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 هو العلیم

 سرّ الفتوح

 ناظر بر پرواز روح

اللَه حاج سیّد محمّد حسین  حضرت علّامه آیة

 حسینی طهرانی

 قدّس اللَه نفسه الزّکیّة

 با مقدّمه و تعلیقات:

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
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 قال رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلیم:

مَن ماتَ و لََ یَعرِفْ إمامَ زمانهِ مات میتَةً ” 

 “جاهلیَّةً.

کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته » 
 «باشد، به مردن مردم جاهلی از دنیا رفته است.

 ١٦٠، ص ٥١بحارالأنوار، ج  
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 مقدمه
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حیم حمن الری  بسم اللَه الری

 الحمدُ لِله ربِّ العالَمین

دٍ و أهلِ بیتهِ أجَمعین لام علّ خیَر خَلقه مُُمی  و السی

ین  و لعنةُ اللَه علّ أعدائِهم إلی یومِ الدی

  
  

که  مقالۀ سرّ الفتوح ناظر بر کتاب پرواز روح 
اللَه حاج سیّد محمّد  از خامۀ حضرت علّامه آیة

حسین حسینی طهرانی تراوش یافته، مبیّن انظار 
و آراء متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت 

 سیر تکاملی بشر است.
بشر به واسطۀ استعداد و قابلیّت خلعت  

اللَهی, که ناشی از نزول مقام ذات به خلیفة
َشهادت کریمۀ شریفه: 

َ
َمِنَ﴿وَن َفِيهِ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف

﴾ وحِي است، جامعیّت صفات و اسماء کلیّه   ١رُّ
الهیّه را به مقدار سعۀ وجودی خویش دارد؛ و از 
آنجا که خود اسماء و صفات به منشأ و اصل 
خود، که همان ذات پروردگار است، قائمند؛ پس 

                              
 .٢٩( قسمتی از آیه ١٥سوره الحجر ) ١١
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وصول به این مرحله به نحو اطلاق، وصول به 
 ی خواهد داشت.مرتبۀ ذات و فناء در آن را در پ

الایّام اذهان بسیاری از اهل ای که از قدیمنکته 
داشت این است که: تحقیق را به خود مشغول می

چگونه ممکن است نفوس محدوده و مقیّدۀ 
 بشری با آن سعه 
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یتناهی و ظرفیّت محدود خود, بتوانند به ذات لا
و غیر محدود حضرت حقّ برسند و معرفت شهودی 
نسبت به آن حاصل نمایند؟ و لذا بسیاری اصلًا 
معرفت حقّ را دربارۀ افراد بشر انکار نمودند، و 
برخی آن را منحصر به بعضی از اشخاص چون 

نسان و نهایت سیر ا السّلام دانسته معصومین علیهم
 اند.را معرفت به این دسته از مظاهر حقّ پنداشته

 ـدر  رضوان اللَه علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ 
سازند که معرفت این مقاله به خوبی روشن می

شهودی ذات حقّ نه تنها امری محال و ممتنع 
نیست، بلکه برای تمامی افراد بشر با رعایت 
تربیت سلوکی و تهذیب نفسانی ممکن است. 
البته ناگفته نماند که اصل این مطالب در دو کتاب 
ارزشمند ایشان: توحید علمی و عینی و 

باشد؛ و نیز بحث دربارۀ موجود می ١شناسی اللَه
فناء در ذات و اثبات آن با مرحوم علّامه طباطبایی 

ـ در کتاب مهر تابان آمده  رضوان اللَه علیه ـ
 و لذا مناسب است خوانندگان محترم  ٢است.

 برای توضیح بیشتر به آن کتب مراجعه کنند.
 ـدر  رضوان اللَه علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ 

                              
 .٣١٨الی  ٢٣٥و  ١٣٠الی  ٧٧، ص ١الله شناسی، ج  ١
 .٦٨الی  ٥١، ص ٥؛ مطلع انوار، ج ٣٠١الی  ٢٦٥مهر تابان، ص  ٢
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سازند که تمامی این مقاله به خوبی روشن می
هدف انبیاء و اولیاء الهی، رساندن بشر به مقام 
معرفت ذات باری و مشاهده آن به واسطۀ فناء در 

انسان  ذات حقّ است؛ و آنان که این مرتبه را برای
پندارند، نه از توحید خبری عادی ناممکن می

دارند و نه از ولایت، و ادراک هیچ یک از آن دو 
کشانند، و اند، و مردم را به گمراهی میرا نکرده

از به فعلیّت رساندن این کیمیا و اکسیر که قابلیّت 
 نمایند.وصول به مقام ذات است، جلوگیری می

ل به مراتب از خداوند متعال توفیق وصو 
پویان طریق معرفتش معرفت را برای جمیع ره

 خواستاریم.
 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
  

  



_________________________________________________________________ 

21 

  
  



22 

  
فصل اوّل: اشکالات وارد بر محورهای 

 اساسی کتاب پرواز روح
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حیم حمن الری  بسم اللَه الری

د و آله الطیاهرین  و صلّی اللَه علّ مُمی

 و لعنة اللَه علّ أعدائهم أجمعین

  
  

و بعد آنکه: کتاب شریف پرواز روح را  
مطالعه کردم؛ و چون از مدّتی قبل دربارۀ 

شد و از این حقیر محتویّات آن کراراً سؤالاتی می
خواستند، و به واسطۀ عدم دربارۀ آن نظریّه می

ام و اطّلاع بر آن مضامین، قادر بر پاسخ آنها نبوده
ن )که فقط به ذکر صدق و امانت مؤلّف محترم آ

ایی الجمله دوستی و آشنالایّام روابط فیاز سابق
نمودم. اینک یکی از برادران برقرار بود( اکتفا می

ایمانی و أخلّاء روحانی یک جلد برای من هدیه 
آورده و تقاضای مطالعه و نظریّه نمودند؛ لذا 
برای اجابت التماس دعوت مؤمن یک دور آن را 

ارد لازم در هامش مرور، و نظریّات خود را در مو
همان کتاب ثبت کردم، تا موجب تذکره برای 
حقیر و تبصره برای دوستان عزیز و طالبان 

 ارجمند بوده باشد.
ه را که در آن هوامش  ۀو اینک خلاص  نظریی

 ۀمضبوط شده است، برای افرادی که بدون مطالع
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خواهند از آن مطیلع گردند، در اینجا کتاب می

ة إلای باللَه نگارم؛ بحول اللَهمی ته و لا حول و لا قوی  و قوی

 العلّی العظیم.

که مشهود است از روی صدق و  این کتاب ـ 
اخلاص نگارش یافته است، و برای بیدار کردن 

های خاموش و افکار جامده بسیار مفید، و حسّ 
 در آن عملًا و 

  
  



_________________________________________________________________ 

25 

شهوداً روابط این عالم طبیعت را با عالم صورت 
م حضرت حجّة بن الحسن و مثال ولایت اعظ

 ـجالب و حاوی سبکی  سازدارواحنا فداه روشن می
 باشد.بدیع می

آخر تا کی مردم، این جهان و عالم طبع و  
خیال را مرده پندارند، و برای آن روحی و جانی 
نبینند؟! روحی و جانی که همچون روح و جان 
ما بر جسم ما، بر تمام این جهان حاکم، و هر 
موجودی را در تحت حیطۀ عینیّه و علمیّۀ خود 

 قرار داده است!
منقولات  وقتی از نظر ادلّۀ فلسفیّه و از نظر 

محکمۀ شرعیّه ثابت شد که ولایت کلیّۀ الهیّه بر 
این عالم حکومت دارد، چرا آن را ننویسند و 
بازگو نکنند؟! و شهود و اثر را برای اطّلاع 
پژوهندگان حقیقت در دسترس آنها قرار 
ندهند؟! و بالأخره مردم با امامشان پیوند و رابطه 

طور که نپیدا نکنند؟! و در سرّاء و ضرّاء هما
برای ادارۀ امور بدن و عالم طبیعت خود، از افکار 

گیرند، از آن و اراده و نیروی علم خود نیرو می
منبع علم و حیات و قدرت برای اداره امور جهان 

ها به مراحل کمالی تشریع و سیر تکاملی امّت
 خود، نیرو نگیرند و استمداد ننمایند؟!

ی این ضرورت ارتباط با ولایت که روح کلّ
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 عالم است، برای تکامل بشر

زیرا ما معتقدیم که ارتباط با ولایت که روح کلّی  

تر برای تکامل بشر از نان شب ضروری ١این عالَ است،

وارده از رسول اکرم صلّی اللَه  ۀاست؛ و روایت شریف

مَن ماتَ و لََ یَعرِفْ إمامَ زمانهِ مات »علیه و آله و سلیم: 

از روایات مسلیمه و دارای اسناد عدیده  ٢«میتَةً جاهلیَّةً 

ه است.  ٣از طریق شیعه و عامی

فِهِ، و جَزاهُ عَن العِلمِ و العَمَلِ   فَلِلیه تعالی دَرُّ مؤلِّ

رَ سَعیَه و  أجزَلَ ثَوابَه. أحسَنَ الجَزاء، و شَکَّ

  
  

                              
روح کلّی عالم امام است: از دست امام همه : »٢٦٣، ص ٤، ج معاد شناسی ١

 «آید.چیز برمی
 :١٥١، ص ٢. ترجمه از امام شناسی، ج ١٦٠، ص ٥١بحارالأنوار، ج  ٢
کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، به مردن مردم جاهلی از »

 «دنیا رفته است.
لت این حدیث شریف رجوع جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسانید و دلا ٣٣

 . )محقّق(٣٩الی  ١٣، ص ٣٢و  ٣١، درس ٣ شود به امام شناسی، ج
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 بیان سه امر لازم الذّکر
ها و نظریّاتی امّا نظریّات حقیر دربارۀ بحث 

آن به کار رفته است، در سه مورد شایان  که در
 توجّه است:

اوّل: دربارۀ عدم نیاز به استاد و مربّی کامل  
 در سیر و سلوک برای تکمیل نفوس بشریّه؛

 دوّم: دربارۀ انتقاد از خواندن علم فلسفه؛ 
سوّم: دربارۀ نهایت سیر که به شناخت ولیّ  

مطلق، حضرت حجّت صلوات اللَه علیه منتهی 
 گردد.می

مطلب اوّل: در بیان عدم لزوم استاد کامل و نقد 
 این نظریّه
امّا در مطلب اوّل: آنچه از مطاوی این کتاب  

شود آن است که: انسان نیازی به دستگیر می
استاد در راهنمایی راه خدا و تزکیۀ باطن و تطهیر 
نفس ندارد؛ و توسّلات به ائمّۀ معصومین و 

ا فداه کافی است، و خود اللَه ارواحنحضرت بقیّة
دهندۀ راه و هموار کنندۀ طریق و زدایندۀ  نشان

موانع و آفات است؛ و به طور کلّی نفس ارتباط 
تواند دلیل و رهبر انسان در ظاهر با باطن می

 بوده، و اعمال و وظایف را مشخّص و معیّن کند.
علیهم أجمعین  ائمّه معصومین سلام اللَه 
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ندارند، حیات و رحلتشان اند، موت همیشه زنده
یکسان است؛ و بنابراین برای راهنمایی و دلالت 
انسان نیازی به غیر نیست؛ و بالأخصّ حضرت 

اللَه که فعلًا حیّ و زنده بوده و به لباس مادّی بقیّة
ظاهری بدن ملبّس و بدین خلعت مخلّعند، و 
وظیفۀ آن حضرت رسیدگی به دردِ دردمندان و 

ان است؛ و بنابراین چرا قضاء حاجت نیازمند
 استمداد از باطن آن حضرت کافی نباشد؟!

پذیرش استاد و پیروی از دستورات و تعالیم  
او، در حکم حاجب و دربانی است که بین انسان 

اندازد. و بین امامش جدایی و فاصله می
 السّلام  امیرالمؤمنین علیه
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در زمان حیاتشان حاجب نداشتند؛ پس از موت 
شود و به علّت خلع لباس مادّه رّدشان بیشتر میکه تج

و کثرت توانایی ایشان از نقطۀ نظر سعۀ اطلاقی بیشتر 
است، به طریق اولی حاجب ندارند؛ پس چرا برای 
استفاده از فوائد روحیّۀ آن حضرت و استفاضه از 
منابع فیض کمالیّه و ملکوتیّۀ ایشان، محتاج به 

امان استاد در این حاجب باشیم؟! و دست نیاز به د
راه دراز کنیم و در کلاس تعلیم و تربیت او مقیم 
گردیم؟! و خود را محتاج به بشر نیازمندی همانند 
خود ببینیم؟ و در سیر و سلوک و کیفیّت حرکت پیرو 

 و تابع او باشیم؟!

در لزوم تبعیّت از استاد آگاه در سیر و سلوک راه 
 خدا

ری، درست در پاسخ باید گفت: ]اوّلًا:[ آ 
است که آنان به فعلیّت محضه رسیده و به تکامل 

اند، و بنابراین تجرّدشان تامّ و مطلق واصل شده
احاطۀ آنان تمام است؛ و بنابراین در تدبیر امور 
تکوینیّه مستقل، و بدون نیازی به قدرت و 
موجودیّت ماهیّات امکانیّه، خود آنان از طرف ذات 

د و معطی حیات مقدّس ربّ العزّة مفیض وجو
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باشند، ولی آیا در امور تشریعیّه هم مطلب می
 طور است؟! کلّا و حاشا!همین

در این امور، بشرِ مختار، مکلّف به تکلیف  
است و باید خود به دنبال صلاح خود برود، و در 
اثر مجاهده و پیروی و اطاعت و مخالفت نفس 
 امّارۀ به سوء، از مراحل و منازل نفس و از مکائد
شیطان بگذرد؛ و این بدون مربّی و استادی که 
انسان بتواند با او تماس حاصل کند و پیوسته با 
او بوده باشد، و راه خیر و شرّ و نفع و ضرر را 

 ١شود.نشان بدهد، حاصل نمی
و بر این اصل است که خداوند پیامبران را  

برای هدایت بشر فرستاده است که آنان با بشر 
ه خیر و سعادت را بنمایانند، با تماس گیرند و را

بشر تکلّم کنند و با سیره و سنّت و منهاج خود، 
آیین خداپرستی و راه ترقّی و کمال را نشان 
دهند؛ وگرنه چه نیازی به پیامبران بود؟ خداوندِ 
زنده و موجود علی الاطلاق، پیوسته دانا و خبیر 

 و 
  

  

                              
های جهت اطّلاع بیشتر بر ادلّه مخالفین لزوم تبعیت از استاد کامل و پاسخ ١١

 . )محقّق(٥٤الی  ٤١مجرّد، ص  آن رجوع شود به روح
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بصیر و علیم بود، و مردم بدون وساطت پیغمبران 
یافتند، و از راه اتّصال به باطن از او راه تکامل را می

نمودند و از سعادت و رفع مشکلات و موانع می
پرسیدند و خداوند علیم و خبیر هم آنان شقاوت می

 کرد.را دلالت می
و هیچ شکّی نیست که علم خدا و احاطۀ او  

ن است، زیرا علم خدا ذاتی است و بیشتر از اماما
علم و احاطۀ ائمّه از ناحیۀ خداست و عرضی 
است و تبعی است. چطور خداوند با علم ذاتی 
و احاطۀ اصلی خود، مردم را در راه هدایت به 
واسطۀ اتّصال باطنی رها ننمود، و پیامبران و 
وسائط فرستاد که با بشر تماس گیرند، ولی پس 

و امامان مردم را رها ساخت  از ارتحال پیامبران
تا خود با نیروی باطن از ارواح آنان استمداد 

 ١کنند؟ این محال و غلط است.

                              
ا ذات پروردگار وجود پیامبر به عنوان واسطۀ بین بشر ب»اینکه گفته شود:  ١١

کند که در هر زمان پیامبری از طرف خدای متعال ارسال شود، ایجاب می
زیرا ارتباط انسان با ذات پروردگار بدون واسطۀ ولیّ ممکن نیست، امّا در 

؛ در جواب «مورد استاد و ولیّ غیر از پیامبر هیچ الزامی در بین نخواهد بود
 باید گفت:

پیامبر در هر زمان بدون مقام ابراز و  اگر چنین است پس صرف وجود یک
کند، زیرا جنبۀ ربط و وساطت حاصل شده است؛ چه اظهار آن کفایت می

مردم او را احساس کنند و در مرأی و منظر آنها قرار گیرد، یا در خفاء و برون 
از انظار بسر برد، هر دو یکی است. بنابراین همان علّتی که با آن برای لزوم 

بران از ناحیۀ پروردگار که دستگیری و ارشاد خلق است، اقامه فرستادن پیام
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و به عبارت دیگر: در امور تشریعیّه، فاعلیّت  
امامان از ناحیۀ فاعل تامّ و تمام است، ولی 
قابلیّت مردم از ناحیۀ قابلیّت آنان ناقص است؛ 

ه به خارج متّصل چون مردم باید با حواسّ ظاهریّ
شوند، و بدین راه تقویت اراده و نیّت و اصلاح 
افکار و آراء و اخلاص در عمل بجای آورند، و 
این امر بدون وجود پیامبران و امامان زنده و 

 رهبران حیّ صورت نخواهد گرفت.
  

  

                              
شود، با همان علّت لزوم وجود و حضور ولیّ کامل و مرشد واصل برای می

گردد؛ زیرا در احکام عقلیّه استثناء و امتیازی تکامل انسان و سیر او اثبات می
 وجود نخواهد داشت. )معلّق(
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ولیکن البتّه نسبت به خود پیغمبران و امامان  
سانی به که در تهذیب باطن و تزکیۀ نیروی ان

جب از توانند بدون حااند که میمقامی رسیده
ذات اقدس حضرت ربوبیّت اخذ مسائل تکاملیّه 
 و اخذ الهام و وحی کنند، این امر متحقّق است.

ترین اصل ضرورت پیروی از امام زنده، اساسی
 مکتب تشیّع است

و بر همین اساس است که در آیین تشیّع که  
تربیت و استوارترین ترین آیین در کیفیّت راست

مکتب الهی است، وجود امام زنده از 
ترین مسائل، بلکه یگانه مسأله اصلی اساسی

 زند.است که تمام مسائل بر آن محور دور می
اگر رهبر زنده و استاد و مربّی حیی لازم نبود، و  

توانستند با نیروی اتیصال به باطن در سیر مردم می

یامبری بعد از پیامبر دیگر تکاملّ خود مدد گیرند، چرا پ

ت حضرت  ۀلازم بود؟! و چرا مسأل هدایت به نبوی

النبیین ختم نشد و مردم نیازمند به رهبری امام بعد خاتم

طالب بودند؟! و در این از او، حضرت علّی بن ابّ

 ١«کَفانا کِتابُ اللَه»صورت و در این فرض آیا گفتار: 

                              
به نقل و تحلیل داستان اعتراض خلیفۀ جهت اطّلاع بیشتر بر مصادری که  ١١

اند، به کتب ذیل ثانی به پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم پرداخته
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 کافی نبود؟!

ات حضرت و پس از انقضاء دورۀ حی 
چه نیازی به حیات السّلام  امیرالمؤمنین علیه

السّلام داشتیم؟ و به چه  حضرت امام حسن علیه
توانستیم اثبات امامت آن حضرت دلیل عقلًا می

را بنماییم؟ و پس از آن حضرت چه نیازی به 
السّلام داشتیم؟ و  حضرت سیّدالشّهداء علیه

لام تا السّ همچنین یکایک از ائمّۀ اطهار علیهم
 برسد به حضرت 

  
  

                              
 مراجعه فرمایید:
به نقل از البدایة و ٢٤٩؛ شیعه در اسلام، ص ١٤٢، ص ١٣امام شناسی، ج 

و الکامل فی  ١٣٣، ص ١الحدید، ج و شرح ابن أبی ٢٧٧ ، ص٥النهایة، ج 
؛ طبقات ٤٣٦، ص ٢و تاریخ الرسل و الملوک، ج  ٢١٧، ص ٢اریخ، ج الت

، ص ١٧القاری، ج  ؛ عمدة١٢، ص ١؛ المهذّب، ج ٢٤٤، ص ١ابن سعد، ج 
، ص ٧ ؛ ج١٣٨، ص ٥؛ صحیح البخاری، ج ٧٦، ص ٥؛ صحیح مسلم، ج ٦٣
، ٥؛ المصنف، ج ١٠٢، ص ٨؛ فتح الباری، ج ٣٢٥، ص ١؛ مسند أحمد، ج ٩

؛ ٢٢، ص ١؛ الملل و النحل، ج ٤٣٣، ص ٣ الکبری، ج ؛ السّنن٤٣٨ص 
 . )محقّق(٥٢ ؛ أضواء علی السنة المحمّدیة، ص٣٥٣المراجعات، ص 
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قائم آل محمّد، حجّة بن الحسن العسکری عجّل 
 اللَه تعالی فرجه الشّریف.

پس دانسته شد که: انکار رهبر زنده و استاد و  

خواهد  مربّی کامل، در مآل مرجعش به کَفانا کِتابُ اللَه

بود؛ و موجب خروج از آیین تشییع و ورود در سلک 

ه که به افکار و آراء خود دچارند، خواهد شد.  ١عامی

وحدت مناط در لزوم تبعیّت از استاد خبیر در 
 سیر و سلوک و سایر امور اجتماعی

های و ثانیاً: قضیّه سیر و سلوک و پیمودن راه 
یۀ باطنی و سیر در مراحل نفس و تهذیب و تزک

اخلاق و عرفان به معارف الهیّه، مگر از سایر امور از 
 نقطه نظر حکم جداست؟

چرا در قضیّۀ امراض جسمانی از روح ولایت  
گیریم و نزد طبیب امامان، بدون حاجب مدد نمی

رویم؟ و چرا در مسائل فرعیّۀ شرعیّه از روح می
کنیم؟ و گیریم و به فقیه مراجعه میآنان مدد نمی

مسائل تفسیریّه از روح امیرالمؤمنین چرا در 
کنیم، و برای حلّ معضلات مسائل استمداد نمی

                              
ترین ضرورت پیروی از امام زنده، اساسی»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  ١١

الی  ٢٤٢، ص ١٨رجوع شود به امام شناسی، ج « اصل مکتب تشیّع است
 . )محقّق(٣٠٢و  ٢٥٤
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طلبیم؟ حِکَمیّه و فلسفیّه از جان ولایت نیرو نمی
و چرا در یکایک مسائل از حقیقت آنان و از روح 

های جوییم، و تشکیل حوزهولایت کلیّه مدد نمی
علمیّه و مدارس و مجامع تعلیمی و تربیتی 

ها ها و در خلوتهیم، و به رفتن در بیغولهدمی
برای استمداد باطن از جان ولایت، دربارۀ حلّ 

 بریم؟این مسائل پناه نمی
آیا آن مسائل اهمّیتش زیادتر از مسألۀ عرفان  

جویی آن کوشا الهی است که حتماً باید در پی
باشیم؟! و یا مسألۀ عرفان کم اهمّیّت است، و به 

گردد؛ و لذا نیازمند باطن حلّ میمختصر توجّه به 
 های دقیق و عمیق نیستیم؟!جوییبه پی

و شما برای ما بیان کنید: به کدام دلیل و  
حجّت، موضوع تزکیه و اخلاق و تربیت نفس که 
از اهمّ مسائل است، از سایر موضوعات جدا شد 
و حکم خاصّی پیدا نمود که برای حصول آن، 

کرد؛ و امّا در سایر نفسِ توجّه به باطن کفایت 
 موضوعات، 
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نیاز به استاد و مربّی و رهبر و راهنمای خبیر و 
 بصیر و زنده پیدا شد؟!

نه، چنین نیست! بلکه حقّ مسأله این است  
که: ما به واسطۀ عدم اعتنا به مسائل اخلاق و 

باره شانه تطهیر نفس و تزکیه سِرّ، برای آنکه یک
انکار کردیم؛ و از نظر سره خالی کنیم، همه را یک

 توانستیم انکار کنیم و برهانآنکه ظاهراً نمی
شد، علمیّه و شرعیّه و عقلیّه بر علیه ما قائم می

لذا لفظاً قبول نموده و معنا را رها کردیم، و آن را 
به خدا و رسول و امام سپردیم، و خود از زیر بار 

 ١باره بیرون جستیم.تحمّل مشاقِّ مجاهده یک

                              
س آدمی از جهت تعلّق به عقل ناطقه از یک طرف، و از جهت تعلّق به نف ١١

مادیّات و تلذّذ از شهوات و لذّات نفسانیّه، در دو قطب متخالف و دو نیروی 
کِشنده و دو هدف متفاوت قرار دارد و به واسطه این دو جنبه است که دو 

 حیثیّت انسانی و حیوانی را برای او حیازت نموده است.
مصالح و مفاسد واقعیّه و اتّصال به عقل فعّال و معرفت حقایق کلّیۀ ادراک 

عالم وجود، او را به رتبه و منزلت انسانی که ملزوم مقام خلافت الهیّه است 
رساند، و او را در زمرۀ ملائکۀ مقرّب که حیثیّت وجودی آنها فعلیّت می

داق آیۀ شریفه: دهد، و به مصمحضه است، بلکه برتر از مرتبت آنان قرار می
 ٓ  إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَة ٓ  جِعِيٓ  مَئِنَّةُ *ٱرٓ  مُطٓ  سُ ٱلٓ  أَيَّتُهَا ٱلنَّفٓ  ﴿يَـٰ
به حقیقت عبودیت تامّه متحقّق *خُلِي فِي عِبَٰدِي﴾.ٓ  *فَٱدٓ  ضِيَّةٓ  مَّر
 گردد.می

امّا از طرف دیگر تعلّق او به مادّیات و التذاذ از هواهای نفسانیّۀ تخیّلیّه و 
کشاند؛ و هدف و ، او را به مرتبت حیوانی و پست منازل وجود میتوهّمیّه

غایت از روزگار خویش را انغمار در شهوات و کثرات و اشتغال به امور 
دهد؛ چنانچه در آیه شریفه اعتباریه و شیطانیّه و لهو و لعب و عبث قرار می

 فرماید:می
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 ٓ  يَا لَعِبٓ  حَيَوٰةُ ٱلدُّنٓ  اْ أَنَّمَا ٱلٓ  لَمُوٓ  ﴿ٱع

فِي  ٓ  وَتَكَاثُر ٓ  نَكُمٓ  بَي ٓ  وَتَفَاخُرُ ٓ  وَزِينَة ٓ  وٓ  وَلَه
جَبَ ٓ  ثٍ أَعٓ  لَٰدِ كَمَثَلِ غَيٓ  أَوٓ  وَٰلِ وَٱلٓ  أَمٓ  ٱل
ا ثُمَّ يَكُونُ ٓ  فَرّٓ  ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُص ۥكُفَّارَ نَبَاتُهُ ٓ  ٱل

 ٓ  شَدِيد ٓ  خِرَةِ عَذَابٓ  أٓ  ا وَفِي ٱلٓ  حُطَٰم
حَيَوةُٰ ٓ  وَمَا ٱل ٓ  وَٰنٓ  رِضمِّنَ ٱللَهِ وَ ٓ  فِرَةٓ  وَمَغ
 **غُرُورِ﴾؛ٓ  إِلَّا مَتَعُٰ ٱل ٓ  يَآ  ٱلدُّن
بدانید که زندگانی دنیا به ترتیب زمان، به بازی »

گری و خودنمایی و فخرفروشی و و بیهوده
شود، مانند طلبی در اموال و اولاد سپری میزیاده

بارد و گیاهان را از دل بارانی که بر زمین کشتزار می
آورد و کشاورزان را به شگفتی و بیرون می خاک

دارد. سپس باد انبساطِ طراوت و شادابی خود وامی
وزد و رنگ و طراوت آنان به زردی خزان بر آنها می

گراید و در نتیجه همه به روی زمین و افول می
ریزند و اثری از آن طراوت و شادابی باقی می

رت هر ماند؛ و این چنین است که در سرای آخنمی
کسی به سزای اعمال دنیوی خود خواهد رسید، چه 
مشمول عذاب جحیم و چه مورد رحمت و مغفرت 



_________________________________________________________________ 

39 

  
...١ 

                              
 پروردگار ]ادامه در صفحه بعد[

]اامه تعلیقه صفخه قبل[ قرار گیرد. و زندگانی   ١
دنیا چیزی جز بضاعت و متاع غرور و غفلت 

 «باشد.نمی
ت به این صوَری که ذکر شده، در این آیه حیات بشر از بدو تولّد تا وقت مما

به ترتیب ترسیم شده است. و بشر در مقاطع تصمیم و اراده پیوسته بین این 
دو نقطه: عقل و احساس، و تعلّق به هواها و شهوات قرار دارد، و در ضمیر 
و وجدان خود برای غلبه دادن یکی بر دیگری در ستیز و جدال است و آنی 

مواجهۀ با این دو قدرت درونی در امان ببیند و تواند خود را از از آنات نمی
 یابد.هیچ مفرّ و مَخلَصی برای خروج از این گیرودار نمی

زند و او را از کثرت طعام و تناول هنگام غذا خوردن عقل به او نهیب می
دارد، و مضرّات پرداختن به آنان را به او اطعمۀ متضادّه و متخالفه باز می

ئد قلّت طعام و سودمندی اشتغال به یک نوع غذا را نماید و فواگوشزد می
شود، ولی از طرف دیگر نفس امّاره و قوای متخیّله و واهمه او را یادآور می

کند و رنگ و لعاب اطعمۀ مختلف به التذاذ بیشتر از خوردن زائد تشویق می
 دهد و طعم ونمایاند و عطر و بوی غذاها را در نظر او جلوه میرا به او می

نماید، و در ضمن به توجیه مزّۀ اشربۀ گوناگون را در ذائقۀ او موجّه می
پردازد و آن صلابت و صولت را در نفس او هشدارهای نفس عاقله نیز می

سازد و به بهانۀ استفاده شکند و دلایل قدرت عقل را سست و کم رنگ میمی
افزاید، می ها هرچه بیشتر بر قطر و ضخامت شکم خوداز خواصّ و ویتامین

کند تا اینکه انسان قدرت عاقله و هشدارهای او را قدر به او وسوسه میو آن
نهد و در مقام عزم و اختیار به سمت نفس امّاره سوق پیدا به کناری می

نماید، و در نتیجه متحمّل ضرر و آثار سوء مخالفت کند و از آن تبعیّت میمی
گسیخته و  اطفاء آتش شهوت افساربا قوّۀ عاقله نیز خواهد شد. و برای 

پایان خود، به انواع حیل از جمله رفع نیاز دیگران و تمایلات شهوانی بی
زند و دائماً چشم در سراپای زنان و دختران استحباب نکاح موقّت دست می

های دینی برای رسیدن به شهوات و هواهای گرداند و از آموزهمردم می
 کند.نفسانی استفاده می
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 ترسیم حیات بشر از بدو تولّد تا وقت ممات )ت(
  

  
  

                              
مسأله در تمام جزئیّات زندگی بشر اعم از کسب و کار، ازدواج، ارتباط این 

ها، پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی و... ها و حکمبا دیگران، قضاوت
ای نیست که از این قاعده و قانون دخالت مستقیم دارد، و هیچ واقعه و قضیّه

 مستثنی باشد.
نماییم؛ اگر مردم به ی میدر مسائل اجتماعی پیوسته از همین روش پیرو

کسی اقبال نمودند آن را به حساب دیانت مردم و صلاحیّت خویش 
گذارد و اگر روزی از او روی برگردانند، مردم را فریب خوردۀ دشمنان می

شمرد! اگر روزی بر دشمنان خویش غلبه و خود را جزو اقلیّت رستگار می
م و اگر روزی شکست بخوریم دانیکنیم آن را از امدادهای غیبی و الهی می

اندازیم و خود را از تبعات شکست تبرئه تقصیر را به گردن افراد می
 نماییم! ]ادامه در صفحه بعد[می
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و باید به این نکته متذکّر شد که این آفت بیش   ١

از همه دامن اهل علم و مدّعیان صلاح و سداد را خواهد گرفت، و این طایفه 
باید سخت به هوش آیند و خود را پیوسته در این مضمار برد و باخت 

 ای از مکر و دام شیطان غافل نگردند.بیازمایند و لحظه
خیزیم و بۀ دفاع از دین و شریعت به مقابله و نبرد با اولیای الهی برمیبا حر

به هر وسیله و بهانۀ مضحکی، سعی در کوبیدن شخصیّت و مرام آنها 
سازیم؛ و آنگاه که در ها و افتراها متّهم مینماییم و آنان را به انواع تهمتمی

به انواع حیل از  شنویم،مقام پاسخ و نقد، درخواست مناظره و جوابیّه می
 کنیم.رویم و شانه خالی میبرخورد با آن طفره می

برای رسیدن به مطلوب و مقصود به هر ترفند و وسیلۀ خلاف شرع متمسّک 
ترین ترین و پیش پا افتادهگویی از بدیهیشویم و آنگاه در مقام پاسخمی

 ردازیم.پزنیم و به این طرف و آن طرف میوسیله نقد و کنکاش سر باز می
تاریخ بشر از بدو تولّد تا زمانی که حیات باقی است این چنین بوده و این 

بود. پیامبران الهی در زمان حیات و رسالت خود با این چنین نیز خواهد 
پدیده دائماً دست به گریبان بوده و این آفت را در جامعه مستمرّاً احساس 

 نمودند.می
رسول خدا برای تعیین و نصب ولایت و خلافت علیّ مرتضی در حضور 

کند و از همۀ ها هزار نفر از مردم حجاز، او را به این منصب منصوب میده
گیرد؛ افراد حتّی زنان، جهت تثبیت این واقعۀ منحصر به فرد تاریخ بیعت می

شخاص امّا هنوز بدن مطهّرش به روی زمین مانده، همین مردم و همین ا
کنند و تاریخ اسلام را به ساعده اجتماع میبرای تعیین خلافت در سقیفۀ بنی

کشانند و به بهانۀ جلوگیری از تفرّق و اختلاف بین ضلالت و انحراف می
دهند؛ و مسلمین، دیگران را بر منصوب من قِبَل الله و رسوله ترجیح می

و معاندان مکتب جالب اینکه امروزه برخی از گمراهان از علمای شیعه 
یازند ها و اراجیف سلف طالح خویش دست میبیت نیز به همان یاوه اهل

 نمایند.و همان مزخرفات را نشخوار می
باشد، حتّی در مسائل عبادی؛ از پیمان میاین نکته همیشه با ما همراه و هم

یک طرف مایل به انجام امور عبادی، خصوصاً در مواردی که جنبۀ اجتماعی 
باشیم و از طرف دیگر هواهای نفسانی و شهوات به همراه دارد، مینیز 

خواهیم در ضمن انجام آن امور، دنیوی و التذاذات خویش را به نوعی می
 برآورده نماییم.

ـ بسیار دقیق و سنجیده دست روی این  رضوان الله علیه لذا مرحوم والد ـ
و واضح گوشزد  نکته و ضعف نفس گذارده، آفت اهل علم را بسیار صریح
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تقابل عقل و احساس در تمام جزئیّات زندگی 
 بشر )ت(

به مقابله و مبارزۀ اولیای الهی رفتن با حربۀ دفاع 
 از دین و شریعت )ت(

  
  

  

                              
 نمایند.می

دانند و معرّفی اینان از یک طرف خود را مبلّغ و داعی شریعت غرّاء می
نمایند، و از طرف دیگر عملکرد و شیوۀ زندگی و منش آنان با موازین و می

 مبانی دینی سازگاری ندارد. ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 

                              
خود قرائت نماز  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ از یک طرف در کتب و رسائل  ١

شب و بیداری قبل الفجر و بین الطّلوعین را از مؤکّدات مستحبّه در شرع به 
داری و پرداختن به زندهآورند، ولی خود با تشکیل مجالس شبحساب می

سخنان بیهوده تا پاسی از شب به نوشیدن چای و قهوه و غیره عمر خویش 
شوند، بلکه نماز صبح اللیل نمی گذرانند، و نه تنها موفّق به اقامه صلاةمی

 گویند:گیرد و در پاسخ میآنان نیز با کسالت و سستی انجام می
پرداختن به مسائل مسلمین و حوادث اجتماعی 

 تر است!تر و ضروریاز این امور مستحبّه لازم
های مستانه و غیبت عجبا و وا أسفا! گذران شب به لهو و لعب و خنده

ی است، ولی اقامه نماز شب و راز و نیاز با خدای دیگران از مسائل ضرور
متعال که شیوه و روش اولیای الهی و اهل معرفت است، از امور بسیطه و 

 غیر قابل توجّه است؟!
خواهند خود را از این منجلاب خارج سازند و زمام خود را در و چون نمی

ی حیوانی ید قدرت و اشراف استاد خبیر و کامل بصیر قرار دهند و به زندگ
آید و بر قوّۀ میو دنیوی خویش پایان ببخشند، نفس امّاره در مقام معارضه بر

کند و آن را سرکوب و منکوب نموده، از دایره تصمیم و اراده عاقله غلبه می
پردازد و این سازد و به توجیه اعمال و کردار ناشایست خویش میخارج می

رداختن به این مسائل را موجب نماید و پامور را از عهده بشر خارج می
انگارد شمرد و گذران عمر را در این مسائل بیهوده و عبث میاتلاف وقت می

 دارد.و دیگران را از پیروی این منهج و منهاج بر حذر می
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

زمانی که ما در نجف اشرف به تحصیل معارف 
شتغال داشتیم طبعاً روش و السّلام ا بیت علیهم اهل

منش ما با آنچه در آنجا ساری و جاری بود، متفاوت 
بود. از نظر درس و بحث و مطالعه، همۀ فضلا 
معترف به تفوّق و برتری ما در دروس و مباحثات 
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 بیانی صریح در آفات اهل علم )ت(
  

  
  

                              
توانست ایرادی کس نمیبودند و از این جهت هیچ

بر ما وارد نماید؛ و از جهت بحث و قدرت استدلال 
سخن گفتن و تعییر و نقد مطالب کسی جرئت 

عرفانی را در حضور ما نداشت، زیرا با دو جمله 
کردیم که دیگر سر چنان او را مُفحم و منکوب می

 بلند نکند.
وجه در مجالس روضه و مناسبات آقایان به هیچ

کردیم، زیرا تمامی آنها را در چارچوب شرکت نمی
فسانیّه و فضای همین اعتبارات و دواعی دنیویّه و ن

 کردیم.دانستیم و لذا شرکت نمیمی
الله شنبه برای بیتوته و ارتباط با ولیّ عالم امکان، حضرت بقیّةهای پنجشب

های دیگر با تحصیل و رفتیم، زیرا در شبارواحنا فداه به مسجد سهله می
چنان نسبت به بحث و مطالعه و تقریر مباحث ما تعارض داشت، و ما آن

 ضنین بودیم ]ادامه در صفحه بعد[های خود درس
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ که مجال اتلاف حتّی   ١

دادیم. روز خویش را به خود نمییک ساعت از شبانه
و برای حفظ استقلال و حرّیت و مناعت خود 

 گاه از شهریّه آقایان استفاده ننمودیم.هیچ
در مقابل با بزرگان از صلحا و اخیار مانند مرحوم 

الله  الدین گلپایگانی و آیةالله حاج سیّد جمال آیة
الله سیّد عبدالأعلی  سیّد عبدالهادی شیرازی و آیة

الله سیّد  الله شیخ عبّاس قوچانی و آیة سبزواری و آیة
الله سیّد عبدالکریم  محمّدهادی میلانی و آیة

الله  الله علّامه شیخ حسین حلّی و آیة کشمیری و آیة
الله سیّد محمّد رضا  نی و آیةشیخ آقا بزرگ طهرا

الله سیّد علی سیستانی ارتباطی وثیق  خلخالی و آیة
 و مؤانستی عمیق داشتم.

روش و مرام ما به ذائقۀ بسیاری از آقایان خوش 
نیامد و در خفا به نقد و ایذاء و تهمت و افتراء 
پرداخته و افرادی را که کم و بیش با آنها سلام و 

اط با ما بر حذر داشتند، و ما علیکی داشتیم از ارتب
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ما ابراز محبّت و  دیدیم مثلًا فردی تا دیروز بامی

کند نمود، ولی یک مرتبه راه خود را کج میعلاقه می
ورزد، و پس از مدّتی و از برخورد با ما اجتناب می

آمد که فلان شخص معروف از انکشاف به عمل می
عاشرت فضلای نجف با او تماس داشته و او را از م

با ما بر حذر داشته و با وعده و وعید و خطّ و نشان 
 کشیدن در دل او رعب و خوف ایجاد نموده است!

السّلام با یکی  روزی در صحن امیرالمؤمنین علیه
کردم، دیدم پرسی میاز فضلا سلام و علیک و احوال

یکی از همین مغرضین و معاندین ما را بدین صورت 
این شخص نزد من آمد و مشاهده کرد. مدّتی بعد 

پس از ملاقات با شما آن شخص معروف »گفت: 
اگر ارتباط خود را با آقا سیّد ”پیش من آمد و گفت: 

محمّد حسین قطع نکنی شهریّه تو را قطع خواهیم 
نمود! این مرد صوفی و درویش است و باعث 

من به او گفتم: “ انحراف و ضلالت تو خواهد گشت.
روید و با او بحث و سخن یچرا خودتان پیش او نم

ما قدرت بحث و سخن ”گویید؟ در پاسخ گفت: نمی
 «“با او را نداریم و او ما را محکوم خواهد نمود!
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اینان پس از یأس و ناتوانی از تغییر روش و منش 
ما در صدد برآمدند که به تحریک اقوام و آشنایان 
پرداخته، از طریق برخی از اقوام به تحریک والدۀ ما 

رداختند و ایشان را نسبت به روش سلوکی و پ
عرفانی ما مشوّش و مضطرب نمودند، به طوری که 
روزی ایشان با اظهار عدم رضایت از روش ما در 
صدد جلوگیری از مرام و ممشای ما برآمد. من با 
اقناع والده نسبت به منهج خود و توضیح علّت این 
 عمل خلاف، چند عدد گردو برای آنها به طهران
فرستادم و گفتم: فعلاً با این گردوها سرگرم بمانید تا 

 من ببینم چگونه با شما برخورد نمایم!
ها والد ما در سینه خود هایی که سالآری این بود آن دردها و لُبانات و ضیق

 فرمود:داشت و می
هنوز وقت آن نرسیده است که آنها را فاش سازم و پرده از چهرۀ فریب و 

 و اضلال بردارم!نیرنگ و نفاق 
البته آنچه در این سطور آمده، برخی از بسیار حادثه و جریانی است که در 
طول سالیان دراز، ایشان شاهد و ناظر بوده است؛ و خود بارها به بنده فرموده 

 بود:
خواستم این مسائل و قضایا را برای مردم فاش نمایم، از طرف هر وقت می

فرمودند: گردیدم و میحنا فداه بر حذر میالله ارواامام عصر حضرت بقیّة
 «سیّد محمّد حسین، هنوز وقت افشای این مطالب نرسیده است!»

البته باید توجّه داشت که این خطر )غلبۀ اهواء و نفس امّاره بر قوای عاقله( 
در مدّعیان عرفان و سالکان طریق نیز کاملاً مشهود و ملموس است. بسیاری 

باشند در واقع سلوک را ملعبه و دستاویز یر و سلوک میاز افراد که مدّعی س
اند، و گرچه به ظاهر، وصول به هواها و مشتهیات نفسانی خویش قرار داده
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م اقامت در روش و منش مرحوم علّامه هنگا
 نجف اشرف )ت(

شهود غلبۀ اهواء و نفس امّاره بر قوای عاقله در 
 مدّعیان عرفان )ت(

  
  

  

                              
باشند؛ ولی در باطن و ضمیر خود به متظاهر به تسلیم و اطاعت و انقیاد می

نمایند که توضیح این ها و هواها و منویّات خویش سیر میدنبال خواست
در فصل آخر جلد دوّم اسرار ملکوت از این بنده آورده شده است.  مطلب

 )معلّق(
، ص ٢. ترجمه از معاد شناسی، ج ٣٠الی  ٢٧( آیات ٨٩* سوره الفجر )

٢١١: 
ای نفس مطمئنّ شده به ادراک توحید و ولایت، برگرد به سوی »

پروردگارت در حالی که هم تو از پروردگارت راضی هستی و هم 
از تو راضی است؛ پس داخل شو در زمره بندگان و اولیای من پروردگارت 

 «و داخل شو در بهشت من.
 .٢٠( آیه ٥٧** سوره الحدید )
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شباهت کلام قائلین به عدم لزوم استاد با کلام 
 اسرائیلبنی

اتّکا به انوار باطنیّۀ امامان و حضرت حجّة بن  
السّلام، و رفع ید از مسئولیّت  الحسن علیهم

م در مدرس مجاهده و تربیت تکلیف تعلیم و تعلّ
نزد استاد کامل و مربّی مرشد تامّ، در حکم انکار 

 این مسأله و رها نمودن نفس است.
اسرائیل به شباهت به گفتار بنیاین گفتار بی 

السّلام  حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه
نیست، در آن وقتی که آن پیامبر بزرگوار، آنان را 

های ظالم نجات داده و قبطیاز زیر یوغ فراعنه و 
دل و هزاران مرارت از نیل عبور داد، و با خون 

آیین خداپرستی را به آنان آموخت، و آنان را تا 
دروازۀ فلسطین )مقرّ و مأوای خودشان( آورد، و 
فرمان حمله به شهر را، که خانه و وطن اصلی 
آنان بود و به طور آوارگی از آن رانده و بیرون 

دست و بودند، صادر کرد، همگی همریخته شده 
 داستان شده و آواز برآوردند:هم
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گفتند: ای موسی! در این ارض » ١؛ف

مقدّس و این شهر گروه ستمکاران هستند، و ما 
هرگز در آن داخل نخواهیم شد تا زمانی که آنان 
از آن خارج شوند؛ پس اگر آنان خارج شوند، در 

 «این صورت ما از داخل شدگانیم.
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گفتند: ای موسی! تا مادامی که ایشان در این »

شویم! تو با شهر هستند، ما ابداً داخل آن نمی
پروردگارت بروید و نبرد کنید )و شهر را تسخیر 
کرده و سپس ما در شهر فتح شده وارد 

 «اینجا از نشستگانیم! شویم(؛ ما درمی
آیات و روایات ما را امر به لزوم پیروی از اهل 

 کندخبره و دانش می
و ثالثاً: بر یک سیاق و بر یک میزان، آیات  

قرآن و روایات وارده، ما را امر به لزوم پیروی اهل 
کند، و به طور اطلاق این مهمّ را خبره و دانش می

و روایات، یک  سازد. و ما در تمام آیاتگوشزد می
آیه و یا یک روایت نیافتیم که امور اخلاقیّه و عرفانیّه 
را تخصیص زند و آنان را موکول به عالم غیب کند 

                              
 .٢٢( آیه ٥سوره المائدة ) ١١
 .٢٤( آیه ٥سوره المائدة ) ٢٢
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و ما را از نیاز به استاد و مربّی معذور بدارد؛ مانند 
از سوره الأنبیاء  ٧(، و آیه ١٦از سوره النّحل ) ٤٣آیه 

(٢١:) 
سَۡ 

َ
رََِ ﴿ف

ۡ
ك
ِّ
لََٱلذ

ۡ
ه
َ
َأ
ْ
ا وٰٓ
ُ
﴾َل

َ
مُون

َ
عۡل
َ
َت
َ
مَۡلَ

ُ
نت
ُ
كَ ؛ إِن

دانید، از اهل ذکر اگر چنین هستید که نمی»
 «بپرسید!

و مانند فرمایش حضرت امیرالمؤمنین  
 البلاغة: از نهج ٩٦السّلام، در حکمت  علیه

؛ ثُمَّ «إنَّ أولَی النیاسِ باِلأنبیِاءِ أعلَمُهُم بمِا جاءُوا به» 

َبِإَِتَلا:  اسِ
َّ
َٱلن

َ
وۡلَ

َ
َأ
َّ
َ﴿إِن ُّ ي تّ ِ

َّ
َٱلن ا

َ
ذ
ََٰ
َوَه بَعُوهُ

َّ
َٱت ذِينَ

َّ
ل
َ
َل هِيمَ بۡرََٰ

﴾
ْ
وا
ُ
َءَامَن ذِينَ

َّ
ترین و به درستی که نزدیک»  ٢؛ ١وَٱل

ب ترین مردم به پیامبران، داناترین آنان هستند به مقری

 آنچه 

  
اند. و پس از این جمله، این آیه را پیامبران آورده

ترین و تلاوت فرمود: به درستی که نزدیک
ترین مردم به ابراهیم، هر آینه کسانی قرّبم

کنند؛ و این پیغمبر هستند که از او پیروی می
 «اند.است و کسانی هستند که ایمان آورده

                              
 .٦٨( صدر آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
 .١٥٧، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  نهج ٢
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العابدین و مانند گفتار حضرت زین 
الغمّة،  از کشف ٢٠٩السّلام، در صفحۀ  علیه

 طبع سنگی:
ن لَیسَ لَه هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حَکیمٌ یُرشِدُه؛ و ذَلَّ مَ

افتد هر کس که به هلاکت می»  ١سَفیهٌ یَعضُدُه؛
مرد دانشمند و حکیمی نداشته باشد که او را 
راهنمایی و ارشاد کند؛ و به زبونی و پستی 

رسد هر کس که مرد نادان و سفیهی را نداشته می
 «باشد که کمک کار و معین او باشد.

جوع جاری بودن ادلّه فطریّه و عقلیّه بر لزوم ر
 عامی به عالم در همه امور

و دیگر بسیاری از ادلّۀ وارده در باب اجتهاد  
و تقلید، که بر وجوب تقلید دلالت دارند، و آن 
ادلّه اختصاص به باب افتاء و قضاء ندارند، زیرا 
بسیاری از آنان اطلاق دارند و بر اساس وجوب 
رجوع عامی به شخص عالم، لزوم رجوع هر 

شخص عالم در هر شخص جاهل به هر 
 رساند.موضوعی را می

بلکه ادلّۀ فطریّه و عقلیّه بر لزوم رجوع عامی  
 به عالم، در اینجا نیز ساری و جاری است.

 

                              
، ص ٢الفصول المهمّة فی المعرفة الأئمّة، ج  ؛١١٣، ص ٢کشف الغمّة، ج  ١

 .١٥٩، ص ٧٥؛ بحارالأنوار، ج ٨٥٩
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ای از عامیان متلبّس به کلام رایج در بین دسته
 لباس اهل علم

و ما چون از علّت این کلام رایج در بین  
علم که: ای از عامیان متلبّس به لباس اهل دسته

در امور اخلاقیّه نیازی به استاد نیست و از توسّل »
به حضرات معصومان و از استمداد حضرت 

الزمان، معضلات راه سیر و سلوک حلّ صاحب
تفحّص به عمل آوردیم، معلوم شد که « گرددمی

 جان و روح این مطلب از دو امر خارج نیست:
یا به جهت آن است که: امور اخلاقیّه و  

 یّه و مسائل توحیدیّه را بسیار عرفان
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نهند، و برای گیرند و بدان وقعی نمیسَرسری می
آن ارزش و اعتبار معتنابهی قائل نیستند؛ فلهذا در بین 

این مسأله از مسائل »شود که: گفتارشان زیاد دیده می
اخلاقی است نه از مسائل فقهی، و این راجع به 

 «اخلاق است نه علم.
آن است که: چون خود را  و یا به جهت 
یابند، و برای مراجعه عوام دست میتهی
خواهند اظهار عجز و نادانی کنند، لذا در نمی

دهند؛ و امّا در مسائل فقهیّه فوراً جواب می
مسائل توحیدیّه و عرفانیّه چون جواب ندارند، 

 گویند:می
ل به حضرت بقییة»  اللَه ارواحنا فداه این با توسی

فَضَلیوا و أضَلیوا عَن سَواء « گردد.می مسائل حلی 

 ١الطَّریقِ!

                              
 این عبارت لفظاً و معناً در بسیاری از مصادر آمده است از جمله: ١١
لُواْ فِي ٓ  كِتَٰبِ لَا تَغٓ  لَ ٱلٓ  أَهٓ  يَـٰ ٓ  : ﴿قُل٧٧( آیه ٥ـ سوره المائدة ) 

ضَلُّواْ مِن  ٓ  قَد ٓ  مٓ  ءَ قَوٓ  وَآ  اْ أَهٓ  حَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓ  رَ ٱلٓ  غَي ٓ  دِينِكُم
 ءِ ٱلسَّبِيلِ﴾.ٓ  ا وَضَلُّواْ عَن سَوَآ  لُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٓ  قَب

 گونه وارد است که:، ذیل حدیث آدم و شجره، این١١٨، ص ٨ـ الکافی، ج  
فوَةِ و مَن وَضَعَ وُلاةَ أَمرِ الِله عَزَّوجَلَّ و أَهلَ استِنباطِ عِلمِه فی غیرِ الصَّ»... 

السّلام فَقَد خالَفَ أَمرَ الِله عَزَّوجَلَّ، و جَعَلَ الجُهّالَ  مِن بُیوتاتِ الَأنبیاءِ علیهم
وُلاةَ أَمرِ الِله و المُتَکَلِّفینَ بغَیرِ هُدًی مِنَ الِله عَزَّوجَلَّ، و زَعَموا أَنَّهم أَهلُ 

السّلام  لِه، و رَغِبوا عَن وَصِیِّهِ علیهفَقَد کَذَبوا عَلَی الِله و رَسو. استِنباطِ عِلمِ الِله
و طاعَتِه، و لَم یَضَعوا فَضلَ الِله حَیثُ وَضَعَه الُله تَبارَکَ و تَعالَی؛ فَضَلّوا و 

 «. ...أَضَلّوا أَتباعَهم، و لَم یَکُن لهم حُجَّةٌ یَومَ القِیامَة
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 :٥٢السّلام، ص  ـ تفسیر الإمام العسکری علیه 

السّلام: لقد ذکرتَنی بما  ثمّ قال الرّضا علیه»
الله صلّی الله علیه و آله و  حَکَیتُه ]عن[ قَولِ رسول

السّلام و قولِ زین  سلّم و قولِ أمیرالمؤمنین علیه
 السّلام: العابدین علیه

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فما  أمّا قَولُ رسولِ
ه، ]عن جدّه[، عن حَدَّثَنیه أبی، عن جدّی، عن أبی

إنّ الَله لا ”الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:  رسول
یَقبِضُ العِلمَ انتِزاعًا یَنتَزِعُه من النّاسِ، ولکن ]یَقبِضُه[ 
بِقَبضِ العُلماء. فإذا لم یَنزِل عالِمٌ إلی عالِمٍ یَصرِفُ عنه 

ه، و طُلّابُ حُطامِ الدُّنیا و حَرامِها، و یَمنَعونَ الحقَّ أهلَ
یَجعَلونَه لِغَیرِ أهلِه، اتَّخَذَ النّاسُ رُؤَساءَ جُهّالًا، فَسُئِلوا 

 “فَأَفتَوا بِغَیرِ عِلمٍ فَضَلّوا و أضَلّوا.
یا ”السّلام فهو قولُه:  و أمّا قولُ أمیرِالمُؤمنین علیه

معشرَ شیعتِنا و المُنتَحِلین ]مَوَدَّتَنا[! إیّاکم و أصحابَ 
عداءُ السُّنَنِ. تَفَلَّتَت منهم الأحادیثُ أن الرَّأیِ؛ فإنّهم أ

یَحفَظوها و أعیَتهم السُّنَّةُ أن یَعوها. فَاتَّخَذوا عِبادَ الِله 
خَوَلًا، و مالَه دُوَلًا؛ فَذَلَّت لهم الرِّقابُ و أطاعَهم الخَلقُ 
أشباهُ الکِلابِ. و نازَعوا الحَقَّ أهلَه، و تَمَثَّلوا بالأئمَّةِ 
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توضیحی پیرامون مجذوب سالک و سالک 

 مجذوب
آری، برای افرادی به طور بسیار بسیار نادر  

شود که بدون سلوک، در ابتدا جذبه آنان دیده می
گیرد و آنان مجذوب انوار جمالیّه الهیّه را می

گردند؛ و سپس در پرتو همان جذبه، خودِ می
دهد تا به سر منزل خداوند ایشان را حرکت می

مقصود با تلاش و سلوک برسند. ایشان را 
خوانند، چون پس از جذبه « سالک مجذوب»

نهند؛ به خلاف سایر افراد که قدم در سلوک می
گویند، چون بعد از « سالک مجذوب»آنان را 

گیرد. ولی مجاهده و سلوک، جذبه آنان را می
دستۀ اوّل هم در عین حال بعد از جذبه، برای 

 سلوک نیاز به استاد دارند.
جذبۀ ها در پرتو مجذوب سالک و اویسی مشرب
 کنندالهی طیّ طریق می

                              
 و هم مِن الجُهّالِ و الکُفّارِ و المَلاعینَ؛ الصّادِقینَ

فَسُئِلوا عَمّا لا یَعلَمون، فَأنِفوا أن یَعتَرِفوا بِأنَّهم لا 
یَعلَمونَ، فَعارَضوا الدّینَ ]بِآرائِهِم فَضَلّوا و أضَلّوا. أما 
لَو کانَ الدّینُ[ بِالقیاسِ لَکان باطِنُ الرِّجلَینِ أولَی 

 )محقّق(« “ا.بِالمَسحِ من ظاهِرِهم
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و برای افرادی بسیار نادر از این دسته، چنان  
جذبات الهیّه پشت سر هم آمده، و راه را پیوسته 

دهد! و در هر کجا طریقی برای ها نشان میبدان
وصول است، خود خداوند از عالم غیب 

فهماند؛ آنان بدون استاد ظاهری راه را طی می
رسند. این افراد را کنند و به مقصد میمی

خوانند، زیرا همانند اُوَیس قَرَنی « اُوَیسی»
اللَه راه  باشند که بدون دیدار و ملاقات رسولمی

را طی کرد، و در اثر جذبات الهیّه به مقصد رسید. 
 ١رضوان اللَه علیه.

                              
 شوند:افراد بشر در کیفیّت تهذیب و تربیت به دو دسته تقسیم می ١١

گروه اوّل: کسانی هستند که صرف خواست و ارادۀ آنها بر انقیاد و اطاعت 
از اوامر پروردگار موجب اتّصال باطنی آنها با مبادی غیب و سلسلۀ علل 

فس و امتزاج با هواها و عالم معنا گشته، و حقایق ربوبیّه را بدون دخالت ن
نمایند و های گوناگون به نفس و قلب آن افراد القاء میها و سلیقههوس

باشند، ایشان را از تخیّلات و توهّمات که موانع طریق و قواطع سلوک می
نمایانند و ایشان دارند و راه صواب را از خطا به آنها میمحفوظ و مصون می

سازند؛ که نمونه بارز این دسته از آگاه میرا نسبت به صلاح و فساد خویش 
افراد، وجود مبارک خاتم رسل، رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و 

 البلاغه دربارۀ حضرتش فرمود: باشد؛ چنانچه امیر مؤمنان در نهجسلّم می
و لقد قَرَنَ الُله به صلّی الله علیه و آله من لَدن أن 

ن ملائکته یسلُک به طریقَ کان فطیمًا أعظمَ مَلَکٍ م
المکارم و محاسنَ أخلاقِ العالَم لیلهِ و نهارهِ، و لقد 
کنتُ أتَّبِعُه اتّباعَ الفصیلِ أثرَ أُمّه، ]ادامه در صفحه 

 بعد[
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بندی افراد بشر در کیفیّت تهذیب و تربیت تقسیم
 )ت(
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ یَرفَع لی فی کلِّ یوم  ١

 *من أخلاقه علمًا و یأمرُنی بالإقتداء به؛
الله علیه و آله از  هنگامی که رسول خدا صلّی»

ترین ملک از شیر گرفته شد، خدای متعال بزرگ
ملائکه خود را برای تربیت نفس شریفش مأمور 
نمود، تا بالاترین مکارم اخلاق و محاسن کردار را در 
روز و شب به او بیاموزد، و من پیوسته به دنبال او 
طابق النّعل بالنّعل، پا جای پای رسول خدا 

چون بچّه شتری که هرگز از مادر گذاشتم و هممی
گردد به دنبال او روان بودم، و در هر خود جدا نمی

داشت روز از مکارم اخلاق پرچمی برای من بپا می
 «داد که از آن پیروی نمایم.و به من دستور می

توان به اویس قرنی اشاره نمود که بدون زیارت و و از جملۀ این افراد می
هدایت باطنی عالم ملکوت به مراتب فعلیّت نایل  ملاقات رسول خدا توسّط

آمد، و از متأخّرین اولیای الهی باید به حضرت آیة الله شیخ محمّد جواد 
 ـ متذکّر گردید. رضوان الله علیه انصاری همدانی ـ

دهند، نیاز به دستگیری استاد و تربیت گروه دوّم: که اکثریّت را تشکیل می
که توسّط او و تحت اطاعت و انقیاد او، نقاط در سایۀ اشراف ولیّ دارند 

ضعف نفسانی یکی پس از دیگری برطرف شده و جای آن را بینش و فعلیّت 
بگیرد. استاد در این سیر از نقاط قوّت شخص بهره گرفته، به واسطۀ و اتقان 

ها و چه پردازد، و با تذکّرات و نصیحتآن به رفع نقایص و معایب او می
های های نفس امّاره و مهالک راه و دامهدید، او را از کریوهبسا پرخاش و ت
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رهاند، و از مسائل و فضاهایی که جز او کس دیگری ابالسه و خنّاسان می

دهد؛ مشکلاتی که با خواندن کتاب و تواند نجاتش دهد، عبور مینمی
وجه استماع سایر مبلّغین و انجام تکالیف ظاهریۀ در رسایل عملیّه، به هیچ

من الوجوه حلّ نخواهد شد و همچنان فرد در وادی حیرت و سرگشتگی 
 بسر خواهد برد.

در اینجاست که برای بسیاری از افراد به واسطۀ کشف بعضی از عوالم و 
ارتباط با عوالم دیگر مسائلی رخ خواهد داد که تشخیص صحت و سقم آن 

دسترسی پیدا  فقط توسّط استاد خبیر میسّر است؛ زیرا او به همان مطالبی
اند، ولی فرق بین او و آنها در این خواهد کرد که آنها دسترسی پیدا کرده

رسد بدون شائبۀ تصرّف نفس است، ولی در است که مطالبی که به او می
این افراد ممکن است تخیّلات و صفات رذیله و ملکات ایشان در 

 گیری این مطالب تأثیر داشته باشند.شکل
 ـ به یکی از شاگردان خود فرمودند: قدّس الله سرّه ـروزی مرحوم والد 

دهد که شخصی که در مکاشفه به تو دستور می
بعضی از امور را انجام دهی و تو از من پنهان 

ای، او شیطان است و در صدد اغواء تو برآمده کرده
 است و تو نباید به او اعتنا کنی.
ضلالت، عمر خود را به پایان ولی آن فرد به تذکّر ایشان توجّهی ننمود و در 

 رساند.
تواند مدّعی شود که از زمرۀ گروه اوّل است و نیازی به هدایت لذا کسی نمی

و ارشاد استاد ندارد؛ زیرا در مکاشفات و مطالبی که برای گروه اوّل رخ 
ای تضادّ دهد شکّ و تردید وجود ندارد و در انطباق با موازین شرعی ذرّهمی

ولی برای این دسته از افراد همراه با شبهه و تشکیک خواهد  و تخالف ندارد،
 بود، و چه بسا با معیارها و ضوابط شرعیّه در تضادّ و تقابل بوده باشد.

از جمله موارد روشن و آشکار که در قرآن کریم بدان اشارت شده است، 
باشد که با ارشادات خاصّۀ غیبی به سیر و سلوک داستان حضرت خضر می

پردازد، و چه بسا مصالح رفتار و گفتار او شخصی و اجتماعی خویش می
که قرآن کریم به روی برای سایرین قابل تشخیص و تعریف نباشد؛ در حالی

الله برشمرده  مام کردار و گفتار او صحّه گذارده و آنها را مؤیَّد من عندت
 است. )معلّق(

 .١٥٦، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  * نهج
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اند، یعنی آنان که غالب انبیاء از این قبیل بوده 

بین آنان و پیامبری دیگر فاصله زمانی بوده و 
است، و امامان ما ملاقات حاصل نشده 

اند؛ صلوات اللَه و السّلام از این قبیل بوده علیهم
 سلامه علیهم أجمعین.

گاه انسان نباید این خیال را در سر ولی هیچ 
« مجذوب سالک»ن از زمرۀ خود بپروراند که: م

خواهم بود، و بدون « هااوَیسی»و از خصوص 
مراجعه به استاد و در تحت تعلیم و تربیت و نظر 
او قرار گرفتن، در اثر ورود جذبات و واردات 

رسم، این الهیّه راه را طیّ کرده و به مقصود می
طور که ذکر شد پنداری است باطل؛ زیرا همان

نیست، به دست خدا و به  این امر به دست سالک
ندرت صورت  امر خداست که بسیار بسیار به

گیرد؛ وگرنه سلوکی است که سالک به خیال می
کند، و این سلوکِ بدون استاد حصولِ جذبه می

است که دارای خطرات فراوان: از ورود امراض 
گوناگون، و مالیخولیا و جنون و ضعف و نقاهت، 

جتمع، و رها و کوتاه شدن عمر، و دوری از م
کردن کسب و کار و زن و فرزند، و بالأخره در 
دام ابالسۀ انسی و جنّی گرفتار شدن، و بر اریکه 
انانیّت و فرعونیّت تکیه زدن، و غیر ذلک از آفات 
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 ١این طریق است.
 

  
 مطلب دوّم: در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریّه

سفه و امّا درباره مطلب دوّم که انتقاد از علم فل 
است، باید بگوییم: این نیز خطایی است بس 
بزرگ، و غلطی بسیار سِتُرگ! زیرا یکی از 

های وجودی ما قوّۀ عاقله است که تمام جهاز
احکام و مسائل خود را در جمیع امور بر آن 

کنیم، و به وسیلۀ آن در گذاری میاساس پایه
های منطقیّه برای حلّ مجهولات لا ترتیب قیاس

جوییم؛ و در این لا تُحصی استمداد می تُعَدّ و
صورت چگونه ممکن است علم منطق را که راه 
ترتیب قیاسات است، ناصحیح شمرد؟! و 
چگونه ممکن است که فلسفه را که بر اساس 

گیرد، روی قواعد و مسائل منطقیّه قرار می برهان
 باطل دانست؟!

مسائل فلسفیّه همچون مسائل ریاضی است  
ت و ترتیب قیاساتی است که به که بر مقدّما

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم تبعیّت از استاد کامل خبیر و آگاه در سیر  ١١

و سلوک رجوع شود به رساله سیر و سلوک منسوب به سیّد بحرالعلوم، ص 
؛ روح ١٣٣؛ رساله لبّ اللّباب در سیر و سلوک اولی الألباب، ص ١٩٦و  ١٦٦

؛ آیین رستگاری، ١٤٠، ص ٢؛ الله شناسی، ج ٤٨٥و  ٥٧الی  ٤٠مجرّد، ص 
الی  ٥٣، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٩٦؛ حریم قدس، ص ١٢٧الی  ١٠١ص 
 . )محقّق(١٥٨
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شود؛ و در این صورت انکار بدیهیّات منتهی می
آن در حکم انکار ضروریّات و بدیهیّات است. 
مسائل فلسفیّه، مسأله را از مقدّمات خطابیّه و 

کند، و آن را بر شعریّه و مغالطه و مجادله جدا می
اساس برهان که مبنی بر وجدانیّات و اوّلیّات و 

ات و بدیهیّات و غیرهاست، قرار ضروریّ
 دهد.می

 دعوت آیات قرآن به تعقّل و ترتیب قیاسات
آیات کریمۀ قرآنیّه ما را به تعقّل دعوت  
 کند؛ آیا تعقّل غیر از ترتیب قیاسات است؟!می
علم حکمت ما را به حقایق اشیاء و سرّ  

آفرینش، و عرفان به حضرت باری تعالی شأنه 
نی و صفات علیای او، و العزیز، و اسماء حس

مسألۀ معاد و نظام تکوین و ولایت، و ربط بین 
ازل و ابد، و هزاران مسألۀ بدیع و زندۀ جهان 

 سازد که:هستی و کاخ آفرینش آشنا می
ا﴾ ثِيۡٗ

َ
كَ ا ٗ يۡۡ
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ت
ۡ
و » ١؛﴿وَمَنَيُؤ

به آن کسی که حکمت داده شود، خیر بسیاری به 
 «شده است. او داده

 فرماید:و دربارۀ حضرت لقمان می 
  

  

                              
 .٢٦٩( قسمتی از آیه ٢سوره البقرة ) ١١
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َ
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َ
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َ
و به تحقیق که » ١؛﴿وَل

 «ما به لقمان، حکمت آموختیم.
و در بسیاری از آیات قرآن وارد شده است که  

رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، امّت خود 
 ١٦٤در دو آیۀ  دهد؛ از جملهرا تعلیم حکمت می

از سورۀ الجمعة  ٢( و آیۀ ٣عمران ) از سورۀ آل
 ( وارد است که:٦٢)

بََ
ََٰ
كِت
ۡ
مُهُمَُٱل

ِّ
يهِمَۡوَيُعَل

ِّ
َۦوَيُزَك تِهِ

َٰ
يۡهِمَۡءَايَ

َ
َعَل

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
﴿يَت

﴾
َ
مَة

ۡ
حِك

ۡ
آیات خدا را بر مردم تلاوت »؛ وَٱل
نماید، و آنها را تعلیم کند، و ایشان را تزکیه میمی

 «دهد.کتاب و آموزش حکمت می
ترین بسیاری از روایات ما مشحون به دقیق

 مسائل عقلی است
و نیز بسیاری از روایات ما مشحون به  

ترین مسائل عقلی است؛ و چگونه با عدم دقیق
توان در این بحر لیّه میآشنایی به مسائل عق

کران وارد شد، و حاقّ معانی وارده در آنها را بی
در ابواب مختلفۀ توحید، و فطرت، و قضاء و 

الأمرین، و مبدأ و معاد، و حقیقت  بین قدر، و أمر
ولایت، و کیفیّت ربط مخلوق به خالق و غیرها 

 دست آورد؟را به
لیهم راویان احادیث ائمّۀ طاهرین سلام اللَه ع 

أجمعین، همه یکسان نبوده، بلکه هریک در 
                              

 .١٢صدر آیه  (٣١سوره لقمان ) ١١
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اند. و ای مخصوص بودهای خاصّ و درجهمرتبه
الطّاق و روایاتی که از هشام بن حکم و مؤمن

نظائرهما نقل شده است، بسیار دقیق است؛ و به 
رساند که آنان در علوم عقلیّه متضلّع، خوبی می

جدل  و به فنون استنباط احکام و قیاسات عقلیّه و
اند، و حضرات و خطابه و برهان واقف بوده

معصومین با آنها با لسان دیگری بسیار دقیق و 
فهمیدن این  ١اند.فرمودهعمیق حقایق را بیان می

دسته از روایات بدون خواندن فلسفه و آشنایی 
 ٢با علوم عقلیّه محال است.

  
السّلام با  در مباحث حضرت امام رضا علیه 

و ادیان، مطالب دقیق عقلی صاحبان مذاهب 
است که بدون علوم عقلیّه، فقط به مجرّد فهمیدن 

شود و ای از آن اکتفا میمعانی سطحیّه و ظاهریّه
گردد. روایات جان و روح مطلب ملموس نمی

وارده از ائمّه معصومین، غیر از روایات وارده از 
عامّه و یا اخبار و روایات وارده در سایر ادیان 

 باشد.مگی بسیط و قابل فهم عامّه میاست که ه

                              
 .٢٢٧، ص ٢رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم جواز در یک سطح قرار دادن روایات و  ٢٢

نیازی از علوم عقلیّه در فهم قرآن و احادیث رجوع شود به امام عدم بی
؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ١٩٠الی  ١٨٥و  ١٠٨، ص ٥شناسی، ج 

 . )محقّق(٤٣، ص ٣
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و بر این اصل، تقویت فکر و تصحیح قیاس،  
و به طور کلّی آشنایی با منطق و فلسفه لازم 

توان از است؛ و قبل از رجوع به این علوم نمی
خزائن علمیّۀ حضرات معصومین که راهنمای 

 وحید مسائل توحیدیّه هستند، طرفی بست.
 ست که بگوییم:و چقدر نارسا و نازیبا 
ادلّه نقلیّه ما را کافی است، و روایات وارده » 

نماید، و چه نیازی به علوم عقلیّه ما را مستغنی می
 «داریم؟!

آخر مگر حجیّت روایات به واسطه برهان  
عقلی نیست؟! و رجوع به روایات و اسقاط ادلّۀ 

 عقلیّه، جز تناقض و خلف خواهد بود؟!
ت وارده از معصومین و به عبارت دیگر: روایا 

قبل از رجوع به عقل و ترتیب قیاس حجییتی ندارد، و 

بعد از رجوع به عقل، دیگر فرقی و اختلافی بین این 

عقلییه نیست؛ و در این صورت  ۀقیاس عقلّ و سایر ادلی 

ملتزم شدن به مفاد روایات و احادیث وارده، و انکار 

مه ۀادلی  است که  ایعقلییه، موجب تناقض و ابطال مقدی

مه به ۀبا نتیج دست آمده است؛ حاصله از خود آن مقدی

نائِعِ!  ١و هَذا مِن أفظَعِ الشَّ

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون دعوت آیات قرآن و روایات معصومین  ١١
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 گویی صریح مخالفان علوم عقلیّهتناقض
و عجیب اینجاست که: از طرفی این مخالفان  

در اصول دین تقلید »علوم عقلیّه ادّعا دارند که: 
کافی نیست و راه تعبّد و تمسّک به اخبار بسته 

 است، بلکه باید 
  

  

                              
، ٣السّلام به تعقّل و دفاع از علوم عقلی رجوع شود به الله شناسی، ج  علیهم
 . )محقّق(١٤١، ص ٥؛ مطلع انوار، ج ١١٣تابان، ص  ؛ مهر٣٤٠ص 
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کس از روی یقین و علم، اعتقاد بدان مبانی  هر
ـ در این  رحمة اللَه علیه داشته باشد، و علّامه حلّی ـ

، و از طرفی «مسأله نقل اجماع فرموده است
ورود در علوم عقلیّه و حکمت متعالیه »گویند: می

کران معارف لازم نیست، زیرا آنچه در بحار بی
؛ این گفتار «داردمینیاز معصومان آمده است، ما را بی

 عین تناقض صریح است.
تمسّک به برهان عقلیّ در مسائل اصولیّه، و  

سپس عزل کردن عقل را در اخبار آحادی که در 
معارف عقلیّه وارد شده است، و عمل نکردن به 
آن، عیناً از قبیل باطل کردن مقدّمه است به سبب 

شود؛ و ای که از همان مقدّمه استنتاج مینتیجه
 این عین خلف و تناقض است.

اجتهاد در مذهب شیعه، موجب حفظ دین از  
شود کهنگی و اندراس، و عدم تعبّد به آرایی می

که در یک زمان در نزد بعضی، از اصول مسلّمه 
شود و در زمان دیگر بطلانش از شمرده می

 گردد.بدیهیّات محسوب می
تعبّد به غیر گفتار خدا و رسول خدا و ائمّه  
السّلام در احکام فرعیّه، موجب سدّ  هار علیهماط

هایی باب اجتهاد و وقوع در مهالک و لغزشگاه
اند؛ و امّا در احکام است که عامّه بدان دچار شده

اصولیّه تعبّد و تقلید به طور کلّی معنا ندارد و 
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عقل و نقل، حاکم به لزوم رجوع به ادلّۀ عقلیّه 
 هستند.

ع فلاسفه به ادلّۀ بنابر آنچه گفته شد رجو 
زیرا آنها اوّلًا: اثبات رَوی و غلط نیست، عقلیّه، زیاده

اند که حجیّت ظواهر دینیّه متوقّف است بر کرده
کند؛ و عقل نیز در اعتماد و برهانی که عقل اقامه می

ای و اتّکایش به مقدّمات برهانیّه، فرقی بین مقدّمه
رهان بر امری گذارد. بنابراین اگر بمقدّمۀ دیگری نمی

 اقامه شد، عقل حتماً و اضطراراً باید آن را قبول کند.
و ثانیاً: ظواهر دینیّه متوقّف است بر ظهوری  

که در لفظ بوده باشد، و این ظهور دلیل ظنّی است، 
تواند با یقین و علمی که از اقامۀ برهان بر و ظنّ نمی
آید، مقاومت کند؛ پس اگر این دست میچیزی به

 بخواهند حکم عقل را ابطال کنند،  ظواهر
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اوّلًا مفاد حکم خود را که حجّیتشان مستند به 
 ١اند.حکم عقل است، ابطال کرده

علل مخالفت با تعمّق طلّاب علوم دینیّه در 
 حکمت و فلسفه

باری، عیب و علّت اینکه طلّاب علوم دینیّه  
دارند دو را از تعمّق در حکمت و فلسفه باز می

 چیز است:
کنندگان در معارف اوّل: سوء ظنّ به بحث 

 عقلیّه از راه استدلال عقلیّه و برهان فلسفیّ.
دوّم: آن راهی را که خودشان در طریق فهم  

و بر آن  انداند و پیمودهمعانی اخبار پیش گرفته
اصرار دارند؛ و آن این است که: جمیع روایات و 

اند، احادیث را از طریق بیان در مرتبه واحدی دانسته
ای است که افهام عامّه بدان و آن همان مرتبه

دسترسی دارند، به این ادّعا که: این مرتبه، همان 
های که جواب سؤال ای است که معظم اخباریمنزله

اند، مشخّص السّلام کرده ه علیهممردم را که از ائمّ
 سازد.می

و به عبارت دیگر: اختلاف اخبار و روایات  

                              
مبانی شرع جهت اطّلاع از برخی از ادلّۀ لزوم تمسّک به عقل در فهم  ١١

، ذیل ذکر مواردی از ٦٠الی  ٤٧تابان، ص  مقدّس رجوع شود به مهر
 الأنوار. )محقّق(تعلیقات حضرت علّامه طباطبایی بر بحار
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در مسائل عمیقه اصولیّه، و دقائق لطیفۀ عرفانیّه، 
و ظرائف و لطائف ابحاث توحیدیّه، فقط ناشی 
از اختلاف عبارات و سبک اسلوب مسائل ادبیّه 
از بیان و بدیع و فنون ادبی است، نه راجع به 

 اختلاف دقائق آن حقایق.
و بنابراین، زحمت ما برای حلّ اخبار، همه  

های ادبی و کلامی راجع برای شکستن قفل
شود، و امّا در حاقّ معنی همه در سطح می

واحدی هستند که مورد وصول افکار عامّه 
باشد؛ و لذا باید سعی نمود با شرح و تفسیر می

اد. و امّا ادبی، آنها را در دسترس عامّه قرار د
اختلاف دقائق معانی که از سطح افکار عامّه 
بیرون باشد و نیاز به ابحاث پیچیده و عمیق 
فلسفیّه داشته باشد، نداریم؛ و بنابراین نیازی به 

 ١علوم حکمیّه و عقلیّه نداریم.
  

...٢ 

                              
جای بسی تعجّب است که چگونه عدم اختلاف در مرتبه را نسبت به  ١١

 روایات فقهیّه و ]ادامه در صفحه بعد[
احکام از آنها ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ استنباط   ٢

گونه احادیث را منحصر در قبول ندارند و ادراک این
دانند، و فهم و بصیرت مجتهد خبیر و متضلّع می
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اجتهاد در مسائل جزئیه را بر عوام حرام دانسته و 
رجوع مردم عادی را به مرجع و مقلَّد واجب و لازم 

ترین مفاهیم و جملات اند؛ امّا در پیچیدهپنداشته
عرفانی که جز با تحصیل علوم فلسفی و  توحیدی و

عقلی و اکتساب بصیرت باطن با ریاضات و 
گونه به های شرعیّه امکان انکشاف ندارد، اینمراقبه

رانند و آنها را قابل فهم و در گزاف و عبث سخن می
شمرند؟ مگر سعۀ ظرفیّت همه به طور یکسان می

 مود:السّلام را که فر اند کلام معصوم علیهنشنیده
نَحنُ مَعاشِر الأنبیاء أُمرنا أن نُکَلِّمَ النّاسَ عَلی قَدرِ 

ما جماعت پیامبران وظیفه داریم که با هر » ١عُقولِهِم؛
فرد به اندازه سعۀ وجودی و استعداد تحمّل مطالب 

 «گوناگون سخن بگوییم، نه بیشتر. و معانی
السّلام به جابر بن  اند توصیه امام محمّد باقر علیهو مگر در کتب نخوانده

 یزید جعفی را که:
گوییم حقّ نداری به غیر ای از آنچه به تو میکلمه

 ٢اهلش مطرح نمایی.
 اند فرمودۀ رسول خدا را که فرمود:و مگر نشنیده

گذرد، یا او اگر اباذر بداند چه در قلب سلمان می
 ٣نماید.برد یا اینکه او را تکفیر میرا از بین می
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جملات توحیدی و مفاهیم عرفانی قابل فهم و در 
 سعۀ ظرفیّت همه نیست )ت(

                              
السّلام که هر کدام بر  طور اخبار و شرح حال اصحاب ائمّه علیهمو همین

السّلام داشتند، و مطالب را  سرّی با امام علیهو حسب رتبه و شأن خود سر 
 نمودند.به مقدار و میزان ادراک و بصیرت خود دریافت می

هیّۀ طُرفه اینکه برخی از اعاظم شریعت در مقام توجیه عدم نیاز به علوم ال
 اند:حکمت و عرفان گفته

گوییم نیازی به تدریس فلسفه علت اینکه ما می
و عرفان نیست، بلکه صرفاً باید به فقه و اصول 
پرداخت، این است که عبد و بنده در مقام عبودیّت 
باید صرفاً به تکلیف و اراده مولا بپردازد، و او را با 

ه چه خصوصیّات و کیفیّات او چه کار، که وجود او ب
نحو است و ارتباط او با مخلوقاتش به چه کیفیّتی 
است و نحوۀ خلقت و استمرار حیات چگونه است؟ 

اش را بکند و خدا هم اجر و پاداش بنده باید بندگی
او را در آن دنیا عطا کند؛ فلهذا پرداختن به این امور 

 اتلاف وقت تلقّی خواهد شد!
نیز در مقام تأیید، این کلام لغو  و این حقیر از بعضی از معروفین اهل فضل

و عبث را استماع نمودم، و بر این عقیدۀ فاسد و تفکّر منحطّ بسی تأسّف 
های خوردم، خصوصاً اینکه امثال این انحرافات از جایگاهی مثل بطن حوزه

گردد. خیزد و به دنیا اعلام میمیعلمیّه و مروّجین مکتب فقه آل محمّد بر
که هنوز ما ندانیم میزان تقرّب انسان به ذات باری و جای بسی تأسّف است 

نزد پروردگار به میزان شعور و سعۀ اطّلاع او و احاطۀ  تقبّل عبادت مکلّف
 گردد. ]ادامه در صفحه بعد[بر خصوصیّات اسماء و صفات الهی برمی
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خی از اعاظم شریعت در عدم نیاز به نقد کلام بر
 علوم الهیّه و عرفان )ت(
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...١ 

                              
 سؤال ما از امثال این افراد این است: چه فرقی بین نماز ما که دائماً در حال  ١

تصحیح قرائت الفاظ و رعایت قیام و سجود و غیره و تخریج حروف از 
السّلام که تیر از پایش  مخارج آن است، با نماز مولا أمیرالمؤمنین علیه

درآوردند و او احساس نکرد، وجود دارد؟ آیا او هم در وقت نماز به دنبال 
 تصحیح قرائت و حروف بود؟!

ت باری و نحوۀ ارتباط ذات باری با آیا اطّلاع بر کیفیّات اسماء و صفا
داخِلٌ فی »السّلام:  مخلوقات و مفاهیم عبارات صادره از معصومین علیهم

در نحوۀ ارتباط انسان  ٤،«الأشیاء لا بالممازجة، خارجٌ عن الأشیاء لا بالمزایلة
 با پروردگار در حال نماز تأثیری ندارد؟!

ت ما که هیچ اطّلاعی از حقایق آیا نماز و حجّ و صیام و قرآن و سایر عبادا
علوی و عوالم غیبی، چه در مقام فکر و چه در نشئۀ شهود، نداریم؛ با عبادات 

السّلام، همچون سلمان فارسی و اویس قرنی و  اصحاب خاصّۀ ائمّه علیهم
میثم تمّار و حبیب بن مظاهر اسدی و رُشید هجری و معروف کرخی و 

جابر بن یزید جعفی و... هیچ تفاوتی  بایزید بسطامی و محمّد بن مسلم و
 ندارد و هر دو در یک مرتبه و منزلت است؟!

این چه مصیبتی است که بسیاری را گرفتار نموده که چشمان خود را عالماً 
اند و هم خود و هم پیروان خویش را و عامداً به روی حقایق و وقایع بسته

 کشانند؟!به وادی حیرت و ضلالت و تباهی می
که خداوند متعال توفیق تشرّف خدمت  ماز جماعت سیّد بحرالعلوم ـآیا ن

الله و ادراک بسیاری از مسائل پشت پرده و اسرار را به او عنایت حضرت بقیّة
 ـ با نماز جماعت امثال شما یکی است؟! کرده بود

حال بماند این همه روایات و احادیثی که از بزرگان دین دربارۀ میزان و 
قرب انسان نسبت به رشد عقلانی و مقدار معرفت او به ساحت معیار مراتب 

 پروردگار و ولایت وارد شده است. )معلّق(
، ١، تعلیقۀ ١٧٠، ص ١. مصدر این روایت شریف در الله شناسی، ج ١

 گونه آمده است:این
بدین عبارت روایتی در حدیث شیعه وارد نشده است. آنچه هست عبارت »

 زیر است:
نَحنُ ]إنّا[ مَعاشِرَ الأنبیاءِ أُمِرنا أن نُکَلِّمَ النّاسَ عَلَی 

 قَدرِ عُقولِهِم.
؛ بحارالأنوار، ٣٧؛ تحف العقول، ص ٢٦٨، ص ١المحجّة البیضاء، ج  )
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، ١٤٠، ص ٧٧، و از طبع حروفی: ج ٤١ از طبع کمپانی، ص ١٧روضه، ج 

تری وارد ملروایت کا ٢٣، ص ١از تحف العقول؛ و در اصول کافی، ج 
 است.(

ای در مرصاد العباد، طبع بنگاه ترجمه آری از طریق عامّه روایت مرسلۀ نبویّه
آمده است؛ و در احادیث مثنوی در دو جا آمده است:  ١٥و نشر کتاب، ص 

 :٣٩ ، شماره٣٧اوّل در ص 
گویم به اندازه عقول   **   عیب نبود پست می

 این بود کار رسول
 :٣٩٣شماره ، ١٢٩دوّم در ص 

رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است   **   لیک 
 «تو پستی، سخن کردیم پست

، ١، تعلیقه ٣٠١، ص ٩. مصدر این روایت شریف در معاد شناسی، ج  2
 گونه آمده است:این

، طبع مطبعۀ حیدریّۀ نجف ٨١، نوادر العِلل، روایت ٣٨٥علل الشّرائع، باب »
 .«٦١٠ تا ص ٦٠٦( از ص ١٣٨٥اشرف )سنه 

 .٤٠١، ص ١. الکافی، ج ٣
، ١، تعلیقه ٢١٠. مصدر این روایت شریف در توحید علمی و عینی، ص ٤

 گونه آمده است:این
منظومه خود  ـ در حاشیه خود بر شرح قدس الله نفسه مرحوم سبزواری ـ»

 از طبع ناصری، راجع به کیفیّت تقوّم معلول به علّت گوید: ٦٦در ص 
ة أی لیست العلّة خارجة عنه و هُو متقومٌ بالعلّ

ظهور له خالیاً عن  مرتبة له خالیة عنها و لا بحیث لا
ظهورها. بل الظهور لها أوّلًا و له ثانیاً کما قال 

و  “ما رأیت شیئاً إلّا و رأیت الله قبله.”السّلام:  علیه
داخلٌ فی الأشیاء لا بالممازجة و خارجٌ عن ” قال:

 «“الأشیاء لا بالمزایلة.
 یکن در مجامع روایی موجود این مضمون با قدری اختلاف وارد است:ول
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 خطای بزرگ محدّثان در مواجهه با روایات

و محصّل آنکه: قبل از وصول به این اخبار،  
شخص محدّث خود را واصل به این معانی 

داند، و مستغنی از بحث و کنکاش در حلّ آن می
آوری این عیابد؛ و بنابراین فقط در جممی

احادیث و بیان لغات و شرح تفصیلی آن در 
 پردازد.حدود همان افکار عامّه می

و این خطایی است بسیار بزرگ! زیرا  
ای است دانیم در اخبار، مطالب عالیه و نفیسهمی

ها غیر از افهام که به حقایقی اشاره دارد که بدان
عالیه و عقول خالصه کسی دسترسی ندارد، و آن 

ق برای کسانی است که یا دارای عقول عالیه حقای
باشند و یا با مجاهده و دراست در مکاتب تعلیم 

جا برسانند، و با و تعلّم بتوانند خود را بدان
از نقطه  تجسّس و تفحّص و بحث و گفتگو ـ

                              
)باب أنه لا یعرف إلّا به( از  ٨٦، ص ١الکافی، ج 

داخلٌ فی الأشیاء لا »السّلام:  أمیرالمؤمنین علیه
کشیءٍ داخلٍ فی شیءٍ و خارج من الأشیاء لا کشیءٍ 

 ؛«خارج من شیءٍ
شیء لا بمقارنة و غیر کل شیءٍ  مع کلِّ: »١٤، ص ١البلاغة )عبده(، ج  نهج

« لیس فی الأشیاء بوالجٍ و لا عنها بخارجٍ.: »١١٩، ص ٢؛ ج «لا بمزایلة
 )محقّق(
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ـ از روی حجاب آن پرده  نظر توسعۀ ذهنی
بردارند، زیرا غایت دین توحید است؛ و توحید 

امری است بس عظیم، که بدون  صرف و خالص
ها مجاهده و تعبّد به نوامیس دینی و عبادت سال

 خالصانه حضرت 
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حق، و شهود وجدانی، و تقویت قوای ذهنی و 
 شود.تفکیری حاصل نمی

السّلام، بالأخصّ حضرت  و ائمّۀ ما علیهم 
السّلام در بعضی از خطب  امیرالمؤمنین علیه

حضرت رضا  البلاغه، و صادِقَین و نهج
السّلام در توحید صدوق و در عیون از آن  علیهم

مسائل دقیق و عمیق بیاناتی دارند که فقط با 
توان بدان حرکت در مراحل فکریّه و وجدانیّه می

رسید؛ یعنی به کمال یقین دست پیدا کرد. وگرنه 
تمام عبادات و مجاهدات برای وصول به یقین و 

 و بیهوده بود. معارف حقّۀ حقیقیّۀ الهیّه عبث
پس چون همه مردم به معارف الهیّه  

اند، و باید در راه وصول باشند، و امامان نرسیده
السّلام از آن حقایقِ معارف مشروحاً  ما علیهم

اند، بنابراین برای وصول به سخن به میان آورده
توانیم خود را از کنکاش در حقایق کلام آنها نمی

وگرنه در جهل مرکّب  علوم عقلیّه مستغنی ببینیم؛
 ایم.غوطه خورده

و از همه مضرّتر آنکه: یک سطح قرار دادن  
ای که شود که معارف عالیهروایات، موجب می
السّلام افاضه شده است،  از ائمّه اطهار علیهم

اختلاط پذیرد؛ و بیانات عالیه به علّت تنزّل آنها 
ای که منزلۀ آنها نیست فاسد گردد، و به منزله
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نات ساده نیز به علّت عدم تعیّن و تمیّز، ارزش بیا
خود را از دست بدهد. الغا کردن و نادیده گرفتن 
مراتب، موجب از بین رفتن و ضایع شدن معارف 

 گردد.حقیقیّه می
عامۀ مردم در معارف به همان مرحلۀ تقلید اکتفا 

 اندکرده
و جای بسی تأسّف است که معارف دینی ما  
ر ]میان[ تودۀ عامّۀ مردم بحث طور که باید دآن

و تحلیل نشده است؛ و عامّۀ مردم در معارف به 
اند؛ و با آنکه در همان مرحلۀ تقلید اکتفا کرده

مسائل بسیطۀ فرعیّۀ عملیّه، چون حیض و نفاس، 
و بیع و شراء، و طهارت و نجاست، تقلید میّت 

گرچه آن مجتهد فقیه میّت  دانند ـرا جایز نمی
وسی و علّامه حلّی از محقّقین فقها چون شیخ ط
گویند حتماً باید به مجتهد ـ و می بوده باشند

زنده رجوع کرد، امّا در مسائل اصول اعتقاد که 
مبنای حیات اخروی و زندگی ابدی انسان است، 
به تقلید میّت اکتفا کرده و آنچه را که بعضی از 
محدّثین در کتاب دعا و یا در جوامع خود بیان 

 اند، به عنوان اصل مسلّم پذیرفته و مبنای کرده
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 اند.اعتقاد خود قرار داده
و بزرگان ما نیز به مسائل اعتقادیّه بذل توجّه  

کنند، و امروزه اهمّیّت تلقّی میندارند، و آن را بی
بیشتر به مسائل فقهیه و به خصوص به مسائل 
اصول فقه عنایت دارند؛ و اگر هم ذکری از 

گویند: به فلسفه و حکمت به میان آید، می
مقداری که انسان را در اصول فقه اعانت کند، 
لازم است، زیرا بسیاری از مسائل اصول فقه 
مشحون از مسائل فلسفی است. و این رویّه 
خسرانی است بزرگ که انسان فلسفه را به خاطر 

 اصول فقه بخواند!
اشکال به اینکه قرآن و احادیث ما را مستغنی از 

 کندعلوم عقلیّه می
بعضی از مخالفین فلسفه، اشکال به آن را  

 ند که:کنچنین عنوان می
باشد، همه آنچه از حقایق و معارف اصیله می 

السّلام وارد  در روایات وارده از معصومین علیهم
شده است؛ زیرا که حقّاً احادیث شیعه 

المعارفی است که در آن از هرگونه مسائل دایرة
اعتقادیّه و حقیقیّه از سرّ توحید و رموز عالم 

و آفرینش، و وحدت و کثرت، و قضاء و قدر، 
لوح و قلم، و عرش و کرسی، و ارواح مجرّده و 
ملائکه، و جنّ و انس، و حیوان و نبات و جماد، 
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و غیرها، همه و همه به طور مستوفی بیان شده 
هجریّۀ  ٣٢٩السّلام تا سنه  است. و ائمّه علیهم

قمریّه که غیبت کبری واقع شد، به تدریج بیان 
ت است اند، و قرآن ما که یگانه کتاب هدایکرده

بَٖو در آن آیه: 
ََٰ
كَِت ي ِ

َف 
َّ
َيَابِسٍَإِلَ

َ
بَٖوَلَ

ۡ
َرَط

َ
﴿وَلَ

﴾ ٖ
بِيۡ  باشد، یگانه کتاب هادی و راهنمای می ١مُّ

ماست؛ در این صورت چه نیازی به علوم عقلیّه 
 و ادلّۀ فلسفیّه داریم؟

گشا و پاسخ آن است که: علوم عقلیّه راه 
راه  راهنمای ما بدین معارف هستند. علوم عقلیّه

دهد، و بنابراین با این صواب را از خطا نشان می
توانیم به حقایق آن معارف برسیم؛ علوم می

ایم، و وگرنه تا روز قیامت در جهل فرو مانده
پنداریم که اخبار و روایات را چنین می

 ایم.فهمیده
  

  

                              
، ص ٤. ترجمه از امام شناسی، ج ٥٩( قسمتی از آیه ٦سوره الأنعام ) ١١

١١٢: 
 «هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب آشکار خداست.»
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طور که علم منطق راه نه، چنین نیست؛ همان 
کند، و دا میصواب را از خطا از نظر هیئت ج

دهد که تشکیل صغری و کبری در نشان می
قیاس اقترانی باید به کیفیّت مخصوص در اشکال 
اربعه صورت گیرد تا منتج نتیجه باشد وگرنه 

آید، و این علم منافاتی با دست مینتیجه غلط به
گشا و علوم شرعیّه و روایات ندارد، بلکه راه

سائل رهنما برای تشکیل قیاس در استنتاج م
طور فرعیّه و احکام و سایر مسائل است، همین

علم فلسفه راه صواب را از خطا از نظر مادّه و 
دهد که مسائل کند، و نشان میمتن جدا می

برهانیّه جدا از مسائل شعری و خطابی و جدلی 
و مغالطه است، و فقط باید به براهین تمسّک 
جست و از سایر مواد احتراز جست. بنابراین 

عقاید متّخذه از شرع که از منبع حقیقت و  علم
تواند منافات با گیرد، نمیمتن واقع سرچشمه می

نتایج متّخذه از براهین قطعیّۀ فلسفیّه داشته باشد، 
تواند منافات با حقایق و مسائل فلسفیّه نمی

 شرعیّه داشته باشد.
 هاستاشکال به اینکه فلسفه از زمرۀ بدعت

ین فلسفه، اشکال را و بعضی دیگر از مخالف 
 کنند که:بدین طرز عنوان می

چون تعلّم این علوم در شرع انور نیامده است، 
هایی است که ها و اُحدوثهبنابراین از زمرۀ بدعت



84 

 باید از آن دوری گزید.
پاسخ آن است که ]اوّلًا:[ دعوت به عقل و  

تعقّل و فکر و تفکّر، آیات قرآن ما را و سراسر 
توان فرا گرفته است؛ پس چگونه میاحادیث ما را 

 گفت که: به علوم عقلیّه ترغیب نشده است؟!
احادیث متضافره بلکه متواتره در دعوت به  

علم و تعلّم و استفاده از محضر عالم چنانچه در 
امور اعتقادیّه و مسائل اصولیّه باشد، مگر غیر از 

 دعوت به علوم عقلیّه است؟!
ایت خلقت بشر دانیم که: غو نیز چون می 

کمال اوست از نقطۀ نظر عقل علمی و عملی، و 
وصول به درجات توحید و معرفت ذات باری، 
و این امر در مرحلۀ قوای تفکیریّه بدون دراست 
علوم عقلیّه امکان پذیر نیست، بنابراین از باب 
وجوب مقدّمه واجب، عقلًا علوم عقلیّه نیز 

 واجب و دراست آنها لازم است.
  

  



_________________________________________________________________ 

85 

توانیم جلوی علوم عقلیّه را چگونه می ما 
بگیریم؛ و به طور کلی مردم را از خواندن 

که در وهلۀ اوّل، حکمت منع کنیم، در حالی
اوّلین حجّت الهیّۀ ما عقل ماست؟! ما نبوّت 
پیغمبر و حجج الهیّه و کتب آسمانی را به عقل 

شناسیم، و دعوای نبیّ را از ادّعای متنبّی خود می
دهیم، و قرآن ما و روایات خود تمییز میبا عقل 

ما مملوّ از دعوت به تعقّل است؛ و چون اساس 
دین اسلام بر پایۀ توحید و واقعیّت است و 

تواند مخالفت با متن گاه احکام عقلیّه نمیهیچ
واقع داشته باشد، بنابراین منع کردن از خواندن 

 فلسفه عبث و خبط است.
از خواندن فلسفه  آری، علمای نصاری مردم را 

فلسفییه انسان را به  ۀکنند، زیرا براهین عقلّی منع می

کند و آنان برای سرپوش گذاردن بر توحید دعوت می

اند؛ و باطل تثلیث، خواندن فلسفه را حرام کرده ۀعقید

 ١أین هذا مِن ذاکَ؟!

و ثانیاً: بر فرض عدم دعوت به علوم عقلیّه،  
توان از بدعت شمرد؟! یمگر مجرّد فرا گرفتن آن را م

                              
؛ ٢٠٤الی  ١٩٥رجوع شود به مهر تابان، ص  جهت اطّلاع بر بطلان تثلیث ١١

 . )محقّق(٢٠٢؛ توحید علمی و عینی، ص ١٨٦ ، ص٢الله شناسی، ج 
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بدعت چیزی است که در دین تغییری دهد، چیز 
ثابتی را نفی، و چیز منفی را اثبات کند؛ ولیکن چیزی 

 که ابداً در این مسیر نیست، چگونه بدعت است؟!
در شرع انور تحریض و ترغیب به علم منطق  

شناسی و طبیعیّات و علم طبّ و جرّاحی و زمین
ت نفت و غیرها نشده و علم مکانیک و صنع

توان گفت این علوم همگی ممنوع است؛ آیا می
 و حرام هستند؟!

های علمیّه پیدایش مدارس و تشکیل حوزه 
بدین طریق فعلی از شرع انور وارد نشده است و 

ها نبوده گونه از این نمونهدر زمان امامان هیچ
توان گفت: ساختن مدارس و است؛ آیا می

لّاب برای دراست دین، حجرات و جمع کردن ط
 بدعت است و حرام است؟!
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نه، چنین نیست. اگر مراد از اُحدوثه و  
ای باشد، هر بدعت حرام بدعت، هر چیز تازه

نیست؛ و اگر مراد از آن هر چیز مخالف شرع 
گونه امور مخالف گونه علوم و اینباشد، این

 شرع نیستند.
السّلام از تصوّف و  علّت اعراض ائمّه علیهم

 فلسفه در بعضی از روایات
و اگر در بعضی از روایات دیدیم که ائمّه  

السّلام از تصوّف و فلسفه اعراض  علیهم
ها و احزاب بر اند، مراد ترتیب مکتبکرده

خلاف خطّ مشی آنان است؛ نه مراد گرایش به 
کریّه بر باطن بر طریق احسن، و تقویت قوای ف

 راه صواب.
که همانند بعضی از متصوّفۀ  در آن زمان ـ 

ای بر خلاف راه شرع، از خود ـ عدّه زمان ما
راهی برای وصول به واقع معیّن کرده و به اعمال 

اند؛ البتّه چون این و کردار غیر مشروع عامل بوده
طریق سیر، مُمضای آن بزرگواران نبوده است 

هر کس که در صدد تهذیب اند؛ نه آنکه منع کرده
اخلاق و تزکیّۀ نفس برآید، و از راه عبادات و 
دستورات شرعیّه بخواهد به مقام یقین برسد، و 
به معرفت الهی فائز گردد، و با نور باطن و چشم 
دل ادراک حقایق را بنماید، او را صوفی بدانیم و 
زیر تازیانه و شلّاق ملامت و سرزنش قرار دهیم! 
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ابخشودنی است که ناشی از جهل این گناهی ن
 ١.٢است

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون انحراف صوفیّه در عصر ائمّه و فرق آن با  ١١

، ص ٣؛ الله شناسی، ج ١٢٣تصوّف واقعی رجوع شود به مهر تابان، ص 
 . )محقّق(٨٢الی  ٧٥یم قدس، ص ؛ حر١٨٨، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٣٢٢

حرمتی و تعدّی از مبانی محاوره و اخلاق نه تنها بسیاری متأسّفانه آفت بی ٢٢
از عوام و جهله از خلق متحیّر و سرگردان را دربرگرفته است، بلکه به 
ساحت علم و علماء و اهل فضل و ادّعا نیز سرایت نموده است که بدون 

به اهل حرمتی نسبت رعایت موازین محاوره و ادب کلام، به هتّاکی و بی
بیت  نمایند، و اسم آن را دفاع از مکتب و حریم اهلصلاح و سداد اقدام می

دانند که با این روش نه تنها هیچ دستاوردی به ساحت گذارند. اینان نمیمی
کنند، بلکه به وهن و تخفیف این مکتب پرداخته و علم و تحقیق تقدیم نمی

 اند.هآن را در انظار از شوکت و اعتلاء به زیر کشید
کسانی که خود را پاسدار مکتب امام صادق و نهضت علمی آن حضرت 

ترین کلمات به کوبیدن و محکوم ترین الفاظ و وقیحشمرند، با رکیکمی
نمایند، و این روش و مرام را برخاسته نمودن اهل حکمت و عرفان اقدام می

 کنند!مداد میاز شناخت و اطّلاع بر مبانی و موازین معرفتی آن امام همام قل
از یک طرف بزرگان فقه و دیانت را به شاگردی و توفیق مصاحبت اعلام 

تغمّده الله  الله شیخ محمّد حسین غروی اصفهانی ـ همچون مرحوم آیة
سازند و از طرف دیگر تمامی مطالب و مسائل ـ مفتخر می برحمته و غفرانه

عجبا  شمرند! وامدوّنه در کتب فلسفه و عرفان را کشک و پوچ و عبث می
حیرتا! مگر مرحوم کمپانی که آیات عظام افتخار تتلمذ و حضور محضر  و وا

اند، غیر از این بود که با پرداختن به این متون و استفاده از شریفش را داشته
مبانی حکمت و عرفان و صرف زمانی طویل در مباحث متعالیه فلسفه و 

 و تحقیق رسیده بود؟عرفان به این رتبه عظما از فهم و درایت 
بیت  ادبانی هستند که با انتحال به تشیّع و مکتب اهلاین گونه افراد بی

سازند و آن را در انظار دار میعصمت، آبروی این مکتب و مرام را خدشه
 گردانند.جهانیان پست و خوار می

ها و تعلیمات امام آیا اهانت به بزرگان و افتخارهای عالم اسلام، از آموزه
السّلام اهانت به یک غلام کافر  السّلام است؟! امام صادق علیه ادق علیهص

رفت، سِندی را برنتابید و با آنکه فرد اهانت کننده از اصحاب او به شمار می
گونه سخاوتمندانه به خردان اینوقت این بیآن *او را از خود طرد نمود.

مورد سبّ و شتم و  اند، بزرگان راآنچه که از فرهنگ منحطّ خود آموخته
دهند! نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سیئات لعن و تکفیر و تنجیس قرار می

 أعمالنا! )معلّق(
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حرمتی و تعدّی از مبانی محاوره و اخلاق آفت بی
 )ت(

  
  

  

                              
ای که بریده دوستی» ٤٨، داستان ؛ داستان راستان٣٢٤، ص ٢* الکافی، ج 

 «.شد
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و در آن زمان که بعضی از متکلّمین عامّه  
جدایی از  ـ برای چه از اشاعره و چه از معتزله ـ

بیت علوم فلسفیّه و اصول موضوعه  مکتب اهل
ن به آن عصر را که از میراث یونان و مصر و ایرا

ارمغان آورده شده بود، دستاویز کرده و برای 
خود مکتب و مذهبی تشکیل داده بودند، البتّه این 
طریق مشی مورد امضای آن سروران نبوده است؛ 
ولی این چه مناسبت دارد به علوم فلسفیّه و 
حکمت متعالیۀ فلاسفه اسلام و علوم عقلیّۀ 
خورشیدهای درخشانی چون: بوعلی سینا، و 

بی، و خواجه نصیرالدّین طوسی، و میرداماد، فارا
و میرفندرسکی، و صدرالمتألّهین شیرازی، و 
حاجی سبزواری، و بسیاری از بزرگان عصر ما 
چون: مرحوم آخوند ملّاعلی نوری، و زنوزی، و 
آقا میرزا مهدی آشتیانی، و آقا میرزا ابوالحسن 

اللَه خمینی، و استاد رفیعی، و آقای حاج آقا روح
زرگوار و فقید ما: علّامه سیّد محمّد حسین ب

طباطبایی؛ که هریک تا أمد وسیعی از شعاع 
وجودی خود، دریای ظلمانی اوهام و شکوک را 

 اند.زدوده و به نور عرفان منوّر کرده
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اینان پاسداران قرآن و اسلام و مکتب تشییع  

باشند، اینان حافظان شرع و شریعت هستند، ایشان می

های علم و ایقان و مُورهای ثبات دین از پشتوانه

باشند. انحراف و اندراس و کهنگی و پوسیدگی می

ر اللَه مساعیَهم الجمیلةَ، و ضاعَفَ درجاتِِم، و أعلّٰ  شکی

 مقامَهم عنده.

اربعۀ ملّاصدرا از مفاخر جهان اسلام  اسفار 
است. او که یک عمری کوشید تا بین مشاهدات 
قلبیّۀ ملکوتیّه و براهین فلسفیّه و روایات شرعیّه 
وفق دهد، و بدین مهمّ نائل آمد، حقّاً خود او و 

های او از مفاخر است؛ و دریغ کردن از کتاب
مطالعه و ممارست بر این آثار، موجب حسرت 

 مت.و ندا
البتّه هیچ جای شبهه نیست که طلّاب علوم  

دینیّه باید در حکمت متعالیه نیز مجتهد باشند، و 
بدون دلیل مطلبی را نپذیرند، و براهین ملّاصدرا 

بلکه در نفی و اثبات، و ردّ  را تقلیداً قبول نکنند ـ
و ایراد آن با استقلال فکری خود، قدم در این 

تابع أخسّ مقدّمتین  مضمار نهند؛ زیرا که نتیجه
 ـو تا وقتی که مسائل فلسفی را برهاناً قبول  است

نکنند، نپذیرند، زیرا که این امر ارزش فلسفه را 
 کند.ساقط می



92 

اشکال به اینکه اختلاف آراء فلاسفه دلیل بر 
 بطلان فلسفه است

و بعضی دیگر از مخالفین فلسفه، اشکال را  
 کنند که:بدین قسم مطرح می

دلیل بر بطلان فلسفه، اختلاف آراء و  بهترین
تفاوت انظار آنهاست، زیرا در هریک از آن 

بینیم که با هم اختلاف دارند، و چون مسائل می
حقایق پیوسته ثابت و قابل تغییر نیستند، بنابراین 
از این اختلاف پی به بطلان انظار و آراء آنها 

 بریم!می
پاسخ این اشکال واضح است، زیرا این  

ختلاف انحصار به فلسفه ندارد، در هریک از ا
از علوم طبیعیّه و طبّ و هیئت، و  شعب علوم ـ

ـ این اختلاف به  علوم شرعیّه چون تفسیر و فقه
 آوری وجود دارد.نحو شگفت

و اختلاف بین دو قول، دلیل بر بطلان هر دو  
قول نیست؛ زیرا الهیّون با طبیعیّون هم در وجود 

دا، و در معاد و عدم معاد، و خدا و عدم وجود خ
در تجرّد و عدم تجرّد، و بسیاری از مسائل 

 اختلاف دارند.
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توان آن علم را به کلّی و از مجرّد اختلاف نمی 
کنار زد؛ بلکه باید با بحث و تنقید و جرح و 
تحلیل، حقّ را از باطل متمایز ساخت. البتّه 

د، فلسفه هم مانند سایر علوم حرکت تکاملی دار
رود؛ کما اینکه ها رو به کمال میو در اثر بحث

 در سایر علوم نیز مطلب از این قرار است.
ای با سنگ آبی رنگی اگر روزی دیدیم فیروزه 

توان از مشتبه شده و در تاریکی افتاده است، نمی
نظر کرد؛ بلکه باید با کنجکاوی هر دو صرف

 تر فیروزه را شناخت و از آن برایهرچه تمام
های زینت بهره برد. و اگر روزی دیدیم که دانه
توان گندم با کاه و یا شن مخلوط شده است، نمی

از آن به کلّی رفع ید نمود، وگرنه در گرسنگی 
باید بمانیم و هلاک شویم؛ بلکه باید گندم را از 
شن جدا نمود و تنقیح کرد، این است طریقۀ 

 ١عقلاء!
ناخت مطلب سوّم: نهایت سیر انسان را ش

 عصر دانستن، و نقد آنحضرت ولیّ 
نهایت سیر به »و امّا در مطلب سوّم که:  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم فراگیری علم فلسفه و عرفان رجوع شود  ١١

؛ نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک ٢٣٦، ص ٢رآن، ج به نور ملکوت ق
، تعلیقه؛ حریم قدس، ص ١٠٦؛ روح مجرّد، ص ٤٨شریعت، ص 

 .)محقّق(٥٠
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شناخت ولیّ مطلق، حضرت حجّت صلوات اللَه 
، باید گفت که: این نیز خبط «گرددعلیه منتهی می

و اشتباه بزرگی است! زیرا وجود حضرت ولیّ 
عصر وجود استقلالی نیست، و صفات و اسماء 

لی نیست، وگرنه در این آن حضرت نیز استقلا
 ١گفتار لزوم شرک بسیار واضح است.

بلکه وجود آن حضرت ظلّی و تبعی است.  
هرچه هست از آنِ خداست، و صفات و اسماء 
حقّ متعال در آن حضرت تجلّی کرده است؛ پس 

گاه حقّ است، و آینه و مرآت آن حضرت تجلّی
نمای ذات و جمال و جلال حقّ است، آینۀ تمام

 حقّ است.
  

  

                              
، ٥جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی، ج  ١١

 . )محقّق(٥٤٦مجرّد، ص  ؛ روح١٧٧ص 
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و این مطلب از مسلّمات و ضروریّات اسلام  
دین توحید است. و برای هیچ موجودی است که 

ـ وجود  جزئی و یا کلّی، کوچک و یا بزرگ ـ
استقلالی را قائل نیست؛ بلکه همۀ موجودات، 

الوجودند و مظاهر و مَجالی ذات اقدس واجب
هر کدام به حسب ضیق و سعۀ ماهیّات و هویّات 

 باشند.خود، نشان دهندۀ حق می
ملکوتی  قرآن کریم تمام موجودات مُلکی و 

دهندۀ خدا؛ یعنی  داند؛ یعنی نشانرا آیۀ خدا می
خدا نما. شب و روز و اختلاف آنها، و باد و ابر 
و باران، و دریا و کشتی، و سرسبز شدن درختان 
و گیاهان، و عیسی و مادرش مریم، و ناقۀ صالح، 

برد و جبرئیل و سایر موجودات را که نام می
 ١شمرد.یکایک آنها را آیه می

روایات نیز مقامی برای امامان به عنوان  
پذیرد و آن را تفویض و غلط استقلال نمی

داند؛ بلکه هر کمال و مقامی که دارند از می
 خداست و با خداست و مالِ خداست.

آنان نماینده و ظهور دهنده هستند و بس، آنان  
راه و صراط و پل هدایت برای وصول به مقام عزّ 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیه بودن موجودات مُلکی و ملکوتی رجوع  ١١

. ١٤٦الی  ١٢٩؛ تفسیر آیۀ نور، ص ٧٥، ص ٥ شود به امام شناسی، ج
 )محقّق(
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و عزّ. مقصد و مقصود  شامخ حضرت حقّند جلّ
خدا، ذات اقدس او و اسماء و صفات او است؛ 
و امامان واسطۀ فیض در دو قوس نزول و صعود 

 باشند.می
اللَه ارواحنا و بنابراین وجود حضرت بقیّة 

فداه، مرآتیّت و آیتیّت دارد برای وجود حضرت 
اقدس حقّ تعالی؛ و بنابراین شناخت و معرفت 

د به عنوان آیتیّت و مرآتیّت به آن حضرت نیز بای
 شناخت حضرت حقّ تعالی بوده باشد.

 اللَهمعنای وجود مرآتی حضرت بقیّة
و به لسان علمی: وجود آن حضرت نسبت به  

وجود حضرت حقّ متعال معنای حرفی است 
هذا راه و جادّه و نسبت به معنای اسمی؛ و علی

طریق سیر به سوی خداوند متعال، آن حضرت 
ی مقصد و مقصود خود خداوند است است؛ ول

جلّ و عزّ؛ و معلوم است که اگر ما طریق را 
 ایم.مقصد بپنداریم، چقدر اشتباه کرده

باید به سوی خدا رفت، و لقای خدا و وصول  
 به خدا و عرفان به خدا و فناء 
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و اندکاک در ذات خدا را مقصد و مطلوب قرار 
این طیّ راه  داد؛ غایة الأمر چون این مقصد بدون

دست شود و این مطلوب بدون این طریق بهنمی
آید، برای وصول به مقصد و مطلوب ]باید[ پا نمی

 در این طریق نهاد.
توانیم خورشید را بدون آینه و چون نمی 

مرآت نگاه کنیم، باید جمال آن را در آب و یا آینه 
ببینیم. آینه و مرآت نسبت به خورشید معنای 

ودنما نیست، بلکه خورشید حرفی دارد؛ خ
توانیم از نظر به خورشید و انوار نماست. نه می

و حرارت و لمعان او دست برداریم، زیرا که 
توانیم در آینه به نحو حیات بخش است؛ و نه می

استقلال بنگریم، زیرا که در این صورت نمایندۀ 
خورشید نیست و چهرۀ آن را در خود منعکس 

حال خودنماست، شیشه کند؛ آینه در این نمی
است، صیقل است، و در حقیقت عنوان آینه بودن 
را ندارد. امّا اگر در آینه و آب به نحو مرآتی و 

بینیم؛ بلکه نمایندگی نظر کردیم، دیگر آن را نمی
 ١بینیم.خورشید را در آن می

                              
به همین جهت است که نظر در آینه به نحو استقلال منافاتی با حرمت  ١١

ازد؛ امّا اگر تواند به آن نظر بیندنظر در آینه در حال احرام ندارد و محرم می
بخواهد به عنوان مرآتیّت در او بنگرد و صورت خود را در او مشاهده کند، 

 ١حرام خواهد بود.
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پس باید حتمًا در آینه بنگریم تا خورشید را  

م؛ و به عبارت علمی: آینه ببینیم؛ راهی غیر از این نداری

 ما به یُنظَر است، نه ما فیه یُنظَر.

اللَه عجّل اللَه وجود مقدّس حضرت بقیّة 
تعالی فرجه، آینۀ تمام نمای حقّ است، و باید در 

                              
کنیم که هرچه انسان در مقام تهذیب و تزکیه از جنبۀ از اینجا استفاده می

استقلالی او کم گردد و به جنبۀ عبودیّت که نیستی و فقر و نیاز و طلب و 
تر شده است و شود، به سرمنزل مقصود نزدیکصفر بودن است، نزدیک 

حظّ بیشتری از قرب و مؤانست با جوار حقّ را دارا شده است، تا جایی که 
ای از هویّت خارجی او و آثار تشخّص و تعیّن در او باقی دیگر هیچ شائبه

نماند و وجود او فانی و محو در ذات اقدس احدیّت گردد که در این مرتبه 
اللهی و کمال وجودی نایل شده است؛ چنانچه حافظ  به مرتبت خلافت

 فرماید:ـ می رحمة الله علیه شیراز ـ
 ٢تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

 اند:یا اینکه فرموده
ییی ینازعنی   **   فارفع بلطفک إنیییی من البین  ٣بینی و بینک إنی

جود آورده حجاب بین من و تو را همین تقرّر و استقامت نفس من به و»
رهان و نفس مرا از من  است، پس بیا و از روی لطف و کرم مرا از خود وا

 «بازستان تا حجاب از میان برخیزد.
السّلام واجد مقام ولایت و مظهریّت اتمّ  و بدین لحاظ است که امام علیه

الهی گشته است، زیرا دیگر از خود چیزی ندارد و همه چیزش او شده است؛ 
خود ظهور نموده و خود، خود را به عالمیان نمایانده است! پس او خود در 

پس در اینجا سخت تأمّل و دقّت نما که منشأ ظهور و فتح ابواب و انکشاف 
 اسراری بس عظیم خواهد بود! )معلّق(

 .١٣١، ص ٥. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج ١
 .٢٦٥. دیوان حافظ، طبع پژمان، غزل ٢
این : »٧٩، تعلیقه ١٠٦یر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص . رساله س٣

بیت شعر از حسین بن منصور حلاج است و مرحوم صدرالمتألّهین آن را در 
 «آورده است. ١١٦، ص ١اسفار، ج 
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آن آینه، حقّ را دید نه خود آن را؛ چون خودی 
توان بدون آن حقّ را دید، چون ندارد؛ و نمی

ست؛ و بنابراین حتماً بدون آن حقّ قابل دیدن نی
باید حقّ را از راه و از طریق و از آینه و مرآت آن 

 ولیّ اعظم جست، و به سوی او در تکاپو بود.
ها مخاطب خداست از راه در دعاها و مناجات 

آن حضرت، و از سبیل و صراط آن حضرت؛ و بنابراین 

اگر به خود آن حضرت هم عرض حاجت کنیم و او را 

ه باشیم که عنوان  مخاطب قرار دهیم، باید متوجی

استقلال به خود نپوشد؛  ۀاستقلال به خود نگیرد و جام

ییت پیوسته در ذهن بلکه عنوان وساطت و مرآتییت و آیت

و در مدی نظر باشد؛ و در حقیقت باز هم خداوند را 

ایم؛ چون آینه و مرآة بمِا هی مِرآةٌ قابل مخاطب قرار داده

نظر استقلالی نیست، بلکه نظر تبعی است؛ و نظر 

استقلالی به همان صورت منعکس در آن بازگشت 

 کند.می

ترین مسائل باب عرفان و این مسأله از مهم 
توحید است که: کثرات این عالم تنافی با وحدت 
ذات حقّ ندارند؛ زیرا وحدتْ اصلی، و کثراتْ 

 تبعی و ظلّی و تعیّنی و مرآتی است.
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و ]بر این اساس[ مسألۀ ولایت به خوبی  
 شود که: حقیقت ولایت روشن می
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همان حقیقت توحید است، و قدرت و عظمت و 
عظمت و علم و علم و احاطۀ امام، عین قدرت و 

احاطۀ حقّ است تبارک و تعالی؛ دوئیّتی در بین 
نیست، و اثنینیّتی وجود ندارد. بلکه خواستن از خدا 
بدون عنوان وساطت و مرآتیّت امام معنی ندارد؛ و 
خواستن از امام مستقلًا بدون عنوان وساطت و 
مرآتیّت برای ذات اقدس حقّ نیز معنی ندارد، و در 

امام و خواستن از خدا یک چیز  حقیقت خواستن از
است. نه تنها یک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ 
ادبیّت و بیان، بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقع؛ 

َذِيَچون غیر از خدا چیزی نیست. 
َ
ك َٱسۡمَُرَبِّ

َ
ك َ ََٰ ي 

َ
﴿ت

رَامِ﴾
ۡ
ك ِ
ۡ
لَِوَٱلۡ

ََٰ
جَل
ۡ
 ١.ٱل

 ضلالت و گمراهی دو طایفۀ وهّابیّه و شیخیّه
ا دو طایفه به ضلالت و گمراهی و در اینج 
 اند: اوّل طایفۀ وهّابیّه، دوّم طایفۀ شیخیّه.رفته

: قدرت و عظمت و علم و امّا طایفۀ وهّابیّه 
دانند؛ ولی عنوان احاطه را از ذات اقدس حقّ می

های حقّ وساطت را از وسائط، و مرآتیّت را از آینه
کنند؛ و بنابراین در اشکال و محذوری واقع الغاء می

                              
 .٧٨( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) ١١
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گردند که ابداً تا روز قیامت هم اگر فکر کنند، می
 خلاصی از آن ندارند؛ و آن اشکال این است که:

ما بالوجدان و الشّهود، کثراتی را در این عالم  
کنیم، و آنان را دارای قدرت و مشاهده می

بینیم. اگر قدرت را در عظمت و علم و حیات می
ها ذات ازلی حقّ بدون این کثرات و این آینه

بدانیم، این کلام وجداناً غلط است، زیرا قدرت 
در موجودات وجداناً مشهود است. و اگر این 

گرچه به  ودات را دارای قدرت مستقل ـموج
ـ بدانیم، این هم موجب شرک  اعطاء حقّ باشد

و ثنویّت و تعدّد آلهه و هزاران اشکال لاینحلّ 
گردد، زیرا لازمۀ این کلام تولّد دیگر می

شود، و این کلام عین موجودات از ذات حقّ می
َدانیم که خداوند تفویض است، و می

ۡ
َيَلِد مۡ

َ
﴿ل

مَۡيَُ
َ
﴾وَل

ُُۢ
حَد

َ
أ وًاَ

ُ
ف
ُ
ۥكَ
ُ
ه
َّ
نَل

ُ
مَۡيَك

َ
َ*َوَل

ۡ
د
َ
 است. ١ول

  
بنابراین هیچ چارۀ علمی و فلسفی نداریم  

مگر آنکه کثرات را مظاهر و مجالی ذات اقدس 
حقّ بدانیم؛ بدین گونه که قدرت و عظمت و علم 
و سایر اسماء و صفات حضرت احدیّت، در این 

                              
، ص ٣. ترجمه از الله شناسی، ج ٤و  ٣( آیات ١١٢سوره الإخلاص ) ١١

٢٧٠: 
کس برای او شریک و همتا و زاییده نشده است، و هیچ نزاییده است»

 «نیست.
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موجودات هریک به حسب سعه و ضیق ماهیّت 
هویّت آنها ظهور و بروز کرده است؛ و بنابراین و 

در ارواح مجرّده، و نفوس قدسیّۀ انبیاء و ائمّه 
السّلام، و حضرت مهدی ارواحنا فداه، که  علیهم

سعۀ وجودی آنها بیشتر است، طبعاً بیشتر ظهور 
هذا قدرت و علم در و بروز کرده است؛ و علی

عین آنکه اختصاص به ذات حق دارد، ظهورش 
ها شهوداً غیر قابل انکار و در این مرآئی و آینه

 عقلًا لازم و ثابت است.
ظهور و ظاهر، و حضور و حاضر یک چیز  

است؛ معنای حرفی مندکّ در معنای اسمی است 
کند. حاجت خواستن از و اثبات دو چیز نمی

پیامبر اکرم و امامان معصوم، عین حاجت 
ید خواستن از خداست و این مسأله عین توح

 است!
در فلسفۀ متعالیه و حکمت اسلامی، وجود  

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ذات حقّ، 
طور که به اثبات رسیده است. و خداوند همان

دارای اسم احدیّت است که مبرّی از جمیع اسماء 
باشد، و تعیّنات و منزّه از هر اسم و رسم می

طور دارای اسم واحدیّت است که به همین
هور و طلوع او در عالم اسماء و صفات ملاحظه ظ

کلّیّه و جزئیّه، و پیدایش عوالم چه از مُلک و چه 
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 ١.٢از ملکوت، ملاحظه شده است
و امّا طایفه شیخیّه: آنان نهایت سیر انسان را  

دانند؛ و وصول او را به مقام به ذات اقدس حقّ نمی
عزّ شامخ حضرت احدیّت، و فناء و اندکاک هستی 

کنند. ر ذات او جلّ و عزّ، صریحاً انکار میاو را د
هذا امکان عرفان الهی و معرفت ذات حقّ فبناءً علی

 گویند:را دربارۀ انسان منکرند و می
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مقام احدیّت و واحدیّت رجوع شود به توحید  ١١

. ٧٧؛ تفسیر آیۀ نور، ص ١٤٤، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٧٣ علمی و عینی، ص
 )محقّق(

ا پیرامون جهت اطّلاع بیشتر بر مبانی وهّابیّت و ایرادهای وارد بر آنه ٢٢
حقیقت ولایت و عدم انفکاک آن از توحید، رجوع شود به امام شناسی، ج 

؛ الله شناسی، ٢٤٣، ص ١١؛ ج ١٧٦و  ١٤٧، ص ٩؛ ج ١٧٧الی  ١٤٢، ص ٥
 . )محقّق(٣٤٥، ص ١؛ نور ملکوت قرآن، ج ٤٥، ص ١ج 
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نهایت سیر عرفانی و کمالی انسان به سوی ولیّ 
اعظم است که حجاب اقرب و واسطۀ فیض 

 است.
و روی همین اصل است که با فلسفه و عرفان  

 گشای توحید است، سخت مخالفند.هکه را
 گویند:آنان می 

ذات اقدس حقّ از هر اسم و رسمی بَری، و از 
هر صفتی مبرّی است؛ و بنابراین اسماء و صفات 

تر قرار حقّ عین ذات او نیستند و در مرحلۀ پایین
دارند، و بالنّتیجه ذات حقّ فاقد هر صفت و 

 اسمی است.
در رتبۀ حضرت امام زمان اسم خداست و 

تر از ذات است؛ و چون سیر به سوی ذات پایین
که خارج از هر اسم و رسمی است، و ازلی و  ـ

ـ محال  باشدابدی است، و ما لا نَهایة له می
است؛ لذا غایت سیر انسان به سوی اسم اعظم 
حقّ است که همان ولیّ اعظم است که فاصله و 

 واسطه بین خدا و خلق است.
 عقیدۀ شیخیّه اشکالات وارده بر

 اشکالات وارده بر این نوع عقیده بسیار است: 
ل آنکه: اگر صفات و اسماء حقی را از او جدا   اوی

گونه اسم و رسمی بدانیم، و ذات را بدون هیچ

بشناسیم، مرجع این گفتار به آن است که ذات حضرت 
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حقی فاقد حیات و علم و قدرت است؛ بنابراین یک 

است، و تعالی اللَه عن  ذات خشک و مرده و جاهل

 ١ذلک!

دوّم آنکه: آیات قرآن و روایات جمیعاً ما را  
کنند، در سیر و در معرفت؛ و دعوت به ذات حق می

نهایت سیر و وصول و عرفان را عرفان و وصول به 
دانند، نه وصول و عرفان به ولیّ اعظم ذات حقّ می

 او.
 سوّم آنکه: چرا خود امام و ولیّ اعظم، امکان 

عرفان و وصول به ذات اقدس حقّ را دارد و سایر 
افراد بشر ندارند؟! اگر برای او ممکن است برای 
همه ممکن، و اگر برای غیر او محال است، چگونه 

 ٢برای او ممکن شد؟!
  
 گویند:شیخیّه می 

ای ولیّ اعظم نه ممکن است و نه واجب؛ مرتبه
 است بین امکان و وجوب.

                              
؛ حریم قدس، ٤٢٧جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١١

 .٨٨ص 
طّلاع بیشتر پیرامون امکان وصول سایر افراد به ذات اقدس حق جهت ا ٢٢

؛ امام ١٨٠الی  ٣، ص ٢؛ ج ٢٣٧، ص ١شناسی، ج  رجوع شود به الله
؛ نور ملکوت ٣٨، ص ١٠؛ معاد شناسی، ج ١٩٠و  ١٧٨، ص ٥شناسی، ج 

 . )محقّق(١٠١؛ تفسیر آیۀ نور، ص ٣٨؛ لب اللباب، ص ٢٩٧، ص ١قرآن، ج 
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ای بین امکان و وجوب هپاسخ آنکه: ما مرتب 
کنیم؛ همۀ مردم ممکنند، و غایت را تعقّل نمی

سیر آنها اندکاک و فناء در ذات حضرت حقّ 
 متعال.

چهارم آنکه: ولیی اعظم باید وجود استقلالی  

داشته باشد، نه تبعی و ظلّی و مرآتی؛ وگرنه باید مقصد 

اش شرک و ذات حقی باشد، و در این فرض لازمه

 ١تفویض و تولید است، و تعالی اللَه عن ذلک!ثنوییت و 

                              
از جمله مسائل غامضۀ حِکَمی که مدار بحث و نِقاش بسیاری از متکلّمین  ١١

و فلاسفه و عرفا بوده است، مسألۀ اتّحاد ذات باری و عینیّت آن با صفات و 
 باشد.اسماء و عدم آن می

شکّی نیست که حقّ تعالی در مقام ذات، واجد اسمایی نظیر علیم و حیّ و 
ظهور متّصف به خالقیّت و رازقیّت و قدیر است، و نیز در مقام فعل و 

 باشد.راحمیّت و... می
اسماء ذاتیّه همه در یک مرتبه از »گرچه بسیاری را عقیده بر این است که: 

رسد که ؛ ولی با کمی تأمّل به نظر می«وجود نسبت به ذات باری قرار دارند
در  اسم حیّ با سایر اسماء در اتّحاد با ذات متفاوت است، و اشکالی که

عینیّت ذات با اسماء ذاتیّه مطرح است، در مورد اسم حیّ مصداق ندارد و 
 ١باشد.آن از دایرۀ نزاع خارج می

اینکه دو اسم دیگر ذات )یعنی علیم و قدیر( آیا عینیّت و وحدت با ذات 
طلبد. آنچه در اینجا باید مورد تأمّل قرار دارند یا ندارند، مجال دیگری را می

تأثیر گذاری و اِعمال اسماء کلیّه و صفات لایتناهی ذات باری گیرد کیفیّت 
است در عالم امکان و نشئه خارج؛ حال چه ما معتقد به اتّحاد ذات با اسماء 
کلیّه بشویم یا نشویم؛ چنانچه همین نکته در اتّصاف ذات به وصف احدیّت 

م، در است. و به همان ملاکی که ما معتقد به عینیّت ذات با اسم حیّ شدی
باشیم، به خلاف اینجا نیز ملتزم به وحدت عینی ذات با صفت احدیّت می

 اسم واحد که در جنبه متأخّر از اسم احد قرار دارد.
آنچه که باید به آن توجّه داشت این است که اسماء ذاتیّه که در مرتبۀ ذات 

طعاً اند، چه با نفس ذات عینیّت داشته باشند یا نه، قمورد بحث قرار گرفته
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بحثی پیرامون مسألۀ اتّحاد ذات باری و عینیّت آن 
 با صفات و اسماء و عدم آن )ت(

  
  

  

                              
ظهور و بروز حاقّ ذات خواهند بود، نه اینکه از جای دیگری به نفس ذات 
اضافه و ملحق و عارض گردند؛ و به تعبیر دیگر مقام علّیّت ذات است که 
ظهور آن به صورت حقیقت علمی در اسم علیم تبلور یافته و یا به صورت 

یقت اسم علیم واقعیّت اقتدار در اسم قدیر متحقّق گشته است؛ بنابراین حق
و قدیر چیزی جز نفس هویّت ذات در مرتبۀ ظهور نخواهد بود. ]ادامه در 

 صفحه بعد[
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...١ 

                              
شود که نزول اسماء کلّیه در ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ از اینجا روشن می  ١

مظاهر صفات نیز قطعاً باید به همین ترتیب و کیفیّت بوده باشد، و الّا خُلف 
 خواهد بود.

اند و سایر ابیون که قدرت را منحصر در ذات باری دانستهبنابراین چه وهّ
دانند، و چه طایفۀ شیخیّه که تفویض قدرت را به موجودات را فاقد آن می

رابطۀ بین ذات و سایرین قائل هستند، هر دو مشرک و خارج از انتحال به 
ت باشند، زیرا هر دو اصل علّیّت را در ارتباط با اِعمال ذاشریعت اسلام می

 اند.دست فراموشی سپردهو تنفیذ ارادۀ احدیّت به
که ما قائل به انحصار علم و حیات و قدرت در ذات باری بشویم، زیرا همین

ایم و خدا را در ذات او را از سایر تعیّنات و تشخّصات خارجیّه جدا نموده
ن ایم، و ایعالمی دیگر و فضایی دیگر جدای از فضا و مرتبه این عالم دانسته

 عین ثنویّت و تشریک خواهد بود.
و بر اساس قاعدۀ شیخیّه اینکه ما بیاییم و بین ذات پروردگار و خلایق 

ای به اسم امام بگذاریم و ارتباط خلایق را به امام برسانیم و آنها را از فاصله
ربط با ذات پروردگار منقطع نماییم، خواهی نخواهی، من حیثُ لا یَشعر، 

را با ممکنات خارجیّه منکر شده، و باز در اینجا دو اصل  مسألۀ علّیّت ذات
ایم: یکی: ذات باری که در افق اعلیٰ و غیر قدیم برای خویش ایجاد نموده

باشد، و اصل دوّم: ذوات مقدّسۀ قابل دسترس و ارتباط با خلایقش می
السّلام که احاطه و اشراف بر ممکنات دارند، و هیچ ربطی  معصومین علیهم

 ممکنات و ذات باری وجود ندارد.بین 
باید توجّه داشت که این نظریۀ شیخیّه برای بسیاری از مردم عوامّ ما نیز 

نمایند؛ موجود است، گرچه به حسب ظاهر از انتساب به آنها استنکاف می
و یا مطلبی  چنانچه اکثر کسانی که در مسألۀ جبر و اختیار سخنی گفته

دی جبر فرو غلطیده و یا به تفویض روی اند، در مآل یا در وانگاشته
 اند.آورده

که دُرّی است یتیم و  ـناگفته نماند در رسالۀ شریفۀ توحید علمی و عینی 
الله سیّد احمد کربلایی  ـ تمام سخن مرحوم آیة النظیر جوهری است عدیم

زند، که ایشان فاصلۀ طبقاتی بین ذات باری و سایر روی همین نکته دور می
الله اصفهانی در مقام  خواهند از میان بردارند، و مرحوم آیةمخلوقات را می

البته ریشۀ استدلال مرحوم شیخ در قبال ادلّۀ  باشند.ای میاثبات چنین فاصله
قاطعۀ مرحوم سیّد بر مسألۀ تشکیک در وجود است، و ما بحمد الله و المنّة 

اسفار( به خوبی و وضوح مبرهن ساختیم که اعتقاد به  در مباحث فلسفه )
تشکیک وجود هیچ منافاتی با مسألۀ تشخّص وجود ندارد، و التزام به 
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الی غیر ذلک از اشکالات و ایراداتی که باید  
 ١.٢مفصّلًا در جای خود ایراد گردد

                              
جّه به کیفیّت تبیین و توضیح این فقیر، عین التزام به تشکیک وجود با تو

 باشد؛ و الله العالم. )معلّق(تشخّص وجود می
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفاوت صفت حیات با سایر صفات ذاتی حق ١

 . )محقّق(٤٥تعالی رجوع شود به افق وحی، ص 
نها پیرامون جهت اطّلاع بیشتر بر مبانی شیخیّه و ایرادهای وارد بر آ ١١

حقیقت ولایت و عدم انفکاک آن از توحید، رجوع شود به الله شناسی، ج 
؛ روح مجرّد، ص ١٩٣الی  ١٧٧، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٣٥٦و  ٦٧، ص ٣

 . )محقّق(٨٧؛ حریم قدس، ص ٣٨٨
پاسخ به جوابیّۀ شیخیّه از ایرادات مرحوم ـ ٢٢

 والد، قدّس سرّه
معاریف شیخیّه در نقد ایرادات مرحوم والد،  ای از طرف برخی ازاخیراً مقاله

ـ منتشر شده است و نسبت به انفکاک مرتبۀ  قدّس سرّه علّامۀ طهرانی ـ
ولایت از مرتبت توحید که نهایت سیر انسان را در عوالم ربوبی به معرفت 

ـ شدیداً آن را  رضوان الله علیه رسانند، و مرحوم والد ـالسّلام می امام علیه
اند، اشکال و ایراد نموده است و از احادیث و اخباری رد نمودهرفض و ط

و یا چنانچه در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿وَلِلَّهِ  ١؛«بنا عُرِفَ الُله و بنا عُبِد الله»مانند: 
السّلام  امام صادق علیه ٢عُوهُ بِهَا ﴾ٓ  نَىٰ فَٱدٓ  حُسٓ  ءُ ٱلٓ  مَآ  أَسٓ  ٱل

الّتی لا یَقبَل الُله من العِباد عملًا إلّا نحنُ و الله الأسماءُ الحسنی »اند: فرموده
استفاده  ٤«لولاک لما خلقت الأفلاک»و یا حدیث قدسی معروف:  ٣؛«بمعرفتِنا

طور روایاتی که دلالت بر وساطت نزول فیض و رزق از اند؛ و همینبرده
السّلام دارد. حال صرف  ناحیۀ پروردگار در نفوس مطهرۀ معصومین علیهم

السّلام بهره جسته  عدم صحّت انتساب آنها به معصوم علیه نظر از صحّت و
است، غافل از اینکه مطالب مذکور هیچ دخلی به ایراد مرحوم والد بر مبنای 

 اند.شیخ احمد احسائی نداشته، و کاملًا از محطّ بحث بیگانه
 شناسی این است که: مفاد و لبّ ایراد مرحوم والد در کتاب شریف الله

جود حقّ وجود بحت و بسیط و بالصّرافه است، طبعاً تعیّن آن از آنجا که و
وجود اطلاقی و بالصّرافه اقتضای حضور و بروز خویش را در همۀ مجالی 
و مجاری و کثرات خواهد نمود، و هیچ مرتبه از مراتب موجودات بدون 
وجود بالصّرافه حقّ متحقّق نخواهند شد؛ و انفکاک بین ذات حقّ با هر مرتبه 

الوجود خواهد شد؛ و هذا کفر و مراتب تعیّنات، موجب تعدّد واجباز 
 شرک و ضلالة!
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پاسخ به جوابیّۀ شیخیّه از ایرادات مرحوم والد، 
 قدّس سرّه )ت(

  
  

  

                              
بنابراین بر مسلک شیخ احمد احسائی که رتبۀ ولایت را جدا از رتبۀ توحید 
قرار داده و کیفیّت وجود را در دو مرتبه متمایز و متفارق گردانیده است، بین 

 فاصل و افتراق خواهد افتاد السّلام و وجود حقّ تعالی حدّ  وجود امام علیه
و جمیع خلایق در کیفیّت وجود و ارتقاء آن به سمت مبادی مجرّده به وجود 

السّلام خواهند رسید و از آن تجاوز نخواهند نمود، و این  ولایی امام علیه
عیناً التزام به تعدّد وجود و افتراق در حقیقة البسیطة با سایر انحاء وجود 

آمد »گفت: شیخ احمد احسائی همچون مثل معروف:  تواناست؛ و لذا می
، خواسته با ترفیع مقام و مرتبت «ابرویش را بیاراید چشمانش را کور ساخت

السّلام و اعطاء فیض از ناحیۀ نفوس مقدّسۀ آنها به جمیع  امام علیه
ای برتر از سایر موجودات قرار دهد، غافل از اینکه مخلوقات، آنها را در رتبه

ان وجود بالصّرافه حقّ در مخلوقات، موجب قول به تعدّد مبدأ عدم سری
 قدیم خواهد گردید. )معلّق(

 .١٠٢، ص ٢٣؛ بحارالأنوار، ج ١٤٥، ص ١. الکافی، ج ١
 .١٨٠( صدر آیه ٧. سوره الأعراف )٢
، ١؛ الوافی، ج ١١٣، ص ١؛ تفسیر صافی، ج ٤٢، ص ٢. تفسیر عیاشی، ج ٣

 .٤٩١ص 
 .٤٠٥، ص ١٦. بحارالأنوار، ج ٤



112 

 تبیین خطاهای وهابیّه و شیخیّه
اند، زیرا اگر این دو طایفه هر دو به خطا رفته 

ـ عنوان  چه مادّی و چه مجرّد از ممکنات ـ
مرآتیّت را برداریم و چه به آنها عنوان استقلال 

آن است که  بدهیم، هر دو غلط است. و صحیح
نه این است و نه آن؛ بلکه موجودات دارای اثر 
حقّ هستند، و دارای صفات حقّ هستند، و 
مظاهر و مجالی ذات و اسماء حسنی و صفات 

 علیای او هستند.
مذهب وهّابیّه به جبر، و مذهب شیخیّه  

بل أمرٌ »گرایش به تفویض دارد؛ و هر دو غلط است؛ 
و آن طلوع نور  ٢«ین المَنزلَتَینمنزلةٌ بَ»و  ١«بَین الأمرین

 ذات اقدس حقّ است در کثرات مادیّه و مجرّده.
مذهب وهّابیّه، انکار قدرت و علم حقّ را در  

کند، و مذهب شیخیّه انکار قدرت موجودات می
و علم حقّ را در ذات خود حقّ؛ پس هر کدام از 

اند و این هر دو این دو مذهب به تعطیل گرویده
 غلط است.

وجود حضرت حجّة بن الحسن ارواحنا فداه،  
ظهور اتمّ حقّ و مجلای اکمل ذات حضرت 
ذوالجلال است؛ مقصد خداست و آن حضرت 

                              
 .٤٥١، ص ٢الإحتجاج، ج  ١
 .٧٠، ص ٥بحارالأنوار، ج  ٢
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آیه و آینه و رهبر و راهنماست. و ما اگر در 
توسّلاتمان به آن حضرت مستقلاّ نظر کنیم و لقاء 
و دیدار او را مستقلّا بخواهیم، نه به فیض او نائل 

نه به لقاء خدا و زیارت حضرت شویم و می
 محبوب.

رسیم، چون وجودش امّا به فیض او نمی 
 استقلالی نیست و ما به دنبال وجود 
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رسیم، ایم؛ و امّا به لقاء خدا نمیاستقلالی رفته
ایم و در آن حضرت، خدا را چون به دنبال خدا نرفته

 ایم.ندیده
لذا اکثر افرادی که در عشق حضرت ولیّ  

سوزند، و اگر هم موفّق به زیارت شوند می عصر
باز هم از مقاصد دَنیّ و جزئی و حوایج مادّی و 

کنند، روی این اصل است که معنوی تجاوز نمی
اند؛ و الّا آن حضرت را مرآت و آیۀ حقّ نگرفته

به مجرّد دیدن باید خدا را ببینند و از وصال آن 
خود  حضرت به وصال حقّ نائل آیند؛ نه آنکه باز

آن حضرت حجابی بین آنان و بین حقّ شود و از 
آن حضرت تقاضای حاجات دنیویّه و آمرزش 

 گناه و اصلاح امور را بخواهند.
چه بسیاری از افراد که به محضرش مشرّف  

اند، ولی از اند و آن حضرت را هم شناختهشده
اند و همین گونه حاجات احتراز نکردهعرض این

اند؛ پس در حقیقت دهچیزها را خواستار ش
اند، زیرا معرفت به او معرفت به خداست؛ نشناخته

 ١مَن عَرَفَکُم فَقَد عَرَفَ اللَه.
هر کس بخواهد خدمت او برسد باید تزکیۀ  

نفس کند، و به تطهیر سرّ و اندرون خود اشتغال 

                              
 «.مَن عَرَفَهُم فقد عَرَفَ الله: »٥٧٨، ص ٤الکافی، ج  ١
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رسد که ورزد. در این صورت به لقای خدا می
قاء آن اش لقاء آن حضرت است، و به للازمه

رسد که بالملازمه لقای خدا را پیدا حضرت می
کرده است؛ گرچه در عالم خارج و طبیعت 
مشرّف به شرف حضور بدن عنصری آن 

 حضرت نشده باشد.
پس عمدۀ کار، معرفت به حقیقت آن  

حضرت است؛ نه تشرّف به حضور بدن مادّی و 
طبیعی. از تشرّف به حضور بدن مادّی و طبیعی 

گیرد، ولی از تشرّف مقدار بهره می فقط به همین
به حضور حقیقت و ولایت آن حضرت سرّش 

شود و به لقاء حضرت محبوب )خداوند پاک می
يَعۡمَلَِگردد. متعال( فائز می

ۡ
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َ
ذ
ََٰ
َه لِ
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 حقّ بین نظری باید تا روی تو را بیند

ی ـ عمر قدّس اللَه نفسه علّامه بحرالعلوم ـ 
را در مجاهده با نفس امّاره و تزکیۀ سرّ و تطهیر 
نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت 
و فناء و اندکاک در ذات حضرت حقّ بسر آورد؛ 
و از رسالۀ سیر و سلوک او، مقام او در مراحل و 

                              
 :١٨. ترجمه از لبّ اللباب، ص ٦١( آیه ٣٧سوره الصّافّات ) ١١
 «برای چنین چیزی عمل کنندگان باید عمل کنند.»
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منازل عرفان مشهود است. او که به خدمتش 
گشت، با این دیده بود )با دیدۀ مشرّف می

 بین، نه با دیدۀ خودبین(:حقّ
 

 اند که:از آن مرحوم حکایت کرده 
روزی چون اذن دخول برای تشرّف به حرم 

السّلام را  مبارک حضرت سیّدالشّهداء علیه
که خواست داخل شود، ایستاد خوانده بود، همین

نگریست و مدّتی و خیره به گوشۀ حرم مطهّر می
به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه 

 کرد:می
 

: بعداً از علّت توقّفش پرسیدند، در پاسخ گفت
حضرت مهدی عجّل اللَه تعالی فرجه در زاویۀ »

حرم مطهّر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن 
 ١«بودند.

این است معنای وصول، و این است حقیقت  
 آیتیّت و مرآتیّت!

 گویند:شیخیّه می 
تواند به وصال خدا نائل چون امام زمان فقط می

توانیم به وصال آید، و ما نیز بدون واسطه نمی
امام زمان نائل آییم، باید واسطه و ربطی در بین 

                              
 .٤٧١ف النجم الثاقب، ص ؛ و با قدری اختلا١٨٣، ص ٥امام شناسی، ج  ١



_________________________________________________________________ 

117 

باشد که ما را به آن حضرت ربط دهد و آن شیخ 
و استاد است که آن را رکن رابع گویند. پس 
غایت سیر ما فنای در شیخ، و غایت سیر شیخ 
فنای در امام، و غایت سیر امام فنای در حقّ 

 ١است؛ و این چهار رکن لازم است.
  
گونه عقیده و از آنچه گفته شد، فساد این 

 روشن شد.
ـ خوب  بحمد اللَه و حسن توفیقه و ما باید ـ 

ه باشیم که ناخودآگاه از آراء و افکار آنان تبعیت  متوجی

و دشمنی با  نکنیم، زیرا مخالفت با سیر به سوی خدا

وجود  ۀعرفان و نظر کردن به امام زمان به نحو

ات شیخییه است، و اگر چنین دأب و  استقلالی، از مختصی

دیدنی داشته باشیم و بدین منهاج حرکت کنیم، مِن 

اذ نموده  ایم.حَیثُ لا نَشعُر آن عقیده را اتّی

توسّل به حقیقت و ولایت امام زمان برای کشف 
 افضل اعمال است های طریق، ازحجاب

مجالس و محافل توسّل به حضرت ولیّ عصر  
بسیار خوب است، ولی توسّلی که مطلوب و 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اعتقاد به رکن رابع در شیخیّه، رجوع شود به  ١١

 . )محقّق(٧٤الی  ٦٨ ، ص٣الله شناسی، ج 
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منظور از آن، حقّ باشد، وصول به حقّ باشد، رفع 
حجب ظلمانی و نورانی باشد، کشف حقیقت 
ولایت و توحید باشد، حصول عرفان الهی و فناء 
در ذات اقدس او باشد؛ این مطلوب است و 

یده؛ و لذا انتظار فرج که حتّی در زمان خود پسند
ترین و با السّلام از بزرگ ائمّه علیهم

شده است، ترین اعمال محسوب میفضیلت
 همین بوده است.

توسّل به حقیقت ولایت آن حضرت برای  
های طریق از افضل اعمال است، کشف حجاب

زیرا توحید حضرت حقّ از افضل اعمال است. 
ارجی آن حضرت نیز به واسطۀ و انتظار ظهور خ

مقدّمیّت بر ظهور باطنی و کشف ولایت آن 
حضرت نیز مفید است؛ و انتظار ظهور خارجی 

 بر این اصل محبوب و پسندیده است.
و امّا چنانچه فقط دنبال ظهور خارجی باشیم،  

بدون ]توجه به[ منظور و محتوای از آن حقیقت، 
در این صورت آن حضرت را به ثمن بخسی 

ایم و در نتیجه خود ضرر بسیاری فروخته
ایم، زیرا مراد و مقصود، تشرّف به حضور برده

طبیعی نیست، وگرنه بسیاری از افراد مردم در 
اند و رسیدهزمان حضور امامان به حضورشان می

اند، ولی از حقیقتشان با آنها تکلّم و گفتگو داشته
 اند.بهره بودهبی
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یا در خلوت، به  اگر ما در مجالس توسّل و 
اشتیاق لقای آن حضرت بوده باشیم و خداوند ما 
را هم نصیب فرماید، اگر در دلمان منظور و 

 مقصود لقای خدا و حقیقت 
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ولایت نباشد، در این صورت به همان نحوی به 
گردیم که مردم در زمان حضور خدمتش مشرّف می

و  اند؛ و این غبنیشدهامامان به خدمتشان مشرّف می
ضرری است بزرگ که با جدّ و جهد و با کدّ و سعی 
ما به محضرش شرفیاب شویم و مقصدی بالاتر و 
والاتر از دیدار ظاهری را نداشته باشیم، یا آن 

های حضرت را برای حوایج مادیّه و یا رفع گرفتاری
شخصی و یا عمومی استخدام کنیم؛ این امری است 

اد زمان حضور که بدون زحمت توسّل، برای همۀ افر
 السّلام حاصل بوده است. امامان علیهم

اً ذی  ف به حقیقت ولی آنچه حقی قیمت است، تشری

و وصول به واقعییت آن حضرت است؛ اشتیاق به دیدار 

و لقای آن حضرت است از جهت آیتییت و مرآتییت 

حضرت حقی سبحانه و تعالی؛ این مهمی است و این از 

 ۀظار فرجی زنده کنندافضل اعمال است. و چنین انت

هاست. رزقنا اللَه إن شاء روان ۀها و راحت بخشنددل

دٍ و آله.  اللَه بمحمی

دانستن زمان ظهور خارجی برای ما چه  
قیمتی دارد؟ و لذا در اخبار از تفحّص و تجسّس 

 گونه امور هم نهی شده است.در این
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شما فرض کنید ما با علم جفر و رمل صحیح  
که ظهور آن حضرت در یک دست آوردیم به

سال و دو ماه و سه روز دیگر خواهد بود؛ در این 
 کنیم؟ وظیفۀ ما چیست؟صورت چه می

وظیفۀ ما تهذیب و تزکیه و آماده کردن نفس  
امّاره است برای قبول و فداکاری و ایثار. ما 
همیشه مأمور بدین امور هستیم و پیوسته باید در 

؛ چه ظهور آن صدد تهذیب و تطهیر نفس برآییم
حضرت در فلان وقت مشخّص باشد و یا نباشد. 

آمدیم موفّق به لقای حقیقی او و اگر در صدد بر
خواهیم شد، و اگر در صدد نبودیم لقای بدن 
عنصری و مادّی آن حضرت برای ما اثر بسیاری 
نخواهد داشت و از این لقاء هم طرفی نخواهیم 

 بست.
ها دی که اربعینبینیم بسیاری از افراو لذا می 

 در مسجد سهله و یا در مسجد 
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کوفه و یا بعضی از اماکن متبرّکۀ دیگر، برای 
زیارت آن حضرت مقیم بوده و به زیارت هم نائل 

اند، چیز مهمّی از آن زیارت عایدشان نشده شده
 است.

السّلام غیر واقع،  ظهور خارجی امام زمان علیه
 ولی ظهور شخصی و باطنی ممکن است

ر است آن است تو آنچه از همه ذکرش لازم 
که: ظهور خارجی و عمومی آن حضرت هنوز 
واقع نشده است، و منوط و مربوط به اسبابی و 
علائمی است که باید متحقّق گردد؛ ولی ظهور 
شخصی و باطنی برای افراد ممکن است؛ و به 
عبارت دیگر راه وصول و تشرّف به خدمتش 

ة الأمر نیاز به تهذیب برای همه باز است، غای
 ١اخلاق و تزکیۀ نفس دارد.

هر کس امروز در صدد لقای خدا باشد و در  
راه مقصود به مجاهده پردازد، بدون شک ظهور 
شخصی و باطنی آن حضرت برای او خواهد 
شد، زیرا لقای حضرت حقّ بدون لقای آیتی و 

 مرآتی آن حضرت صورت نپذیرد.

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیّت معرفت حقیقت و کنه ولایت حضرت  ١١

ولیّ عصر عجّل الله تعالی فرجه در قبال ظهور ظاهری، رجوع شود به امام 
؛ اسرار ٣٧٢؛ روح مجرّد، ص ١٩٥ الی ١٧٧، ص ٥؛ ج ٣٤، ص ٣شناسی، ج 

 . )محقّق(١٢٣؛ افق وحی، ص ٢٣٥الی  ٢١٣، ص ٢ملکوت، ج 
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قت ولایت امام در هر حالی راه تشرّف به حقی
 السّلام باز است زمان علیه

و محصّل کلام آنکه: امروزه راه تشرّف به  
حقیقت ولایت آن حضرت باز است، و مهم هم 
همین است؛ ولی نیاز به مجاهدۀ با نفس امّاره و 
تزکیۀ اخلاق دارد، و نیاز به سیر و سلوک در راه 
عرفان حضرت احدیّت سبحانه و تعالی دارد، خواه 

ر خارجی و عمومی آن حضرت به زودی واقع ظهو
گردد و یا واقع نگردد، زیرا خداوند ظالم نیست، و 
راه وصول را برای افرادی که مشتاقند نبسته است؛ 
این در پیوسته باز است، و دعوت محبّان و مشتاقان 

 گوید.و عاشقان را لبّیک می
بنابراین بر عاشقان جمال الهی و مشتاقان  

جلّ و علا لازم است که با  لقای حضرت او
های متین و استوار در راه سیر و سلوکِ قدم

عرفان حضرتش بکوشند، و با تهذیب و تزکیه و 
مراقبۀ شدید و اهتمام در وظایف الهیّه و تکالیف 
رحمانیّه، خود را به سر منزل مقصود نزدیک 

صورت از کنند؛ که خواهی نخواهی در این
 طلعت منیر 
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فیض و  ۀکه وسیل امکان ـ ۀو قطب دایرزمان  امام

گردند، و از مند و کامیاب میـ بهره رحمت است ۀواسط

های استفاده برای تکمیل نفوس خود هرگونه راه

های خدادادی خود شوند، و از جمیع قابلییتمتمتیع می

آوردن آنها برای سرمنزل کمال بهره برای به فعلییت در

دٍ و آله؛ و صلّی اللَه علّ گیرند. وفیقنا اللَه تعامی لی بمحمی

دٍ و آله.  مُمی

این مختصر نوشته در عصر روز هجدهم شهر  
شعبان المعظّم یک هزار و چهارصد و سه هجریّه 
قمریّه در مشهد مقدّس پایان یافت، و نام آن: 

 الفتوح ناظر بر پرواز روح گذارده شد. سرّ
اجی عفو ربیه   و أنا الری

د الحسین    الحسینی الطیهرانیالسیید مُمی
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فصل دوّم: نقد و ایرادهای مرحوم علّامه 

 طهرانی بر کتاب پرواز روح
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حیم حمن الری  بسم اللَه الری

 استدلالی بسیار لطیف بر وجود ایمان
 :٧پرواز روح، صفحه  

... ولی چیزی که بیش از همۀ اینها مرا رنج 
داد این بود که گاهی در دل، تمام مقدّسات را می

شدم، ایمان مستقرّی نداشتم، گاهی قلبم منکر می
چنان طوفانی از شکّ گرفت و گاهی آنآرام می

ام را به آمد که هستیو تردید در دلم به وجود می
 .دانستم چه باید بکنمداد؛ نمیباد می

روزی به خدمت عالم جلیل، زاهد، متّقی، 
اللَه گلپایگانی رفتم. از مرحوم حاج شیخ حبیب

ایشان علاج مرض روحی خود را خواستم، 
 فرمودند:

تو در این سن نباید ناراحت شوی، هنوز وقت »
زیاد است. ایمانت به زودی مستقرّ خواهد شد، 

شوی. این ناراحتی در اثر داشتن تو راحت می
است؛ ولی چون مستقرّ نیست، وقتی  ایمان

گذارد، تو را ناراحت رود جایش را خالی میمی
کند. اگر ایمان به کلّی در دلت وجود می

شد، بلکه داشت، طبعاً نبودش احساس نمینمی
 «به آن خو گرفته بودی و ناراحت نبودی.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:
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 ر لطیف است.این استدلال بسیا 
السّلام مؤلّف پرواز  حواله دادن امام رضا علیه

 آقاجان روح را به مرحوم حاج ملّا
 :١٠پرواز روح، صفحه  

دیدم. یک روز دیدم در حرم هر روز خوابی می
ام و پیرمردی در مقابل علیّ بن مطهّر نشسته

ها را از که دست السّلام ـ موسی الرّضا علیه
ـ ایستاده و  افۀ جذّابی داردآستین عبا کشیده و قی

 من تا آن روز او را ندیده بودم؛ حضرت به 
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 «با این پیرمرد رفیق باش!»من فرمودند: 
از خواب بیدار شدم، ترسیدم خوابم شیطانی 

رفتم، چرا باشد، زیرا که من از صراط مستقیم می
 دادند؟!مرا به امر دیگری حواله می

للَه نفسه مرحوم علّامه طهرانی، قدّس ا 
 الزّکیّه:

این حواله دادن عین معنای معرّفی استاد است  
که جناب مؤلّف و آن مرحوم، سخت از آن 

 وحشت داشتند.
 :١٠پرواز روح، صفحه  

شناسم، کاری ندارم، من که او را نمی»گفتم: 
آدرس او را هم ندارم، بهتر این است که 

 «اش فکر نکنم.درباره
الاوّل که با سوّم ربیعچند روز بعد، در یکشنبه 
ح در گوشۀ مدرسۀ  ـ دوستم آقای حاج شیخ ج

نوّاب مشهد نشسته بودم و عُروَة الوُثقی را با 
کردم؛ دیدم پیرمردی وارد ایشان مباحثه می

مدرسه شد و به طرف ما آمد و چند لحظه عمیق 
به من نگاه کرد. من ابتدائاً او را نشناختم، زیرا 

 ١گذشت...یچند روز از آن رؤیا م

                              
جایی که در اینجا مطرح است این است که: اگر مهم و بهسؤال بسیار  ١١

آقاجان، مرضیّ اولیای معصومین  مرام و روش امثال مرحوم حاج ملّا
بینیم آنها افرادی را مثل فرد السّلام نباشد، پس چگونه است که می علیهم
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با این پیرمرد رفیق »اند: مذکور به شخص ایشان ارجاع داده و به او امر کرده

 «!باش
 توان اشاره نمود:برای حلّ این مسأله به مطالبی می

السّلام با هر فرد به اندازۀ سعه و توان و ظرفیّت او  اوّل اینکه: امام علیه
کنند. اگر طفل دبستانی نمایند و حاجت او را برآورده میبرخورد می

د، تقاضای ارتباط و تعلّم نزد یک عالم کامل و دانشمند ذوفنون را داشته باش
صحیح نیست که او را نزد آن شخص ببرند؛ زیرا اوّلًا: قدرت و طاقت ادراک 
محضر او را ندارد؛ و ثانیاً: وقت و عمر آن شخص دانشمند تلف شده و 

ای به بار نیاورده است؛ فلذا برای طفل، معلّمی درخور ظرفیّت او در نتیجه
م او را به فرد عارف السّلا شود؛ و در این مورد اگر امام علیهنظر گرفته می

نمود، شاید تاب تحمّل مصاحبت و اطاعت از کامل و ولیّ الهی معرّفی می
گشت و چه بسا آورد و در وسط راه از او برگشته و سرگشته میاو را نمی

تر پیامدهای ناگوار این برگشت، از عدم مصاحبت ابتدائاً بیشتر و شکننده
 خواهد بود.

اقع، ارجاع به فرد خاص برای کمک و دستگیری دوّم اینکه: در بعضی از مو
او در زمان خاصّ و مقطع محدودی است، و پس از طیّ آن مقطع و زمان 
اگر شخص دارای صفای باطن و استعداد ادامۀ مسیر و طیّ طریق باشد، به 
نحوی از أنحاء مطلب به او خواهد رسید و از او دستگیری خواهد گردید. 

کنیم که چگونه و تصرّفات اولیای الهی را مشاهده می و در این زمینه ما رفتار
نمودند، و در هر زمان با افراد در ابتدا و میانۀ راه و انتهای مسیر برخورد می

و مقطع به شیوه و روشی مخصوص آنان را تحت تربیت و تعلیم خویش 
 دادند.قرار می

مت او السّلام دلالت بر عدم خطا و عص سوّم اینکه: دستور امام علیه
کند، بلکه رفاقت و مصاحبت برای کسب فیض و استفاده از تعلیمات نمی

فرد است، و اگر خطا و انحرافی در چنین افرادی مشاهده شد، باید به آنان 
تذکر داده شود تا خود آنان در صدد رفع آن اشتباه برآیند و خود را اصلاح 

عبدالله بن عبّاس را والی السّلام زمانی که  نمایند؛ چنانچه أمیرالمؤمنین علیه
ای خواندند که پس از حمد و ثنای الهی و بصره نمودند، برای مردم خطبه
 صلوات بر پیامبر اکرم فرمودند:

یا معاشرَ النّاس! قد استخلفتُ علیکم عبدَالله بن 
العباس فاسمَعوا له و أطیعوا أمرَه ما أطاعَ الَله و 

حقِّ فأعلِمونی رسولَه، فإن أحدثَ فیکم أو زاغَ عن ال
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پاسخ به سؤال مهم در حواله دادن به انسان غیر 
 کامل )ت(

  
  

                              
أعزِلْه عنکم، فإنّی أرجو أن أجِدَه عفیفًا تقیًا ورعًا و 
إنّی لم أُوَلِّهِ علیکم إلّا و أنا أظنُّ ذٰلک به غفر الله لنا و 

 ١لکم.
ای گروه مردمان! به تحقیق که من عبدالله بن »

عبّاس را جانشین خودم بر شما گماشتم، پس از او 
توراتش را اطاعت فرمان شنوی داشته باشید و دس

کند و کنید تا زمانی که از خدا و پیامبرش اطاعت می
کند؛ پس اگر بر اساس ممشی و سنت حرکت می

بدعتی در میان شما انجام داد یا عدول از حق نمود، 
مرا با خبر نمایید تا او را عزل نمایم، که من امیدوارم 

ا دامن و با تقوا و پرهیزگار بیابم و من او راو را پاک
والی شما ننمودم مگر اینکه این ظنّ و گمان نیکو را 
 «دربارۀ او داشتم. خداوند ما و شما را بیامرزد.

 )معلّق(
 .٤٢٠. الجمل، ص ١
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سفسطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح 
 مبنی بر عدم لزوم استاد و مرشد راه

 :١٢پرواز روح، صفحه  
داد و آقاجان[ مکرّر توضیح می ]حاج ملّا
 گفت:کرد و میسفارش می

و عقب پرستی پرستی و قطباز هر گونه بت»
که از جانب خود به آن سمت هایی مرشد
اند دوری کنید! ائمّۀ معصومین رسیده
اند، خودشان واسطۀ بین السّلام ما زنده علیهم

خواهند؛ خدا و خلقند، آنها دیگر واسطه نمی
زیرا هر قطب و مرشدی را که شما تصوّر کنید از 
خطا و اشتباه دور نیست، ولی ائمّۀ اطهار صلوات 

علیهم أجمعین اشتباه و خطا ندارند. آنها اللَه 
 «اند، آنها واسطۀ فیضند.واسطۀ وحی
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مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

نیاز مردم به امام زنده، حضرت حجّة بن  
الحسن عجّل اللَه تعالی فرجه الشّریف است، و 
توسّل به هریک از امامان به آن حضرت 

گردد؛ و طبق آیات و روایات مربّی زنده و برمی
استاد کامل در سلوک لازم است و بدون آن، 

 آور است.خطرات از هر جهت روی
ای بیش طهو کلام آن مرحوم در اینجا سفس 

نیست. چگونه در فقه و اعمال باید به فقیه و عالم 
مراجعه کرد و زنده بودن امامان رفع تکلیف 

سَۡطور به موجب آیۀ کند، همیننمی
َ
لَََ ﴿ف

ۡ
ه
َ
َأ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ل

﴾
َ
مُون

َ
عۡل
َ
َت
َ
مَۡلَ

ُ
نت
ُ
كَ رَِإِن

ۡ
ك
ِّ
و آیات و روایات  ١ٱلذ
شمار دیگری باید در امور اخلاقی و تزکیۀ بی

در مراحل معرفت و توحید به استاد  نفس و سیر
کامل راه رفته و خبیر بصیر مراجعه کرد. و زنده 
بودن امامان با وجود نقصان مکلّف، و عدم امکان 
ارتباط با ولیّ اعظم، و وجود خاطرات شیطانیّه، 
موجب استقامت سیر در طریق توحید نخواهد 
بود؛ و بالأخره از جنون و پریشانی و انحراف سر 

 اهد آورد.در خو
 :١٢پرواز روح، صفحه  

                              
 .٤٣( آیه ١٦سوره النّحل ) ١١
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 یکی از همراهان کلامش را قطع کرد و گفت:
هَلَکَ مَن لَیسَ ”اگر این چنین است پس جملۀ »

لَهُ حَکیمٌ یُرشِدُه؛ هلاک است کسی که برای او، 
حکیمی، مرد دانشمندی نباشد که او را ارشاد 

 «چیست؟“ کند
 ایشان در پاسخ فرمودند:

اگر حدیث صحیح باشد و از امام رسیده باشد، »
 «منظور خود امام بوده است.

بر « هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حَکیمٌ یُرشِدُه»اطلاق حدیث 

 لزوم استاد راه
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

این فرمایش، کلام حضرت سجّاد  
س و اطلاق دارد؛ و بر اسا ١السّلام ]است[ علیه

این اطلاق بدون آمدن قیدی، دلالت بر لزوم 
 حکیم مرشد در امور اخلاقی و عرفانی دارد.

  
مغالطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی 

 بر عدم رجوع به استاد راه

                              
، ص ٢؛ الفصول المهمّة فی المعرفة الأئمّة، ج ١١٣، ص ٢کشف الغمّة، ج  ١

 .١٥٩، ص ٧٥؛ بحارالأنوار، ج ٨٥٩
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 :١٣پرواز روح، صفحه  
 دیگری از همراهان گفت:

ایم که وقتی ملّای رومی با شمس تبریزی شنیده»
د، به شطّ آبی رسیدند؛ شمس رفتندر بیابانی می

گفت: یا علی! و از آب گذشت، ولی ملّای رومی 
 در آب فرو رفت.

 شمس از او سؤال کرد که مگر تو چه گفتی؟
 گفت: همان که تو گفتی.

ای شمس گفت: نه، تو هنوز به آن مقام نرسیده
که علی دستت را بگیرد؛ تو باید بگویی: 

 «شمس! و من باید بگویم: یا علی! یا
ایشان از نقل این قصّه ناراحت شد و به دوست 

 ما گفت:
خوانم، شما من برای شما حدیث و روایت می»

 گویید!برای من قصّه می
السّلام این بود، در  از خصوصیّات علی علیه

زمان حیات دنیاییش که امام همه بود، دربان و 
حاجب نداشت؛ حالا که از دنیا رفته دستش بهتر 

 «زم دارد؟!باز است، واسطه لا
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

قصّه نیست، واقعیّت و عینیّت خارجی است؛  
اید! خود و شما هم روایت و حدیثی نخوانده

السّلام و سایر ائمّۀ اطهار  امیرالمؤمنین علیه
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السّلام در زمان حیات خود مردم را ارجاع  علیهم
اند. حاجب و دربان دادهبه علماء باللَه و فقهاء می

توانند امیرالمؤمنین نقصان نفوس است که نمی
 بدون راهنما و رهبر زنده و گویا حرکت کنند.

و الّا باید   ١و این کلام مجرّد مغالطه است 
السّلام بعد از رحلت،  گفت: امیرالمؤمنین علیه

در همۀ امور دستش باز است؛ پس چرا شما آن 
دانید؟! و در را منحصر به سیر و تزکیۀ نفس می

ـ از مراجعه به طبیب و  بدون استثناء سایر امور ـ
 متخصّص و 

  
مهندس و فقیه و غیرهم، ارتباط معنوی با آن 

 دانید؟!یحضرت را کافی نم
و اگر کافی بدانید شرع و دین دیگری پیدا  
اللَه صلّی اللَه  شود، نه این دینی را که رسولمی

علیه و آله و سلّم آورده است و این منهاجی که 
 اند.امامان راستین ما پیموده

 :١٤پرواز روح، صفحه  
آنها نه این را بگویند و نه »آقاجان[:  ]حاج ملّا

کنند که: انسان به مقامی  در کلماتشان تصریح

                              
و  ٩٧و  ٨١و  ٢٤گویی رجوع شود به صفحه جهت اطّلاع بر این تناقض ١١

 . )محقّق(١٠٣
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جمال الهی استفاده  رسد که مستقلاً از جلال ومی
کند و به وساطت انبیاء و ائمّه کاری ندارد؛ می

چنان که شود و آنخود در عرض پیامبر واقع می
پیامبر و امام در احکام و شریعت و طریقت و 
حقیقت و فیوضات ظاهری و معنوی از خدا 

 «کند.هم استفاده میکنند، او استفاده می
و خلاصه، در این مسأله و بطلان آن مطلب 
مقداری بحث شد؛ ولی ضمناً معنویّت مجلس از 

 بین رفت. ایشان هم ساکت شدند.
واسطه در فیض بودن پیامبران و امامان، احتیاج 

 کندبه استاد زنده را نفی نمی
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

ه انسان مستغنی از هدایت پیامبران و گاهیچ 
تواند مستقلًا از جمال و امامان نیست و نمی

مند شود؛ یعنی آنها واسطۀ در جلال الهی بهره
فیض هستند و آیتیّت و مرآتیّت دارند؛ ولی این 

رساند که انسان احتیاج به استاد زنده و اصل نمی
مربی کامل در امور تربیتی ندارد. آن مسأله چه 

طی به این مسأله دارد؟! اگر خود امام فرمود: رب
از استاد و مربّی زنده پیروی کن، معنایش سلب 

 وساطت خود امام نیست!
 :١٤پرواز روح، صفحه  



_________________________________________________________________ 

139 

آن روز، روز دوشنبه بود. تا روز جمعه، دیگر آن 
مرحوم را ندیدم. قبل از ظهر جمعۀ همان هفته، 
من در صحن نو ایشان را دیدم. او وارد حرم 

شدم؛ به من با شد و من از حرم خارج میمی
گو،  ترکان فارسی»لهجۀ ترکی شیرینی که 

 گفت:« بخشندگان عمرند
 «ها! چرا دیگر پیش ما نیامدی؟»

من هم اشاره به قبر مقدّس علیّ بن موسی الرّضا 
دانستم باید اوّلًا می»السّلام کردم و گفتم:  علیه

را اصرار  کجا بروم، و بعد هم شما آن روز همین
 داشتید 
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السّلام  بیت عصمت علیهم که به کسی جز اهل
 «متوسّل نشویم.

گویم بیا من مرشد ها، قربانت! من نمی»گفت: 
گویم: بیا تو باشم و تو مرید من باش، من می

 ١«دلان گرد هم آییم!سوته
این فرد شعر بابا طاهر را در خواندن کشید، و 

چنان با سوز و گداز و اشک و آه ادا کرد که آن
 مرا منقلب نمود و گفت:

هم  هم رفیق باشیم، بیا با گویم: بیا باعزیزم! می»
بنشینیم و در فراق امام زمانمان گریه کنیم. آنها 
که آن روز با تو بودند، رفیق تو نبودند؛ لذا این 

 «هاد را در آن روز به تو نکردم.پیشن
استادی چیزی جز پیروی و تبعیّت در سفر و 

 باشدحضر نمی
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

گونه از رفاقت چیزی اساتید هم غیر از همین 
گویند؛ اگر عنوان دستگیری و هدایت لازم نمی

امام ؟! خود «دلان گرد هم آییمسوته»نباشد، چرا 
کند؛ مراهی میدل هپس از رحلت با مای سوته

بینیم که و بالأخره عملًا در مطاوی این کتاب می
آن مرحوم نقش مرشدی و استادی، و جناب 

                              
 دیوان باباطاهر. ١
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مؤلّف نقش شاگردی داشته است. استاد بودن 
غیر از پیروی او و تبعیّت در سفر و حضر و کردار 
و گفتار چیزی نیست! و آن هم به نحو اکمل 

م یافته و خود مؤلّف محترم در موارد عدیده انجا
کند. و در این صورت تصریح به استادی او می

برداشتن اسم استاد و مرشد و رهبر، و عملاً ملتزم 
به حقیقت آن بودن غیر از لقلقۀ لسان چیزی 

 نیست.
آقاجان به مؤلّف پرواز روح  إخبار حاج ملّا

 مبنی بر رؤیت امام زمان
 :١٥پرواز روح، صفحه  

مقداری با هم صحبت کردیم که یکی از سؤالاتم 
چرا امام زمان عجّل اللَه تعالی فرجه »این بود که: 

 «بینم؟الشّریف را نمی
 «هنوز سنّ تو کم است.»ایشان فرمودند: 

کس حتّی اگر به لیاقت ما باشد، هیچ»گفتم: 
سلمان هم لیاقت تشرّف به خدمت آن حضرت 

تواند به را ندارد؛ و اگر به لطف او باشد حتّی می
 «سنگی هم این ارزش را عنایت بفرماید.
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از این جملۀ من خیلی خوشش آمد و گفت: 
درست است! شما فردا شب در حرم مطهّر »

لام موقع مغرب آماده السّ حضرت رضا علیه
 «باش، فرجی برایت خواهد شد.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

آیا تصدیق به درستی این مطلب و سپس امر  
به آماده بودن در وقت مغرب، غیر از حرفۀ 

 استادی است؟!
 :١٥پرواز روح، صفحه  

من آن شب را در حرم حال خوشی داشتم، ولی 
کردم که شاید خدمت امام زمان یچون گمان م

عجّل اللَه تعالی فرجه الشّریف برسم و موفّق 
نشدم متأثّر بودم. تا آنکه برای شام به منزل 

گذشتم، رفتم، در بین راه از کوچۀ تاریکی میمی
سیّدی که در آن تاریکی تمام مشخّصات لباس و 

دیدم اش ظاهر بود از دور میحتّی سبزی عمامه
وقتی نزدیک من آمد او ابتدائاً به من  آید؛که می

سلام کرد. من جواب دادم و از این برخورد 
العاده در فکر فرو رفتم که آیا این آقا با این فوق

 خصوصیّات که بود؟
با همین شکّ و تردید به مسافرخانه برگشتم، به 
مجرّدی که ایشان چشمش به من افتاد و من هنوز 

دم، دیدم این ننشسته بودم و سخنی نگفته بو
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 خواند:اشعار را می
 
 
 
 

  
 
 
 

  
حالم متغیّر شد و دانستم که این مرد بزرگ علاوه 
بر آنکه از حال و نیّتم اطّلاع دارد، ارتباط خاصّی 
هم با خاندان عصمت دارد؛ لذا به عنوان رفاقت 
و یا به عنوان استاد، ایشان را انتخاب کردم و 

نظر روحی تحت چهار سال با او بودم. خود را از 
 دیدم.نظر و حمایت ایشان می

مکاشفات صوریّه دارای صحیح و سقیم 
 باشندمی

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

این مکاشفات فقط مکاشفات صوریّه است،  
شود و چه بسا در اوّلین وهله برای سالک پیدا می
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ت و در آن صحیح و سقیم بسیار است، و ابداً دلال
بر ربط با خاندان عصمت ندارد و از اینجا تا 

 ١نهایت است.سرمنزل مقصود، راه بی
فتأمّل که چگونه مؤلّف محترم او را به استادی  

انتخاب، و چهار سال تمام از نظر روحی خود را 
 تحت نظر و حمایت او درآورده است!

دهندۀ خود را حاج مؤلّف پرواز روح نجات
 داندآقاجان می ملّا

 :١٦پرواز روح، صفحه  
در همان اوایلی که با ایشان آشنا بودم، در عالم 

دیدم که: سر کوه تیزی که از دو طرف رؤیا می
پرتگاه است، ولی راه مستقیمی است، به طرف 

خواهد پایم بلغزد روم؛ و گاهی میخورشید می
 بینمو به ته درّه پرت شوم، ولی می

  
  

                              
 .٢٣٨دیوان حافظ، طبع پژمان، غزل  ١
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گذارد آید، نمییآقاجان از پشت سرم م حاج ملّا
گیرد و باز در صراط مستقیم قرارم بیفتم، مرا می

 دهد.می
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

کند که حاج در اینجا مؤلّف محترم اقرار می 
آید و او را به صراط مستقیم قرار آقاجان می ملّا
دهد. باید به ایشان گفت: بنا به گفتۀ استادتان می

چرا خود حضرات معصومین و یا حضرت 
الامر نیامدند و در صراط مستقیم قرار صاحب

 ندادند؟!
استاد ایشان که قضیّۀ ملّای رومی و شمس  

نه به  تبریزی را در توسّل به شمس ـ
ـ به دیدۀ بطلان  السّلام امیرالمؤمنین علیه

نگریستند و مؤلّف هم بر این بطلان صحّه 
نجات دهندۀ خود را از  گذاردند، چرا در اینجا
داند؟! آیا این آقاجان می پرتگاه مرحوم حاج ملّا

 گویی نیست؟!عین تناقض
آقاجان در وصول به مقاصد  سلیقۀ حاج ملّا

 معنوی و ترقّیات روحی، و نقد آن
 :١٧پرواز روح، صفحه  

ای آقاجان این بود که تنها وسیله سلیقۀ حاج ملّا
د معنوی و ترقیات تر به مقاصکه انسان را سریع
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رساند، توسّل به خاندان عصمت و روحی می
 تکمیل محبّت و ولایت آنها در دل است.

بعد از واجبات، از هر چیز بهتر »گفت: او می
ها و احترام به ها و بلکه امامزادهزیارت امام

سادات و اظهار عشق و علاقه کردن به 
 ١«آنهاست.

  

                              
شکّی نیست که حقیقت دین و لبّ و اساس آن، چنانچه در اخبار نیز بدان  ١١

بوی اشارت شده است، حبّ فی الله و بغض فی الله است، و در این زمینه ن
گواه بر این مطلب است؛ و از طرف دیگر از  ١«هل الدّین إلّا الحبّ»معروف: 

السّلام واسطۀ فیض الهی بر جمیع ممکنات  آنجا که ولایت معصومین علیهم
و نیز واسطۀ بقاء و استمرار و ربط ممکنات با ذات احدیّت است، تمسّک به 

ی طاعات و پذیرش ولایت و استمداد از آن ذوات مقدّسه شرط اساسی قبول
عبادات و رشد و ترقّی روحی و نفسی بشر به سمت و سوی کمال وجودی 

 اند:خویش است؛ چنانچه فرموده
به هیچ » ٢ما نودِیَ بِشَیءٍ مثل ما نودِیَ بِالوَلایَة؛

السّلام  بیت علیهم طور که به ولایت اهلامری آن
 «تأکید شده، تذکّر داده نشده است.

بیت در او نباشد آن دین  دینی که ولایت اهل
شود، ارزد و عبودیّتی در آن مشاهده نمیپشیزی نمی

های آن معنی نخواهد داشت؛ و عبور از نفس و کریوه
ماند که سرچشمه را ]ادامه در و مانند جوی آبی می

 صفحه بعد[
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ از ابتدا بسته باشند دیگر آبی در جوی روان   ١

 ای دارد؟!و جوی بدون آب چه فایدهنخواهد بود، 
بیت بجای آوری، همانند  و لذا اگر هزار سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل

مانی که هزار سال بر لب جوی خشک بنشیند و از آن تقاضا و تمنیای کسی می
 یزیده فی البقاء و الإستمرار إلای ظمَأً و عناءً! رفع عطش را بنماید! و لا

کنیم که عبادات اهل تسنّن و طاعات آنها نیم، مشاهده میاگر خوب دقّت ک
هیچ روح و جان ندارد، ظاهری آراسته و منسجم و مرتّب، و باطنی تهی و 
فاقد حیات و نور و جان است، و به اندازه سر سوزنی نفس را به سمت عالم 

سازد و انانیّت و کشاند و از تعلّقات و شهوات خارج نمیتجرد نمی
آورد و مدرکات و تعقّلات را از درون و باطن انسان بیرون نمی محوری خود

گرداند و انبساط و جلای روح و بسط وجه و انشراح صدر او را زیاده نمی
 سازد.برایش مهیّا نمی

السّلام و در نتیجه ایجاد محبّت  امّا سخن اینجاست که معرفت به امام علیه
چه راهی برای تشدید و  شود وو انس، به چه صورت و سیرتی حاصل می

 باشد؟تقویت ربط و انس و مودّت با امام می
السّلام به سلمان  آیا معنی و مفهوم حدیث نورانیّت که أمیرالمؤمنین علیه

زنی و شیون حاصل فرمودند، با تشکیل مجالس مصیبت و روضه و سینه
 !شود؟ اگر چنین بود که همه مردم عارف به حقیقت و کنه ولایت بودندمی

و اگر وصول به مرتبۀ نورانیّت و ادراک شهودی و وجدانی مقام و منزلت 
السّلام به بحث و مطالعه و تدریس بود، که هر مطّلع و صاحب  امام علیه

 گشت!بایست بدین رتبه و مرحله فائز میدانشی می
و اگر طریق معرفت امام به انجام تکالیف ظاهریّه، چنانچه در رسایل عملیّه 

باشد، حاصل گردد، باید این مرتبت و منزلت را به ؤلّفه موجود میو کتب م
طریق اولی در مؤلّف و مدوّن این رسایل و کتب جستجو نمود، تا چه رسد 

 به مقلّد و عوام از مردم.
الله شیخ حسین حلّی  مرحوم علّامۀ نحریر، شیخ الفقهاء الصالحین، آیة

 فرمود:ـ بارها در محفل بحث می أعلی الله مقامه ـ
وصول به مرتبۀ معرفت و اتّصال به عالم غیب و 
ادراک حقیقت ولایت منزلتی است که دستان ما بدان 
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بیت در او نباشد، پشیزی  دینی که ولایت اهل
 ارزد )ت(نمی

اللَه حاج شیخ حسین حلّی در عدم  کلام آیة
وصول به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت 

 )ت(
  

  
  

                              
توانند به ... می ذروه نخواهد رسید و کجا مثل من

آنجا راه پیدا کنند؟ هیهات هیهات! این مقام و مرتبت 
مخصوص برگزیدگان درگاه احدیّت و راه یافتگان 

جا ل ربوبی است و ما را بدانبه بارگاه عظمت و جلا
 راه نیست.

کنیم بزرگان از اهل معرفت و عرفان که خود از اجلّۀ فقها و لذا مشاهده می
و علمای طراز اوّل شریعت اسلام بودند، معترف به عجز و عدم اقتدار بر 
طیّ طریق و سپردن مسیر معرفت و ولایت بدون سیر و سلوک الی الله و 

اساتید عرفان و تهذیب و تربیت نفس، تحت اشراف متابعت از دستورات 
اند. استاد بصیر و کامل خبیر به مصالح و مفاسد و مهالک و سبل سلام بوده

 ]ادامه در صفحه بعد[



_________________________________________________________________ 

149 

...١ 

                              
الله العظمی سیّد الفقهاء الربّانیّین و  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مرحوم آیة  ١

شاگرد فردی به نام جولا سند العرفاء المتألّهین، سیّد علی شوشتری که خود 
بود، از اجلّۀ تلامذۀ شیخ الفقهاء، مرحوم شیخ انصاری بود که سالیانی در 

کرد، و پس از فوت مرحوم شیخ به مدّت بحث و درس ایشان شرکت می
شش ماه بر کرسی تدریس شیخ تکیه زد و همان بحث را به همان کیفیّت و 

نفس خود شیخ انصاری است که گویی »گفتند: اعتلاء ادامه داد؛ چنانچه می
 «اینک در کالبد سیّد علی شوشتری به بحث و تحقیق پرداخته است!

ها به منزل مرحوم تر اینکه خود مرحوم شیخ در این مدت شبو از این جالب
شد و از دستورات سلوکی و برنامۀ سیر او سیّد علی شوشتری مشرّف می

 گردید.مند میبهره
 العظمی و حجّته الأکبر، عارف بالله و بأمر الله، الله شاگرد او مرحوم آیة

ـ که خود از تلامذۀ مبرّز  رضوان الله علیه مرحوم شیخ حسینقلی همدانی ـ
شیخ انصاری و سیّد علی شوشتری بود و تقریرات شیخ را به طرز بدیعی 

ها در نگاشت و از نظر تضلّع بر مبانی زبانزد عامّ و خاص بود، ایشان سالمی
بود تا اینکه به تربیت و تکمیل نفس، توسّط مرحوم شوشتری می تحت

درجۀ علیای از تجرّد و توحید نائل آمد و به لقب استاد الکلّ فی الکلّ ملقّب 
گردید، و خود نیز به تربیت شاگردان و مبرّزین از فضلاء و مجتهدین نجف 

ارادت همّت گمارد تا جایی که قریب سیصد مجتهد مسلّم حلقۀ شاگردی و 
او را به گوش داشتند، که از جملۀ آنان مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی، نادرۀ 
فقه و عرفان، و مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و مرحوم سیّد سعید 

 باشند.حبّوبی می
آیا این همه از فحول اعلام و مجتهدین به عبث و بیهوده خود را در تحت 
اطاعت ایشان و تسلیم اراده و تقدیر او قرار داده بودند؟! چرا اینان 

گفتند: عمل به رسالۀ عملیّه و اتیان تکالیف ظاهریّه ما را بس، و نیازی نمی
 به ورود در وادی سیر و سلوک و تربیت نفسانی نیست؟!

امثال سیّد الفقهاء الربانیّین مرحوم سیّد علی قاضی و علّامه طباطبایی و چرا 
الله سیّد جمال  الله شیخ محمّد تقی آملی و آیة اخوی بزرگوار ایشان و آیة

الدّین گلپایگانی و علّامه سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی و... رضوان الله 
مهذّب نفوس و استاد واصل نیاز از مرشد کامل و  ـخود را بی علیهم أجمعین

ندیدند، و سر در عتبۀ اساتید معرفت و سیر و سلوک ساییدند و نفس و 
ضمیر خود را به دست انقیاد و اطاعت از دستورات آنها سپردند، و رسیدند 

رسیدند و چشیدند از آن جام و میی که خدای متعال برای به آنجا که باید می
 صالحینش مقرّر فرموده است؟ خاصّان درگاه و برگزیدگان از عباد
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بزرگانی از اهل عرفان که خود از اجلّۀ فقها و 
 اند )ت(علما بوده
اللَه خویی در عدم لزوم پیروی از  کلام آیة

 اه و پاسخ مرحوم علّامه )ت(استاد ر
  

  
  

                              
 فرمودند:ـ می قدّس الله سرّه روزی مرحوم والد علّامه طهرانی ـ

آقا سیّد محمّد »ـ به من فرمودند:  رحمة الله علیه شبی مرحوم آقای خویی ـ
حسین! طلبه باید اوقات خود را به بحث و درس بگذراند و خود را به این 

استاد قرار ندهد. این مطالب خود به خود  اذکار و اوراد و انقیاد تحت اوامر
 ]ادامه در صفحه بعد[« شود!!برای انسان حاصل می
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...١ 

                              
گویید اگر راست می»]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بنده به ایشان عرض کردم:   ١

چرا برای خود شما حاصل نشده است؟! وانگهی مگر ما از درس و بحث 
دهید؟! شما که تنبّه قرار می ایم که این چنین ما را مورد خطاب وخود زده
ترین طلبۀ بحث و درس شما هستم. دانید من مبرّزترین و شاخصخود می

اید؟! و اگر آماده باشید کجا شما از من سستی و تهاون در بحث مشاهده کرده
بنده حاضرم در هر بحث فقهی و یا اصولی با شما مباحثه کنم و آنگاه خواهید 

 شوید یا من بر شما.دید که شما بر من غالب می
این مطالب به ”زنید: این چه حرفی است که می

 «“شود.خودی خود برای انسان حاصل می
ها سال السّلام ده این حقیر که به توفیق الهی و امداد اجداد معصومین علیهم

های علمیّه به بحث و تدریس دروس فلسفه و فقه و اصول اشتغال در حوزه
ام، از سویدای دل و عمیق قلب و ضمیر، اعتراف به نقص و خلأ داشته

ایم، و نمنفسانی و فقدان ادراک و شعور مائز مصلحت و مفسدۀ خویش می
پیوسته در طلب استاد خبیر و بصیرِ به راه و واصل به معارج و مدارج تجرّد 

باشم، و از خداوند متعال توفیق دستگیری و ارشاد توسّط عارف و توحید می
ای بیابم، امروز کامل و سالک واصل را خواهانم، و اگر بدین منزل روزنه

 گذارم.خود را به فردا وانمی
مصاحبت با استاد کامل و ولیّ مطلق الهی، حضرت علّامه این بنده در طول 

العین مشاهده و تجربه ـ بارها و بارها به رأی روحی له الفداء والد ـ
نمودند که اگر خود بنده نمودم که مسائل و مطالبی را به حقیر گوشزد میمی
خواستم به حاقّ و عمق آنها برسم، تا روز قیامت برایم میسّر و حاصل می
ماندم و تا عمر و گردید، و همچون پا در گل فرو رفته از رفتن باز میینم

زدم و پیوسته در ظلمت جهل و حیات باقی بود به دور خود چرخ می
 سپردم.استمرار بهت و حیرت و گیجی و منگی روزگار می

کنم: کدام حال از مدّعیان معرفت امام و داعیان ادراک محضرش سؤال می
گونه مشکلات، راه اله را سراغ دارید که بتواند از اینمجتهد و صاحب رس

ای بیندیشد و از کلاف سر در حلّی بیابد و برای این نوع از خطرات چاره
ای باز کند؟ آنچه که ما گم خاطرات و خطورات و تخیّلات و توهّمات گره

 نمایاند!کنیم خلاف این را میمشاهده می
روشن واضح و آشکار شد که هیچ راه و اینک با بیان این نکته همچون روز 

طریقی به جز طریق و مسیر عرفان و سیر و سلوک الی الله با عنایت و اشراف 
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 :٢٦پرواز روح، صفحه  

دوستی داشتیم که معتقد بود حضور ارواح 
السّلام را از عطرشان  هریک از ائمّه علیهم

 دهد.تشخیص می
چنان اجمالًا این مقدار مسلّم است که گاهی آن

شامّۀ انسان تحت تأثیر احساسات روحی و 
گیرد که کاملًا شامّه، عطرهای معنوی قرار می

                              
السّلام و ورود به حریم  استاد کامل و ولیّ واصل برای معرفت امام علیه

ولایت حضرات معصومین و وفود به عتبۀ مقدّسۀ انوار طاهره وجود ندارد؛ 
اند و مرحوم علّامۀ طباطبایی به این نکته تصریح داشتهچنانچه مرحوم علّامۀ 

 اند.طهرانی در کتاب شریف مهر تابان نقل فرموده
﴿إِنَّ ٱللَهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ  ٣عَٰمِلُونَ﴾،ٓ  مَلِ ٱلٓ  يَعٓ  لِ هَٰذَا فَلٓ  آری، ﴿لِمِث

 سِنُونَ﴾  )معلّق(ٓ  وَّٱلَّذِينَ هُم مُّح
 .٧٩، ص ٨. الکافی، ج ١
ادر این روایت شریف در کتاب رساله سیر و سلوک منسوب به . مص٢

 گونه آمده است:، تعلیقه، این٨٢بحرالعلوم، ص 
حمزه؛ و در محاسن برقی، از فُضَیل از أبی ١٨، اصول، ص ٢در کافی، ج »

حمزه از حضرت از ابن محبوب از أبی ٢٨٦در ص  ٤٢٩، حدیث رقم ١ج 
 اند که قال:السّلام روایت کرده جعفر علیهأبی

بُنِیَ الإسلامُ عَلَی خَمسٍ: عَلَی الصَّلاةِ و الزَّکاةِ و 
ءٍ ]و لَم یُنادَ الصَّومِ و الحَجَّ و الوِلایَةِ، و ما نودِیَ بِشَی

 ءٍ[ کَما نودِیَ بِالوَلایَةِ.بِشَی
چندین روایت  ٢٨٦؛ و در محاسن، ص ٢١و  ١٩و  ١٨و نیز در کافی در ص 

عبدالله و با سلسله روات دیگر از حضرت ابی دیگر به همین مضمون
 «کند.السّلام نقل می جعفر علیهماحضرت أبی

 .٦١( آیه ٣٧. سوره الصّافّات )٣
 .١٢٨( آیه ١٦. سوره النّحل )٤
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 کند.معنوی را احساس می
روزی با جمعی از دوستان آن مرحوم در محفلی 
نشسته بودیم و او مشغول بیان بعضی از فضایل 

بود که همۀ السّلام  خاندان عصمت علیهم
اش در عطرهای دوستان عطری را که نمونه

شد، استشمام کردند؛ و چون دنیایی یافت نمی
همه متوجّه شدند، از طرف معظّم له اجازه داده 

 شد که نقل شود.
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

در فرض عدم پیروی از غیر معصوم، این  
 اجازه چه محملی دارد؟

 دی بر مکاشفات صوری غلطشاه
 :٢٧پرواز روح، صفحه  

روزی در »گفت: آقاجان می مرحوم حاج ملّا
مسجد جامع زنجان پشت سر امام جماعت آن 

خواندیم. مردی نزد من آمد و مسجد نماز می
 گفت:

  
  



154 

ام که باهم من یک جفت کفش برای شما خریده”
خواهد حسنی می به مشهد برویم، زیرا سیّد

 “د.خروج کن
گویی؟! برو نزد امام چرا به من می”من گفتم: 

جماعت به او بگو تا او هم به جمعیّت بگوید: 
حسنی به مشهد  هم برای یاری سیّد همه با
 “بروند!
حسنی  آن کسی که به من گفته: سیّد”گفت: 

خواهد خروج کند، فرموده است که فقط با تو می
 “تماس بگیرم.

اند، من تو معرّفی کردهاگر مرا به ”من به او گفتم: 
حسنی خروج  گویم: هنوز زود است، سیّدمی

 «“کند؛ و او رفت.نمی
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 این قضیّه شاهد مکاشفات غلط است. 
حسنی کردن عدّۀ زیادی از مدّعیان  دعوی سیّد

 کاذب
 :٢٨پرواز روح، صفحه  

آقاجان آن مرد  لّامن بعد از فوت مرحوم حاج م
بعد از آنکه از مرحوم »را دیدم، از او پرسیدم: 

 «آقاجان جدا شدی چه کردی؟ حاج ملّا
من به طرف مشهد حرکت کردم، وقتی »گفت: 
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به مشهد رسیدم، یکسره به مسجد گوهرشاد 
حسنی  خواستم بفهمم که سیّدرفتم و خیلی می

 کیست و کجاست؟
ه شدم که پی متوجدرخلاصه با توسّلات پی

حسنی الآن در ایوان مسجد گوهرشاد نماز  سیّد
خواند. به آنجا رفتم، دیدم سیّدی مشغول می

نماز است. صبر کردم تا نمازش تمام شد؛ سپس 
آقاجان با  گونه که حاج ملّارو به من کرد و همان

، آن “هنوز زود است”دست اشاره کرد و گفت: 
گفت:  گونه با دست اشاره کرد وسیّد هم همان

 «“هنوز زود است.”
من در همان زمان وقتی این قضیّه را از مرحوم 

آیا »آقاجان شنیدم از ایشان سؤال کردم:  حاج ملّا
« سیّد حسنی از علائم حتمیّۀ ظهور است؟

 ١«نه، از علائم احتمالی است.»فرمود: 

                              
داستان سیّد حسنی که در برخی از روایات از علائم ظهور شمرده شده  ١١

ایی شده است. است، در طول تاریخ موجب بروز و ظهور حوادث و قضای
اند و برای اثبات حسنی بودن داشته در این برهه عدّۀ زیادی دعوی سیّد

 گردیدند.مدّعای خویش به بعضی از امور غریبه نیز متشبّث می
اطّلاع زیادی در داعیۀ این قضیّه بیشتر در عراق اتّفاق افتاده است و افراد بی

ـ به  قدّس سرّه والد ـدام شیّادی و شیطنت آنها گرفتار شدند که مرحوم 
 ١مجرّد اشاره کردند. بعضی از آنها در کتاب روح

و از جملۀ آنها فتنۀ بابیّه است که ابتدائاً با دعوی سیّد حسنی اوج گرفت و 
سپس از آن تجاوز نمود و به خود ولایت حضرت نفوذ پیدا کرد و آن 

 مصیبت و فاجعه را به وقوع آورد.
فهم و عاری از شعور و درایت به برخی از ای نو در زمان ما نیز عدّه

اند و با تبلیغ و اشاعه در مقام تثبیت این حسنی داده لوحان عنوان سیّدساده
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تحت تربیت شخصی قرار گرفتن به معنی 

 تبعیّت از اوست
 :٢٩، صفحه پرواز روح 

در اوقاتی که در زنجان بودم، یک روز صبح 
له  شدگان معظّم جوانی که از شاگردان و تربیت

شد، بود و برنامۀ زیارت عاشورای او ترک نمی
 آقاجان آمد و گفت: سراسیمه خدمت حاج ملّا

من وقتی در اطاق نشسته بودم و زیارتم را تمام »
ق را پر کردم، ناگهان عطر عجیبی تمام فضای اطا

کرد، و سپس مانند آنکه صدها زنبور در اطاق به 
 «حرکت در بیایند، صدایی این چنین شنیدم!

                              
دلان را کم و بیش در مذاق خوش اند، و چه بسا خود آن سادهمطلب برآمده

خبران را به ضلالت و آمده و به باورشان در آمده است، و گروه زیادی از بی
 اند.انداخته غوایت در

داستان سیّد حسنی مانند ظهور حضرت از امور خفیّه است و کسی از آن 
اطّلاع ندارد، و هرکه درباره آن سخنی گفته است ره به خطا برده و زحمتی 

باره از بعضی از اهل جانب خود در اینبرای سایر افراد آورده است؛ و این
ها اشتباه و خلاف بوده و هیچ ام که تمامی آناطّلاع و معرفت سخنانی شنیده
 حقیقتی در خارج نداشته است!

البته با توجّه به قرائن و خصوصیّاتی که برای سیّد حسنی در روایات آمده 
الیه مؤلّف محترم بوده است نیز سیّد  است، باید اذعان نمود فردی که مشارٌ

چه حسنی نبوده است، و برای خود او این مسأله مشتبه گردیده است؛ چنان
برای سایر مدّعیان به این عنوان نیز اکثراً به همین نحو بوده است؛ و الله 

 العالم. )معلّق(
 .٥٦٣. روح مجرد، ص ١
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فردا هم همین حالت برایت »ایشان فرمودند: 
آید، خوب گوش بده! ببین چه پیش می

 «گویند.می
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گمان کردم »فردای آن روز جوان آمد و گفت: 
را   ١“الحَقُّ المُبینلا إلَهَ إلّا اللَه المَلِکُ ”که ذکر 

 «کنند.تکرار می
بعد از این تو هم با آنها این »معظّم له فرمودند: 

ذکر را بگو تا حجاب بیشتری از تو برطرف 
 «شود.

حدود دو »آن جوان پس از دو روز آمد و گفت: 
لا إلَهَ إلّا اللَه المَلِکُ الحَقُّ ”ساعت با آنها کلمۀ 

هایم به به چشممرترا تکرار کردم، یک“ المُبین
اشک افتاد و انواری مثل جرقّۀ آتش ولی سفید را 

دیدم که تمام فضای خانه را پر کرد، ترسیدم می
 «و...

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

شاگرد بودن و تربیت شدن غیر از معنای  
ارادت و تحت تبعیّت شخص راهبر درآمدن 

 است؟!
آقای حاج سیّد محمّد  رفع اشتباهی از جناب

 آقاجان حسن میرجهانی توسّط حاج ملّا
 :٣١پرواز روح، صفحه  

آقاجان  در همان روزهایی که تازه با حاج ملّا

                              
 .٧ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  ١
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آشنا شده بودم، یک روز در مشهد به من گفت: 
در صحن نو مردی است، اشتباهی دارد؛ بیا »

 «برویم و رفع اشتباه او را بکنیم!
فوقانی صحن  وقتی نزدیک یکی از حجرات

رسیدیم، دیدم به طرف اطاق یکی از علمایی که 
این آقا از »شناختم، رفت؛ گفتم: من او را می

 «علمای بزرگ است!
اگر نبود که ما مأموریّت برای رفع اشتباه »گفت: 
 «داشتیم.او نمی

آقاجان با او سابقه  کردم که حاج ملّامن گمان می
وقتی به در شناسند، دیدم دارد و یکدیگر را می

اطاق رسید، مرا وادار کرد که بر او مقدم شوم، 
شد. متنکّراً گاه بر سادات مقدّم نمیزیرا هیچ

وارد اطاق شد و آن عالم هم به خاطر آنکه حاج 
آقاجان لباس خوبی نداشت و اساساً ظاهر  ملّا

گرفت، زیاد او را جالبی از نظر لباس به خود نمی
 ط به مورد توجّه قرار نداد و فق
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پرسی از من اکتفا کرد ]و[ با یکی از علماء احوال
معروف مشهد که قبل از ما در اطاق نشسته بود، 

 گرم صحبت شد.
مثل »آقاجان سرش را بلند کرد و گفت:  حاج ملّا

اینکه شما دربارۀ فلان حدیث که در علائم ظهور 
وارد شده تردید دارید و حال آنکه معنی حدیث 

و مفصّل « آن این چنین است. این است و شرح
 مطالب را برای آن عالم شرح داد.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

خود جناب مؤلّف محترم برای حقیر نقل  
 کردند که:

صاحب آن حجره که مرحوم حاج » 
آقاجان برای دیدار و رفع اشتباه او رفته بود،  ملّا

لمحدّثین، آقای جناب مستطاب شریعتمدار ثقة ا
حاج سیّد محمّد حسن میرجهانی اصفهانی 

اند، که در آن زمان به لباس ای بودهجرقویه
اند، ولیکن چون سیادت سیادت ملبّس نبوده

ایشان محرز و ثابت بود، با شواهد و ادلّۀ متینی 
اللَه  که اقامه نمودند، به دست حضرت آیة

ـ  رحمة اللَه علیه العظمی مرحوم بروجردی ـ
 «ملبّس به لباس سیادت شدند.

شناسم و این حقیر جناب محترم ایشان را می 
سوابق آشنایی و مودّت برقرار است. مرد راست 
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و صادق و بزرگواری است؛ طوّل اللَه عمره و ادام 
 ١ایّام برکاته.

                              
رضوان  ایشان از فضلا و مبلّغین معروف در طهران بودند و با والد معظّم ـ ١١

ه در مسجد قائم طهران منبر های جمعـ مراوده داشتند. شب الله علیه
رفتند و اغلب سخنانشان بر محوریّت ولایت قرار داشت. ایشان در برخی می

هم رسانده و به کیمیا دسترسی پیدا کرده الجمله اطّلاعی بهاز علوم غریبه فی
 بودند.

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
تقاضا نمود که تنها خدمت روزی ایشان ما را به خانۀ خود دعوت کرد و 

مدّتی است که من به کیمیا »ایشان برسم. پس از حضور، ایشان گفتند: 
ترسم که فرزندانم به واسطۀ عدم ام و از طرفی میرسیده و تجربه نیز نموده

کم دارد بصیرت و تجربه به هلاکت و مخاطره بیفتند؛ چنانچه این مسأله کم
کنم که شخصی اند و هرچه فکر میلع شدهها نیز مطّشود و بعضیمتحقّق می

را در این دنیا بیابم و این ثمرۀ عمر و حیاتم را به او بسپارم، کسی جز شما 
را نیافتم که بتواند به نحو احسن از این اکسیر استفاده نماید؛ فلذا شما را به 
اینجا دعوت کردم تا آن را به شما بسپارم و خیال خود را آسوده گردانم، و 

 «باشد دفع کنم.ضمن خطری را که از جانب دولت متوجّه فرزندانم میدر 
 ـ فرمودند: رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

آقای میرجهانی، ما یک شکم »من به ایشان گفتم: 
و آن را با نان و پنیر و سبزی هم  بیشتر نداریم

توانیم سیر کنیم، و نیازی به اکسیر و کیمیای شما می
خواهید دفع شرّ و تعرّض هم اگر مینداریم! و شما 

حکومت را نسبت به فرزند خود بکنید، حتماً باید آن 
را از بین ببرید و دیگر به فکر این گونه از امور بر 

 «نیایید.
ای از علوم تا حدودی دست داشت و طور که گفته شد در پارهایشان همان

هور حضرت ولیّ کرد؛ از جمله توقیت ظبینی میمسائلی را در آینده پیش
عصر ارواحنا فداه که چند بار از ایشان شنیده شد، و تمامی آنها خلاف از 
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دعوت مرحوم میرجهانی از علّامه طهرانی 
جهت اعطای علوم غریبه به ایشان و پاسخ 

 مه )ت(حضرت علّا
  

  
  

                              
آب درآمد! و این بنده نظیر این مطلب را از افراد دیگری که مدّعی اطّلاع و 

و خود به فساد و خلاف سخن آنان  اند، شنیدهدسترسی به عوالم غیب بوده
 ام.العین پی بردهبه رأی

ـ  قدّس الله سرّه ی اولیای الهی و خصوصاً مرحوم والد ـروش و ممشا
درست مخالف و در تضادّ با این روش بوده است و سخنی از آنان در زمینۀ 
ظهور شنیده نشده است. روش آنان روش تهذیب و تربیت و مراقبه و 

های شیرین و جملات سلوک الی الله بوده است، و مردم را با این وعده
 اند، رضوان الله علیهم أجمعین. )معلّق(نمودهم نمیپسند سرگرعوام
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اطّلاع و اشراف بر نفوس دلیل بر فضیلت 
 شودشخص نمی

 :٣٦پرواز روح، صفحه  
در سال اولی که با او آشنا شده بودم، یک شب 

و « هـ»تابستان روی بام منزل، من و دوستم آقای 
پدرم در خدمت ایشان نشسته بودیم و او دربارۀ 
مطالب معنوی و ترقّیات روحی با ما سخن 

گفت، ناگهان کلامش را قطع کرد و رو به می
فلان روایت در فلان »کرد و گفت: « هـ»آقای 

البته هم روایت را خواند و هم نام « .کتاب است
کتاب را برد، ما از موضوع اطّلاع نداشتیم، فکر 

کردیم که با سابقۀ قبلی بوده، ولی چون در می
حاج آقا، »تغییر حالی پیدا شد و گفت: « هـ»آقای 

خواهم این دانستید که من میشما از کجا می
ما دانستیم که آن مرحوم « حدیث را سؤال کنم؟

 ١خبر داده است.« هـ»اراده و قلب آقای از 
  

                              
کند که خوانندگان را به مؤلّف در اینجا و سایر موارد خیلی کوشش می ١١

آقاجان از نیّات نفوس مطّلع و متوجّه گرداند، و این  اطّلاع مرحوم حاج ملّا
ای ارزشمند برای آن مرحوم به جهت را به عنوان فضیلتی متمایز و شاخصه

وک  ایشان حساب آورد، و بدین وسیله مخاطب را به سمت راه و سیر و سل
سوق دهد و حقّانیّت مسلک و استقامت طریق او را به اثبات رساند؛ در 

گونه مسائل که صحّت مرام و اتقان مبانی شرع و سیر الی الله به اینحالی
 ]ادامه در صفحه بعد[  گردد.اثبات نمی
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]اداه تعلیقه صفحه قبل[ اطّلاع بر نیّات و افکار و غیب، اشراف بر برزخ و   ١

ل منفصل است که برای همۀ افراد در حالت رؤیا و خواب حاصل مثا
ای که در روزها و شود. چه بسیارند کسانی که به واسطۀ رؤیا از حادثهمی

شوند، و این پدیده به افتد با خبر میهای آینده اتّفاق میها و سالهفته
خصوص در میان اطفال بسیار دیده شده است. حال چه بسا همین مسأله، 

عنی اتّصال به برزخ، برای افراد در بیداری به صورت کشف و یا خطور ی
مبهم پیش خواهد آمد و هیچ ارتباطی به اعتقاد و دیانت شخص ندارد. 

پرستان  ها و یا گاوهای هند و غیره و یا برخی از بوداییاطّلاعی که مرتاض
ها و نّها و یا اهل بعضی از قبائل غیر متمدّن و یا مرتبطین با جو سیک

کنند، از شیاطین و غیرهم بر نیّات اشخاص و امور خارق عادت پیدا می
همین قبیل است؛ و حتّی عمل به بعضی از دستورات و متابعت از رژیم 

تواند در این مورد مؤثّر خاصّ غذایی و پرداختن به اوراد مخصوصه نیز می
 باشد.

ه بر منویّات افراد و امور ام کاین بنده خود با بسیاری از افراد برخورد کرده
 اند.مستقبله و مسائل جاریۀ پنهان از انظار، اشراف و اطّلاع داشته

ای از دستورات و اوراد برای اطّلاع از در کتب و دفاتر قدیمه موارد عدیده
خورد که بسیاری از آنان نیز به های عالم طبع به چشم میحوادث و پدیده

 اند.تجربه ثابت گردیده
بنده روزی با یکی از اهل خبره و اطّلاع در این امور ملاقاتی داشتم و پس از 

 گذشت ساعتی آن شخص اظهار داشت:
من جدولی در اختیار دارم که برای اطّلاع از نیّات 
اشخاص و کشف صدق از کذب، بارها و بارها 

خواهم آن را در اختیار شما ام و میتجربه کرده
ین جدول از نیّات و افکار بگذارم و شما به وسیلۀ ا

توانید اطّلاع های هر کسی که بخواهید میو نقشه
 حاصل نمایید.

سپارد و او را مؤثّر در بنده عرض کردم: کسی که امور خود را به خدا می
داند، نیازی پندارد، و هیچ امری را خارج از اراده و مشیّت او نمیهمه کار می

ها را ندارد. بلکه پرداختن به این مسائل به پرداختن و استفاده از این چیز
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باعث سستی در اعتقاد و اراده، و ضعف تسلیم در قبال مشیّت و خواست 
پروردگار، و خروج از حیطۀ عبودیّت و تسلیم، و توقّف در مراحل پست و 

 حضیضِ منافی و متمایز از معنویّت و تجرّد خواهد گردید.
گاه اطّلاع و سخنان و آثار خود هیچو به همین دلیل است که بزرگان در کتب 

و برای شناخت  بر نفوس را معیار و میزان صدق و حقانیّت خویش قرار نداده
اند. و انجام امور خارق عادت ولیّ الهی، اشراف بر افکار را توصیه نفرموده

اند، بلکه التزام به مبانی شرع و اخلاق و اتّصاف را فضیلت و شرف نشمرده
السّلام و برخورداری از افق متعالی  بران و معصومین علیهمبه اوصاف پیام

فهم و ادراک در معارف ربوبیّه و تحقّق ملکۀ تجرّد و نورانیّت را از آثار و 
 علائم تخلّق به اخلاق الله ]ادامه در صفحه بعد[

 
دانند و ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و اتصال به حریم امن و قدس ربوبی می١

 نمایند.هدایت و ارشاد میما را بدان سو 
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

آقاجان برای مجالس و  مرحوم حاج ملّا
های خاصّی قائل بود های خود امتیاز و ارزشروضه

های مختلف بر زبان و این معنی را با الفاظ و عبارت
آورد و حساب این مجالس را از بقیۀ مجالس ذکر می

نمود و چه بسا از السّلام جدا می مبیت علیه اهل
 نمود.ورود افرادی به این مجالس جلوگیری می

خوانی از جمله روزی بر فراز منبر هنگام روضه
فردی در میان جمعیّت نشسته »مرتبه گفت: یک

باشد، باید برخیزد و از مجلس ما است که جُنُب می
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بیرون رود تا فضای مجلس از روحانیّت و صفای 

و چون دید که فرد « دش خارج نشود!خاصّ خو
اگر آن شخص برنخیزد و »مذکور برنخاست گفت: 

از مجلس بیرون نرود من او را به همه معرفی خواهم 
 «کرد!

 ـ فرمودند: قدّس الله سرّه سپس مرحوم والد ـ
کجای این اخلاق به اولیاء و پیامبران و معصومین 

را بردن  ماند؟! آیا آبروی یک مؤمنالسّلام می علیهم
از فضائل اخلاقی است؟! و مگر این فرد بدبخت و 
بیچاره از راه حرام جنب شده است که تو داری 

بری؟ تازه اگر هم از راه حرام طور میآبرویش را این
باشد تو حق نداری آبروی او را ببری. پس ستّاریّت 
پروردگار کجا رفته است؟ و حفظ اسرار مردم چه 

ها و مناقب یک فرد و ارزش شده است؟ آیا اینها از
 تعالی روح و علوّ مقام او حکایت دارند؟!

علاوه بر این، مگر مجلس شما با مجلس سایرین 
متفاوت است؟! اگر این مجلس منسوب به ائمّه 

باشد و آنها صاحب اختیار آن السّلام می علیهم
مجالس »گویید: اید که میهستند، پس شما چه کاره
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لس مربوط به شما و زاییدۀ قوای و اگر این مجا« ما.

واهمه و نفس است، پس چرا به ائمّه نسبت 
کنید و به پای خود دهید؟ و از آنها خرج میمی
نهید؟ در مجلسی که مربوط به ائمّه است شما حق می

گونه آبروی افراد را در ملأ عام ببرید و ندارید این
 آنها را از مجلس طرد نمایید.

شود که پرداختن به این امور غریبه هیچ مدخلیّتی در رشد از اینجا استفاده می
و صفای روح و تعالی نفس و عبور از کثرات انفسیّه و علاقات نفسانیّه 

 گردند.ندارند، بلکه باعث رکود و توقّف در این عرصه می
کنند، اما نه به این نحو و گونه مسائل گاهی ابراز میاولیای خدا هم از این

اند، اولیای الهی بر ملک ر اینها بر بعضی از امور اطّلاع یافتهبدین شکل. اگ
 آورند.اند و دم برنمیو ملکوت اشراف پیدا کرده

 کرد:یکی از دوستان نقل می
ـ  قدّس سرّه قبل از اینکه خدمت مرحوم والد ـ

برسم، از اوصاف و مناقب ایشان کم و بیش مطّلع 
تا اینکه عزم شنیدم. بودم و از این و آن مطالبی می

راسخ نمودم که به مشهد مشرّف شوم و به زیارت 
ایشان برسم و از نزدیک ملاقات کنم. به مشهد 
مشرّف شدم و قصد کردم یکی از روزها که مجلس 

السّلام بود، به مجلس بروم و  شهادت امام علیه
ایشان را زیارت کنم، ولی صبح که از خواب 
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عدم شباهت برخی اعمال و اقوال حاج 
 آقاجان با اخلاق اولیاء و پیامبران )ت( ملّا

                              
من جنب برخاستم دیدم وقت گذشته است و در ض

ام. با خود گفتم: اگر به حمّام بروم و سپس به شده
منزل آقا، قطعاً ایشان را زیارت نخواهم کرد، و با 
همان حال جنابت آمدم منزل و در هال نشستم. 
مجلس تمام شده بود و افراد از منزل خارج 

شدند. قدری نشستم و با خود گفتم: کسی برای می
 آورد.ما چایی هم نمی

حال و هوا بودم که دیدم آقا از اطاق در همین 
دیگر خارج شدند و مستقیم پیش من آمدند و آهسته 

اوّل غسل جنابت بجای آور، سپس به »گفتند: 
برای »بعد رو کردند به فردی و گفتند: « مجلس بیا!

این را گفتند و بعد دوباره « این آقا یک چایی بیاورید!
 به همان اطاق بازگشتند و درب را بستند.

ـ یک جلد کتاب قطور در احوالات استاد  رضوان الله علیه مرحوم والد ما ـ
ـ تألیف  رضوان الله علیه سلوکی خویش حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ

شود، بلکه طرح این امور را کردند و هیچ از این مطالب در آن یافت نمی
 کردند.دربارۀ استاد خود اهانت تلقی می

زند که ادراک و معرفت آنها نسبت از افرادی سر می معمولًا طرح این مسائل
 به معارف الهیّه در سطح پایین و عوامانه قرار دارد. )معلّق(
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 :٤٠پرواز روح، صفحه  
برای دیدار استاد به  ١٣٣١روز اوّل ماه رجب 

العاده خرسند زنجان رفتم و از ملاقاتشان فوق
 بودم.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 نام برده شده است.« استاد»در اینجا به عنوان  
آقاجان در واسطه  گویی حاج ملّاتناقض

 نمودن مؤلّف پرواز روح
 :٤٠پرواز روح، صفحه  

صبح روز سیزدهم رجب که سالروز تولّد مولای 
س السّلام است، پ طالب علیهمتّقیان علیّ بن أبی

امروز عید »از نماز صبح رو به من کرد و گفت: 
 «است، بیا مصافحه کنیم!

کردم، تقاضای عیدی من وقتی با او مصافحه می
شما وسیله شوید که علیّ بن »نمودم و گفتم: 

 «السّلام به ما عیدی بدهد. طالب علیهأبی
تو فرزند او هستی، عیدی را تو باید برای »گفت: 

 «من بگیری!
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م علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه مرحو 
 الزّکیّه:

السّلام بنا به فرض  طالب علیهاگر علیّ بن أبی 
خود ایشان زنده است و پس از مردن تجرّدش 

خواهد، پس چرا ایشان بیشتر شده و حاجب نمی
از جناب مؤلّف تقاضای وساطت و سببیّت 

 اند؟ آیا این خود تناقض نیست؟!کرده
این وساطت به نحو استقلال »و اگر بگویند:  

نیست و منافاتی با کسب فیض از جانب مولا 
گوییم که: طور دربارۀ استاد عام میهمین، «ندارد

حتماً لازم است و عنوان وساطت دارد، و منافاتی 
با کسب فیض از جانب حضرات معصومان 

 ندارد.
 :٤١پرواز روح، صفحه  

عارف بگذرد، گفتم: خواهد به توقتی دیدم می
السّلام  طالب علیهآیا من فرزند علیّ بن أبی»

 «هستم یا نه؟
 «بله، قربان!»گفت: 
 «ای؟تو چه کاره»گفتم: 
 «من نوکر شما!»گفت: 
کنم که عیدی مرا بگیری و به به تو امر می»گفتم: 

 «من بدهی!
 «چشم، قربان!»گفت: 
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اللَه را سپس رو به قبله نشست و زیارت امین
کردم، ناگهان دیدم واند... من به او نگاه میخ

طالب بدون رنگش پرید، مثل آنکه با علیّ بن أبی
گوید، من صدایی هیچ مانعی سخن می

السّلام به او  شنیدم؛ امّا مثل آنکه علی علیهنمی
گفت: گفت که او مرتّب در پاسخ میچیزی می

 «کنم، از لطفتان متشکرم.بله، چشم، عرض می»
علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  مرحوم 
 الزّکیّه:

این نحو تخاطب منافات با ادب رفاقت دارد؛  
ولی گویا چون مؤلّف محترم در قول و کردار او 

کرده است، لذا بدین وجداناً تناقض لمس می
 گونه از تحکّم او را ملزم و مُفحم نموده است.
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 :٤٥پرواز روح، صفحه  
عارف و علوم اعتقادی را در آن سال بسیاری از م

گرفتم که اهمّ آنها  در مشهد از محضرش فرا
فضائل و شناسایی پیشوایان دین و ائمّۀ اطهار 

السّلام بود، حتّی گاهی با ترجمه و شرح  علیهم
زیارت جامعه و گاهی با نقل حکایتی که خودش 
از معجزات و خوارق عادات از پیشوایان معصوم 

ه بود، معارف حقّه را به السّلام[ دید دین ]علیهم
 کرد.من تزریق می

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

آیا این قسم آموختن و تزریق کردن معانی،  
 غیر از معنای استادی است؟!
 بحثی در اقسام غلوّ و تعریف آن

 :٤٦پرواز روح، صفحه  
 گفت:آقاجان[ می او ]حاج ملّا

السّلام تنها اعتقاد به  لیهمدربارۀ ائمّۀ اطهار ع»
 ـ غلوّ است. نه بیشتر و نه کمتر چهار چیز ـ

اوّل: آنکه معتقد شویم یکی از آنها و یا روح آنها 
 خداست و خدای دیگری جز آنها وجود ندارد.

دوّم: آنکه معتقد باشیم که آنها را خدا خلق نکرده 
اند، و اعتقاد به ازلی بودن آنها را و همیشه بوده

 ته باشیم.داش
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سوّم: آنکه معتقد باشیم که خدا تمام کارها را به 
 آنها واگذاشته و خود کناری نشسته است.

چهارم: آنکه مقام نبوّت را به آنها نسبت دهیم و 
انبیاء صلّی اللَه  آنها را هم پیغمبرانی مانند خاتم

 ١«علیه و آله و سلّم بدانیم.
  

قدّس اللَه نفسه مرحوم علّامه طهرانی،  
 الزّکیّه:

تر یک نوع دیگر از غلوّ که از همۀ اینها مخفی 
است و بسیاری از افراد با آن دست به گریبانند، 
آن است که خدا را مؤثّر بدانیم و آنان را نیز 

گونه از عقیده بسیار مستقلًا مؤثّر بدانیم، و این
 مهلک است و شرک است.

یم و امامان فقط و اگر خدا را فقط مؤثّر بدان 

                              
گویی و انتساب به صفت و نعتی ناگفته نماند که مقصود از غلوّ، زیاده ١١

الیه فاقد آن صفت و نعت است. بنابراین اگر مقصود از است که فرد منتسبٌ
شود، طبیعی است ت که وحی به عنوان شریعت بر او نازل میپیامبر فردی اس

که با خاتمیّت رسالت رسول خدا این مسأله به انتها رسید و دیگر شریعتی 
السّلام به این صفت  پس از رسول خدا نخواهد آمد و انتساب ائمّه علیهم

 باطل است.
مبانی السّلام بر وحی و  و اگر مقصود اشراف و اطّلاع امام معصوم علیه

تشریع و احکام و ملاکات است، در این صورت نه تنها ائمّه نسبت به 
ملاکات و احکام و مبانی شریعت اسلام اشراف تامّ و اطّلاع کامل دارند، 

باشند، بلکه نسبت به تمام شرایع و ادیان دارای این خصوصیّت و اتصاف می
ت افاضۀ وحی و بلکه بالاتر از این، نفس مقدس و ملکوتی آنها وسیله و علّ

 واسطه در انزال شریعت در نفس و قلب انبیای گذشته بوده است.
 توضیح این مسأله در نوشته حقیر به نام افق وحی آمده است. )معلّق(
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جنبۀ مرآتیّت و آیتیّت داشته باشند، که حقّ مسأله 
قدر از عرفان خدا هم همین است، پس چرا این

شود و نهایت سیر را در معرفت امام تحاشی می
 ١اند؟مُهر کرده

مسألۀ خلقت و کیفیّت نزول حقیقت وجود و 
 وساطت ولایت تکوینیّۀ حضرات معصومین

 :٤٧پرواز روح، صفحه  
 گفت:آقاجان[ می او ]حاج ملّا

همان گونه که خدا فیوضات معنوی از قبیل »
احکام شرع و معارف حقّه را به وسیلۀ پیامبر و 

السّلام به ما داده است و  ائمّه معصومین علیهم
هیچ فردی حتّی یک حکم کوچک را بدون این 

تواند به خدا نسبت بدهد، همچنین واسطه نمی
ترین موجودات عالم وچکدر تکوینیّات حتّی ک

                              
ـ عرض  قدّس سرّه در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علّامه والد ـ ١١

 کنیم:می
این افراد گرچه معتقد به سریان ولایت از ناحیه پروردگار به نفوس ملکوتی 

باشند، ولی از نحوه گفتار و کیفیّت السّلام می حضرات معصومین علیهم
آید که ولایت ساریه و جاریه را در نفس امام در رفتار آنان چنین برمی

دانند تعالی میتر از ولایت تکوینی در ذات باری تر و ضعیفای پایینمرتبه
و لذا در توجّهات و توسّلات خود پیوسته ناظر به حیثیّت وساطت و رابطیّت 

یشعر به یک نوع انفکاک و  باشند و گویی من حیث لاالسّلام می ائمّه علیهم
افتراق تشکیکی در ولایت معتقد هستند، غافل از اینکه ولایت ساریه در 

تر و نه مساوی، نه ضعیفنفوس قدسی آنها عین ولایت حضرت حق است 
بلکه عینیّت دارد و وحدت دارد و اصلًا فرض دوئیّت در اینجا موجب زوال 

 و انمحاء آن خواهد گردید. )معلّق(
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تکوین بدون این واسطه ایجاد نشده، و خدا 
 خواسته که قبل از همه چیز ارواح آنها را بدون 
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واسطه خلق کند و سپس همۀ اشیاء را به وسیلۀ 
 ١«این انوار ایجاد نماید.

                              
مسألۀ خلقت و کیفیّت نزول حقیقت وجود بالصّرافۀ ذات احدیّت و  ١١

السّلام نیاز به استیراد  وساطت ولایت تکوینیّۀ حضرات معصومین علیهم
مختلفه از حکمت متعالیه و عرفان نظری و آثار وارده از ائمّه مباحث 

السّلام دارد، ولی در اینجا به طور اختصار به جهت تنویر اذهان و  علیهم
 ١آشنایی اجمالی به این مسأله مطالبی را متذکّر خواهیم شد.

چه در مرتبۀ ذات و چه در مراتب  شکی نیست که وجود ماهیّات خارجیّه ـ
وجود بحت و بسیط و بالصّرافۀ حضرت حقّ سبحانه نشئت گرفته  ـ از آثار

و تکوّن یافته است و این تکوّن با اسماء و صفات کلیّه حقّ انجام پذیرفته 
است، مانند اسم علیم و قدیر و محیی و ممیت و خالق و رئوف و... بنابراین 

ار تمامی موجودات و مخلوقات، حقایق محدوده و متنازله از ذات پروردگ
باشند که به واسطۀ اسم مرید و ولیّ به تکوّن و و اسماء و صفات کلیّۀ او می

 فرماید:یابند؛ چنانچه در قرآن میوجود خارجی دست می
 ۥً ا أَن يَقُولَ لَهُ ٓ  ٓ  أَرَادَ شَي ٓ  إِذَا ۥ رُهُ ٓ  أَم ٓ  ﴿إِنَّمَا

پروردگار در مقام انشاء و فاعلیّت » ٢كُن فَيَكُونُ﴾؛
یابد و احتیاج به اده کند تحقق میخویش به هرچه ار

 «ای جز نفسِ اراده بر آن چیز ندارد.هیچ واسطه
و طبیعی است که این اراده در تمامی حرکات و سکنات و تغییر و تبدّلات 

 موجودات بدون استثناء ساری و جاری است.
بنابراین هر موجودی در عالم وجود با ولایت تکوینی و مشیّت پروردگار به 

پردازد، حال چه آن حرکت با اختیار و ارادۀ او باشد حرکات خود می بقاء و
یا بدون اختیار و خواست او؛ و به این مسأله سریان ولایت در عالم وجود 

 شود.گفته می
در عالم تدبیر و ارادۀ خلق به وسائطی که مشیّت خدا را در موجودات به 

ئکه در مراتب مختلف شود مانند ملارسانند، ولیّ گفته میمنصّۀ ظهور می
واسطۀ تهذیب نفس و تجرّد ذات به مرتبۀ  طور انسانی که بهخود، و همین

فناء ذاتی و بقاء بالله دست یافته است، او نیز دارای ولایت تکوینی در سلسله 
اسباب و علل خواهد شد و فعل او فعل الله و کلام او کلام الله و خواست او 

السّلام به عنوان  ین میان حضرات معصومین علیهمباشد که در اارادة الله می
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های آقاجان به زیارت مکان دعوت حاج ملّا

 اصل و اساس، و نقد آنزیارتی بی
 :٤٩روح، صفحه  پرواز 

 گفت:آقاجان[ می او ]حاج ملّا
ای باشد ولو اصل و نسبش را هر کجا امامزاده»

ندانی و یا اصلًا کسی از سادات هم در آن مکان 
دفن نشده باشد، زیارت کن، زیرا آن محل به نام 
فرزند پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم ساخته 

مامزاده را و معرفی شده است و اساساً ما روح ا
خواهد جسمش آنجا کنیم، حال میزیارت می

دفن شده و از بین رفته باشد یا به کلی دفن نشده 
 ١«کند؟باشد، چه فرق می

                              
باشند و ارادۀ واسطۀ اُولی، مُجری و مفیض ارادۀ حق در همۀ عالم هستی می

السّلام تشکّل پیدا  ولیّ خدا در تحت اراده و ولایت امام معصوم علیه
 کند.می

السّلام داشته  بدین لحاظ، نگرشی که ما باید نسبت به ولایت معصوم علیه
شیم، صرفاً دربارۀ اهل ایمان و امور مرضیّۀ الهی نخواهد بود، بلکه همۀ با

 افراد و همۀ افعال در این تعریف قرار خواهند گرفت. )معلّق(
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت ولایت تکوینی و اثبات آن، رجوع ١

. ١٢٢الی  ٧٣، ص ٥؛ ج ١٧٦الی  ١٤١، ص ١شود به امام شناسی، ج 
 )محقّق(

 .٨٢( آیه ٣٦. سوره یس )٢
شکی نیست که زیارت امامزادگان به جهت انتساب آنها به اجدادشان  ١١

باید صورت پذیرد و زیارت به نحو استقلال بدون حائزیّت این جهت 
صحیح نخواهد بود، ولی باید توجّه داشت که خود امامزادگان از نقطه نظر 

ای هستند؛ مثلًا زیارت مراتب قرب و علوّ درجات دارای مراتب متفاوته
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حضرت اباالفضل العّباس سلام الله علیه با زیارت یک فرد عادی منتسب به 

السّلام یکی است؟! و یا زیارت حضرت زینب کبری و یا فاطمۀ  امام علیه
السّلام تفاوتی  معصومه سلام الله علیهما با زیارت یک سیّده از اولاد امام علیه

السّلام از  زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیهندارد؟! و یا ثوابی که در 
 معصوم وارد شده است، که فرمود:

من زار عبدَالعظیم بِرِیٍّ کمن زار الحسینَ 
کسی که به زیارت حضرت عبدالعظیم » ١بکربلاء؛

السّلام مشرّف شود چنان است که به زیارت  علیه
 «حضرت اباعبدالله مشرّف شده است.

 ان نیز آمده است؟!برای زیارت سایر امامزادگ
شود که در زیارت امامزادگان استفاده از مقام و جایگاه از اینجا استفاده می

آنها به مقدار میزان قرب و سعۀ وجودی و مراتب نورانیّت خود آنها است، 
نه بیشتر و بدین لحاظ باید نسبت به اقامۀ شعائر مذهبی نهایت دقت و تحقیق 

ه سمت و سوی افراط و تفریط پیش را مبذول داشت و خدای ناکرده ب
 نرویم.

های شود که برای سادات به مصالح و سلیقهمتأسّفانه امروزه مشاهده می
شوند. این کنند و افراد ملزم به قرائت آنها مینامه میمختلف جعل زیارت

بنده نیز خود شاهد بودم که در یکی از همین امکنه که به جهت قرائت فاتحه 
مهید مقدّمات و تشریفاتی از ناحیۀ بازماندگان آن متوفّیٰ و رفته بودم، با ت

برداری و قاری دعوت افراد به اجتماع در محل و تهیّۀ دوربین فیلم
خواستند بنده را نیز به همان مسلک و اسلوب مستمرّه نامه، میزیارت

بکشانند که با مخالفت صریح، از پرداختن به این مسأله استنکاف نمودم و 
به قرائت فاتحه بسنده نمودم و به آنها متذکّر شدم دست از این کردار صرفاً 

 ناصواب نیز بردارند.
کوتاهی و تسامح در این مطلب موجب سوء استفادۀ بسیاری از مغرضین در 
ایجاد امکنۀ زیارتی و دعوت مردم به آن و جعل کرامات و خوارق عادات و 
بالنّتیجه سست شدن اعتقاد و باور آنها خواهد شد؛ چنانچه امروزه شاهد آن 

 باشیم. )معلّق(می
؛ منتهی ٣٠، ص ٦ة البحار، ج ؛ سفین١٠٧، باب ٣٢٤. کامل الزّیارات، ص ١

 .٣٩١، ص ٢الآمال، ج 
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به دیدن پیرمرد روشن ضمیر رفتن همان معنای 
 طلب استاد و راهنماست

 :٥٢پرواز روح، صفحه  
 گفت:آقاجان[ می او ]حاج ملّا

هم به من دستور  شاید یک روز مطّلع شدم ـ»
ـ که از مردی در کاروانسرای شهر زنجان  دادند

دیدن کنم. او یکی از اولیای خدا بود. عاشق و 
بیت عصمت و طهارت  دلباختۀ اهل

السّلام بود. وقتی به کاروانسرا رسیدم، از  علیهم
سرایدار تقاضا کردم که از او برای من اجازه 

و بگیرد. سرایدار گفت: آن پیرمرد مفلوک 
فقیری است، احتیاج به اجازه ندارد، اطاقش 

 آنجاست.
وقتی نزدیک درِ اتاق رسیدم، بدون آنکه مرا 

 ظاهراً ببیند، صدایش را به این شعر بلند کرد:
 

ای من در جای خود خشکم زد، چند دقیقه
ایستادم، آنگاه اجازه داد. وارد شدم، سلام کردم، 

 ای؟!جواب داد و گفت: چرا اینجا آمده
فتم: به همان دلیل که موسی نزد خضر گ

 السّلام رفت. علیهما
گفت: ادّعای بزرگی کردی! تو مثل حضرت 

 السّلام هستی؟ موسی علیه
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ای نیست؛ من مثل حضرت گفتم: در مَثل مناقشه
موسی در این جهت که دنبال تحصیل علمم، 

 هستم.
توانی با من همراه باشی؛ ولی من گفت: تو نمی

دهم، اگر به آنها عمل چند دستور به تو می
ای العادهکردی، ممکن است پیشرفت فوق

 بکنی.*
توانی نگذار مردم دورت جمع اوّل: آنکه تا می

طلبی ای که شده، از شهرتشوند، و به هر وسیله
و معروفیّت بر حذر باش؛ زیرا هر قدر هم که 

ی باشی، این موضوع سدّ راه تو خواهد قو
 بود...**

دوّم: آنکه کوشش کن نمازها را اوّل وقت 
بخوانی، و قلبت را در نماز حفظ کن و نگذار 

 متوجّه به غیر خدا گردد.
ات را به صاحبان سوّم: آنکه تمام عشق و علاقه

کمال و فضیلت بده و در حقیقت عاشق علم و 
ر چیزی که خدا فضیلت و تقوا باش، و برای ه

امتیاز قائل شده، تو هم تنها برای همان چیزها 
 امتیاز قائل باش.***
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و خلاصه، آن ولیّ خدا دستور دیگری که مربوط 
به شخص خودم بود و تنها برای ترقّیات روحی 
من مفید بود، به من داد و بدون آنکه اسم و یا 
فامیلش را به من بگوید، مرا مرخّص کرد. فردای 

روز وقتی دوباره به کاروانسرا رفتم، سرایدار آن 
 «گفت: او دیروز عصر از اینجا رفت.

گفت: کرد و میآقاجان اضافه می حاج ملّا
ام، ولی چهل سال است که دیگر او را ندیده»

 « ****ام.دستوراتش را عمل کرده
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

اد و راهنما؛ و چه *ـ این است معنای است 
گفت: خوب بود آن مرد فقیر زنده دل به او می

تو که نیازمند به راهنما و دلیل نیستی، چرا نزد 
ات بنشین و با من آمدی؟ برو و در خانه
السّلام که در دنیا  مکاشفات قلبیّه از علی علیه

حاجب نداشت و در آخرت تجرّدش بیشتر 
 ایی کن!است، تقاضای دستگیری و علم و راهنم

**ـ الحقی دستور مفید و لازمی است که  

دهند و مشهور بزرگان از عرفاء بدان اهمییت بسیار می

 است که: المرءُ لنِفَسِهِ ما لَ یُعرَفْ، فإذا عُرِفَ کان لغَِیِرهِ.

***ـ الحق هر سه دستور آن مرد، صحیح و  

 لازم و مفید است؛ رحمة اللَه علیه.
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او در مدّت چهل ****ـ عمل به دستورات  
 سال، مگر غیر از عنوان تبعیّت و شاگردی است؟

تقسیم نمودن ظهور امام زمان به ظهور صغری 
 و کبری
 :٥٤پرواز روح، صفحه  

 گفت:آقاجان[ می او ]حاج ملّا
گونه که غیبت حضرت ولیّ عصر أرواحنا همان»

فداه دو قسمت داشت و به غیبت صغری و غیبت 
شد، همچنین ظهور هم به دو کبری تقسیم می
است  *شود. یکی ظهور صغریبخش تقسیم می

قمری شروع شده و یکی ظهور  ١٣٠٤که از سال 
شاءاللَه به همین زودی انجام است که ان**کبری

 «خواهد شد.
دانم که استاد این مطلب را به چه مدرکی میمن ن
گفت، و در آن وقت هم غفلت شد که توضیح می

این مطلب را از او بخواهم؛ ولی بعدها طیّ یک 
که برای یکی از سادات اتّفاق افتاد،  مکاشفه

 صورت مطلب معظّمٌ له به این
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شاءاللَه مطابق با واقع توضیح داده شد که شاید ان
 باشد.

بنابراین هیچ استبعاد ندارد که اگر بر فرض  ...
کلام استاد مدرکی از احادیث و روایت نداشته 
باشد، به ضمیمۀ این مکاشفه اصل مطلب 
حقیقت داشته باشد و ما در این چنین ظهوری 

 واقع شده باشیم...
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

دأ آن بر فرض صحت این دعاوی، تعیین مب 
هجریۀ قمریۀ محل تأمّل و اشکال  ١٣٤٠از سال 
 ١است.

                              
آقاجان دربارۀ ظهور و تعیین تاریخ ظهور صغری  اینکه مرحوم حاج ملاّ  ١١

کند، و تبدّل حالات و چنین با صراحت تکلّم میو سپس ظهور کبری این
تغیّر اطوار مردم و زمانه را دلیل بر پیدایش استعداد و فراهم شدن بستر ظهور 

اند، ناشی از توهّم و تخیّلات و حدس و گمان است و هیچ مستند و هدانست
 پایۀ علمی ندارد؛ همچنان که از لحن گفتار پیدا است.

را شما مبدأ ظهور قرار  ١٣٤٠اوّلًا: باید از ایشان سؤال نمود به چه دلیل سنۀ 
ه اید؟ شاید ده سال زودتر و یا بیست سال دیرتر از این تاریخ، مقرّر شدداده

تواند به ضرس باشد؛ و به صرف یک تغییر در یک برهه از زمان انسان نمی
ای که مربوط به امور امام ای بس مهمّ، آن هم مسألهقاطع حکم به مسأله

 السّلام است، بنماید. معصوم علیه
ثانیاً: اینکه برای ظهور حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه باید زمینه و بستر 

گردد، امری بدیهی و ضروری است که  آنها آمادهگرایش مردم و پذیرش 
حتّی عوامّ هم به این نکته واقفند و نیازی به کشف سرّ و علم غیب و امور 
خارق عادات ندارد؛ اما انطباق مسألۀ ظهور بر مسألۀ غیبت و طبیعتاً تعیین 
مدّت ظهور صغری و سپس ظهور کبری هیچ مدرک و اساسی ندارد؛ چنانچه 

گردد از زمان تعیین ظهور صغری تا این زمان بیش از حظه میهم اکنون ملا
که مدت زمان اند، در حالیگذرد و هنوز حضرت ظهور نکردهنود سال می
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 *ـ ظهور أصغر. 
 **ـ ظهور أکبر. 

تقسیم ظهور به ظهور صغری و کبری ناشی از 
 توهّم و تخیّلات است )ت(

  
  

                              
غیبت صغری حدود هفتاد و پنج سال بود؛ و از کجا معلوم که تا سیصد سال 

 یا بیشتر ظهور حضرت تحقق پیدا کند؟!
طول تاریخ غیبت حضرت به طور مستمرّ  درمان را درمتأسّفانه ما این درد بی

های توخالی و ایم و هر از چند گاهی افرادی با ادّعای پوشالی و وعدهداشته
اند و چند صباحی گونه از اوهام و توهّمات دست زدهفریبانه به نقل اینعوام

اند، و پس خوش و مشغول داشتهگروهی از عوام الناس را با این تُرّهات دل
وغ و عدم صحّت گفتار با توسّل بر تأویلات و توجیهات سخیفه از کشف در

ها نسبت و حصول بداء در قضاء و قدر الهی از هجمۀ اعتراضات و نکوهش
گونه اند، و این بنده خود نیز در طول حیات خویش بارها اینبه خود کاسته

 خزعبلات را از افراد مورد وثوق و اعتماد جامعۀ روحانیّت شنیده و تجربه
 ام.و به کذب و عدم انطباق آنها با واقع یقین حاصل نموده کرده

شوم: شکّی ندارم که اطّلاع بر غیب مکنون و سرّ در اینجا بنده متذکّر می
مستور الهی و زمان ظهور حجّت پروردگار حضرت ولیّ عصر عجّل الله 

شکار بزرگوار روشن و آ تعالی فرجه الشّریف نه تنها بر خود نفس مطهّر آن
است، بلکه بر نفوس صافیه و مطهّره و متصلۀ اولیای الهی که به نفس قدسی 

اند، واضح و روشن السّلام پیوند وثیق و اتحاد عینی پیدا کرده امام زمان علیه
گشایند و آنان گونه مطالب نمیاست، ولی آنها در مقام کتمان سرّ، لب به این

ند و خبری از حقایق عالم ملکوت و نصیبکه از این رتبه و مقام محروم و بی
نمایند. آخر ما را چه شده است بالاتر از آن را ندارند، به این سخنان تفوّه می

که به جای دعوت مردم به تزکیه و تربیت و اتّصال باطنی به نفس مطهّر ولیّ 
نماییم و پس از کشف خوش و مشغول میحیّ، آنها را با این اکاذیب دل

 )معلّق( ١گردیم؟!تمادی و سلب اعتقاد آنان میاعخلاف موجب بی
 ٢٣٥الی  ٢٢٤، ص ٢. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ١
 .١٢٣؛ افق وحی، ص ٢٩٦و 
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آقاجان از تماس گرفتن با  استیحاش حاج ملّا
 اهل عرفان و ارشاد

 :٦٧پرواز روح، صفحه  
آقاجان[ به  در مدّتی که در قم بودم ]حاج ملّا

کرد و در آن هایش مرا راهنمایی میوسلیۀ نامه
که مبادا با کسانی که  *سال زیاد اصرار داشت

مدّعی عرفان و ارشاد هستند تماس بگیرم، شاید 
آمدی برای من خواهد دانست چه پیشهم می

کرد، زیرا یک روز خدمت یکی از علمای 
م و از او مطالبی در معنویّات و معروف رسید

 کیفیّت وصول به حقایق سؤال کردم.
هر روز چهارصد مرتبه ذکر »ایشان به من فرمود: 

 «یونسیّه را در سجده بگو.
این ذکر بسیار خوب است و من آن را »گفتم: 

خواهم برنامۀ دیگری ام، و از شما میزیاد گفته
 «برای من تنظیم کنید.

به خاطر آنکه من به شما شما چهل روز »گفت: 
دهم بگویید، تأثیر دیگری اجازه گفتنش را می

 «دارد.
با خود گفتم مانعی ندارد، این را هم آزمایش 

و لذا روزها در حال سجده چهارصد **کنممی
 گفتم:ای که او داده بود میمرتبه با اجازه
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 حَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَٓ  أَنتَ سُب ٓ  إِلَٰهَ إِلَّا ٓ  ﴿لَّا
 ١ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾.

روز سوّم پس از گفتن ذکر یونسیّه ظاهراً به 
خواب رفته بودم، در عالم رؤیا دیدم بین من و 

اند که قطرش مقصدی که دارم دیواری گذاشته
بیش از یک کیلومتر است و من مایلم با کشیدن 
زبان به مدّت بیست دقیقه )که ذکر یونسیّه طول 

ر راه خودم بردارم، کشید( آن دیوار را از سمی
دادم و روز اوّل و دوّم که این کار را ادامه می

بردم ناراحت شده بودم. روز سوم ای نمیفایده
ام، شیطان دیدم علاوه بر اینکه پیشرفتی نکردهمی

بر قطر دیوار هم افزوده است، لذا در آن حال از 
موفّقیّت مأیوس شدم و فریاد زدم: یا 

برس و مرا از این حجاب الزّمان به دادم صاحب
و گرفتاری نجات بده. ناگهان دیدم آن دیوار 
عظیم مانند پودری شد و باد شدیدی در یک 
لحظه آن را از بین برد و راه را باز کرد و من با 
سرعت به مقصدی که داشتم رسیدم. در آنجا 

شد و همه نور بود، به من سخنانی تعلیم داده می
ه آنچه مربوط به جملمطالبی گفته شد که مِن
 مطلب فوق است این بود:

اگر اذکار و ادعیه به اذن افراد غیر معصوم، هرکه 

                              
 .٨٧( ذیل آیه ٢١سوره الأنبیاء ) ١١
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باشد، انجام گردد؛ مثل این است که بخواهی با 
کشیدن زبان، دیوار به آن عظمت را برداری؛ ولی 
اگر با وساطت و توسّل به معصومین باشد، موانع 

 گردد.ها برطرف میشود، حجابفوراً دفع می
آنها مثل ثروتمندی هستند که اگر بخواهند 
دیگری را ثروتمند کند با یک حواله در یک لحظه 

کند؛ ولی اگر آن فقیر بخواهد ثروتمند می
خودش آن ثروت را کسب کند یا با راهنمایی 

کشد، ها طول میفقیر دیگری ثروتمند شود، سال
 عاقبت هم معلوم نیست موفّق شود.

د. من وقتی از خواب مطالب خیلی ارزنده بو
ام، ولی برخاستم متوجّه شدم اشتباه بزرگی کرده

ای برای مرحوم حاج ملّا در عین حال در نامه
آقاجان نوشتم و جریان را شرح دادم. او برایم 

هر اشتباه و ضرری که پس از آن انسان »نوشت: 
کند. امید است دیگر متنبّه شود، عقلی را زیاد می

افراد که مدّعی ارشادند و از  گونهمتوسّل به این
کنند و تأثیرش را منوط خود ذکر و ورد جعل می

 «دانند نشوی.به اجازه خود می
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مکاشفۀ صوری مؤلّف پرواز روح ناشی از 
 شکّ و شبهه و اعتماد به نفس خویش است

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

راهنمای  *ـ این اصرار اگر از شخص کامل و 
از نفس گذشته صورت گیرد، بسیار به موقع و 
صحیح است؛ ولی اگر از شخص ناقص باشد 
غلط است؛ زیرا خود این اصرار، دستور است و 

 تواند از شخص ناقص تحقّق پذیرد.دستور نمی
**ـ بجا آوردن دستور از روی آزمایش،  

منافات با یقین به صحّت راه و سلوک در آن را 
ترین چیز در سلوک راه خدا شکّ ندهدارد؛ و کوب

 ١و تردید، و اعتماد به نفس و شخصیّت است.
و این دیوار عظیمی که برای جناب مؤلّف  

متصوّر و متشکّل شده است، همان جنبۀ شکّ و 
ریب است، که حقّاً هم چنین قطور است؛ و چون 

گفته است توأم با هر بار ذکری را که مؤلّف می
عدم تقبّل نفسانی بوده عدم پذیرش واقعی و 

                              
 :٢، تعلیقه ١١٨رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ١
جّه به خدا و سیر تکاملی خود به عالم احتیاطات زیاد و بیجا سالک را از تو»

های خارج از مذاق شرع انسان را کاریدارد، و دقّتاطلاق و تجرّد باز می
کند، و افکار او را دائماً در این موارد به در اوهام و وسواس زندانی می

حرکت آورده و از توجّه و تفکّر و جمعیّت خاطر که اسباب سلوکند، به کلی 
 «بندد.ا را بر او میمحروم و راه خد
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است، لذا به منزلۀ زبان مالیدن به کوه مجسّم 
گردیده است؛ و چون با سوابق ذهنی و ارشادات 
آن مرحوم زنجانی که پیوسته توسّل به معصومان 

دانسته و ارشاد زندگان گشای راه سلوک میرا راه
نموده است، چون توسّل به را مضر تلقین می

ه است و آن توسّل از الزّمان شدحضرت صاحب
روی یقین بوده است، آن یقین این دیوار عظیم 
شکّ و ریب را متلاشی و همانند پودر نموده 

 است.
حال باید از جناب مؤلّف پرسید: این کوه که  

برداشته شد و در عالم مکاشفه و صورت، خود 
های توحیدی را در نور دیدید، آیا کشف حجاب

هم شد؟ از نظر معارف الهیّه، قضیۀ توحید خدا 
منکشف گشت و به مرتبۀ عرفان و ادراک حقایق 
منتهی شد؟ و یا نه، فقط صرف خواب و مکاشفۀ 

 طور که ازاست؟ مسلّماً همان صوری بوده
آید، نشده است؛ پس مَطاوی کلمات ایشان برمی 

راهی « استغنای از استاد و مربّی کامل»در این صورت 

را نگشوده است و از عالَ صورت عبور نداده است و 

ه و صورت های ذهنییه مُبوس در همان تّییلات صوریی

 ١داشته است؛ و فی هذا ضَررٌ عظیمٌ!

                              
ـ عرض  قدّس سرّه در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علّامه والد ـ ١١
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 کنیم:می

در آیات قرآن و روایات برای ذکر و اشتغال به اوراد و تأثیر آنها در نفس 
 شود؛ مثلًا در آیۀ شریفۀ:مطالبی بس ارزشمند دیده می

 ١قُلُوبُ﴾؛ٓ  مَئِنُّ ٱلٓ  رِ ٱللَهِ تَطٓ  ﴿أَلَا بِذِك
آرامش دل و سکینۀ خاطر با یاد و ذکر پروردگار »

 «شود.حاصل می
 فرماید:و یا در سورۀ الأنبیاء از جانب حضرت یونس می

حَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٓ  أَنتَ سُب ٓ  إِلَهَٰ إِلَّا ٓ  ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا
یونس در ظلمات دریا و شکم ماهی ما را با این ذکر مورد » ٢لِمِينَ﴾؛ٱلظَّـٰ

خطاب و نداء قرار داد: هیچ معبود و مؤثّری در عالم وجود تعیّن استقلالی 
ندارد مگر پروردگار. منزّه و مبرّا هستی، ای خدای بزرگ، از هر وصف و 

 «باشم.می نعتی که برای تو آورم. به درستی که من از ظالمین و ستمکاران
 و یا از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مرویّ است که فرمود:

إنّه لَیُغانُ علی قَلبی و إنّی لَأستغفِرُ الله کلَّ یومٍ 
به واسطۀ اشتغال به امور مردم و کثرات » ٣سبعینَ مرّةً؛

نمایم و در قلب خود احساس گرفتگی و قبض می
د بار استغفار برای رفع این مطلب هر روز هفتا

 «نمایم.می
السّلام دربارۀ فوائد اذکار به  و امثال این روایت که از ائمّۀ معصومین علیهم

 صورت عدد، احادیثی وارد شده است.
حال سخن اینجاست که وقتی ما به طور مطلق دستور بر انجام اذکار داریم 

دلیل  و از ناحیۀ شرع هیچ منع و ردعی در این مورد نیامده است، به چه
کند و جواز آن را آقاجان پرداختن به ذکر یونسیّه را منع می مرحوم حاج ملّا

شمرد؟ مگر اقدام به ذکر الهی جواز السّلام می منحصراً در اختیار امام علیه
کند؟ خواهد؟ و مگر مطلقات و یا عمومات ادلّه برای جواز کفایت نمیمی

د مرتبه ذکر یونسیّه را حرام شما به کدام دلیل و حجّت شرعی قرائت چهارص
آید؟! و آیا دانید؟ آیا این مطلب بدعت در دین به حساب نمیو باطل می

ای بدهد؟! این تواند از سر خود حکم به حرمت و یا حلیّت مسألهانسان می
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همه آیات و روایات که برای اشتغال به ذکر و یاد الهی در کلمات معصومین 

بارۀ متّقین و در صحیفۀ سجّادیّه و در مناجات البلاغه در و در عبارات نهج
 السّلام ]ادامه در صفحه بعد[ خمسة عشر سیّدالسّاجدین علیه
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تمسّک به آیات الهی و روایت معصومین در 
 لزوم اشتغال به ذکر و ورد )ت(
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]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ وارد شده است، مگر از غیر معصوم است؟! و   ١

کنند؟! پس به مگر خود آنها ما را دعوت به ذکر خدا به انحاء مختلفه نمی
ام به ذکر خدا را از غیر معصوم باطل و غیر مجاز چه حجّت شرعی ایشان اقد

 شمرد؟ مگر در آیۀ شریفه نیامده است:می
شَعَ ٓ  اْ أَن تَخٓ  نِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ  يَأ ٓ  ﴿أَلَم

 ٤حَقِّ﴾.ٓ  رِ ٱللَهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلٓ  لِذِك ٓ  قُلُوبُهُم
ذکر خدا  خشوع به واسطۀ ذکر در برابر ارادۀ حقّ مگر جز با استمرار مراقبه و

شود؟! و آیا روایاتی که دلالت بر تداوم ذکر خدا و مراقبه از امور حاصل می
 منهیّه در اربعین روزِ متوالی دارد بر این جهت تأکید ندارند؟!

 مثلًا دربارۀ نماز از رسول خدا وارد است که:
الصّلاةُ خَیرُ موضوعٍ، فمَن شاءَ استقَلَّ و مَن شاءَ 

ترین تکلیف و عبادتی است که نماز به» ٥استَکثَرَ؛
خواهد برای بندگان تعیین شده است. پس هر که می

تواند بیشتر بخواند و از کمتر و هر که مایل است می
 «مند شود.فیوضات آن بیشتر بهره

 حال چرا این مسأله در مورد ذکر خداوند جاری نباشد؟!
اند و بر آن تأکید فتهو امّا اینکه: برای ذکر یونسیّه عدد چهارصد را در نظر گر

تر است که بزرگان از اهل نمایند، به جهت استفادۀ بیشتر و نصیب افزونمی
اند. معرفت به واسطۀ تجربۀ حسّی و شهودی به نتایج آن دسترسی پیدا نموده

درآوردی از پیش خود مطرح نه اینکه بخواهند از روی سلیقه و دلخواه و من
السّلام از نزد  بل دستور و فرمایش امام علیهکنند و یا خدای ناکرده در مقا

خود کمّ و کیفیّتی قرار دهند؛ و این عدد نیز در شرائط مختلف ثابت و پایدار 
یابد و به عنوان یک ماند و نسبت به آمادگی و پذیرش نفس تغییر مینمی

 باشد.وجه مطرح نمیاصل ثابت به هیچ
به آن فرد محترم گفته است  و امّا اینکه گفته شده است که آن شخص بزرگ

 که:
انجام ذکر را بر اساس دستور و القاء من بجای 
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 :٦٩پرواز روح، صفحه  

مگر تو نبودی که دو سال »آقاجان:[  ]حاج ملّا
قبل، از من که به عنوان رفیق برای تو تعیین شده 

خواستی با من کردی و نمیبودم، احتیاط می
ه عنوان یک مرید حرف بزنی، مبادا من تو را ب

انتخاب کنم؟ چه شد که پس از آن همه ترقّیات 

                              
 آور تا نتیجۀ بهتر و فایدۀ بیشتری نصیبت گردد.

به جهت این است که نفس در هنگام انجام ذکر اگر احساس کند که قرائت 
الجمله به اوراد و اذکار بدون دستور استاد و شخص خبیر و بصیر است، فی

گردد و ذکر و ورد تأثیر چندانی در او ایجاد  و تردید گرفتار میحالت شکّ
و  نخواهد کرد؛ چنانچه به همین نکته مهمّ در صورت وسواس اشاره نموده

زیرا « عبادت با حالت وسواس هیچ اثری نخواهد داشت.»اند که: فرموده
 پیوسته انسان در حال عبادت به شکّ و تردید و صحّت عبادت گرفتار است

شود. البته ممکن است جهات دیگری ای بر این عبادت مترتّب نمیو فایده
 باشد.نیز غیر از این جهت داشته باشد که ضرورتی در بیان و اظهار آن نمی

و امّا خوابی که دیده شده است و مؤلّف آن را دلیل بر خطای دستور تلقّی 
عداد لازم را برای نموده، به جهت این است که ایشان احتمالًا ظرفیّت و است

پرداختن به یک سلوک جدّی و مراقبۀ تام و اطاعت از دستورات اولیای الهی 
و بدین وسیله ایشان را از  های مختلف و شرائط متفاوت نداشتهدر زمینه

 اند. )معلّق(ورود در این عرصه به لحاظ مصلحت شخصیّه بازداشته
 .٢٨( ذیل آیه ١٣. سوره الرّعد )١
 .٨٧( ذیل آیه ٢١نبیاء ). سوره الأ٢
 .٣٢٠، ص ٥. مستدرک الوسائل، ج ٣
، ص ٢. ترجمه از انوار الملکوت، ج ١٦( صدر آیه ٥٧. سوره الحدید )٤

 :١، تعلیقه ٤٠
اند، به ذکر های آنان که ایمان آوردهآیا هنوز وقت آن نرسیده است که دل»

خدا خاشع شود؟ و در برابر آنچه به حقّ نازل شده است، فروتن و تسلیم 
 «باشند؟

 ٣٠٨، ص ٧٩؛ بحارالأنوار، ج ٤٣، ص ٣. مستدرک الوسائل، ج ٥
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 ای؟روحی باز هم به فکر مرشد افتاده
کنم به هر حال به وسیلۀ این نامه از تو دعوت می

که برای ایّام محرّم به زنجان بیایی و مقداری به 
گونه اشتباهات تزکیۀ روح بپردازی تا دیگر این

 «را تکرار نکنی.
ور ایشان پنج روز قبل از محرّم روانۀ من طبق دست

 زنجان شدم...
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

آیا این دعوت دستور نیست؟ و از شخص  
غیر معصوم صورت نگرفته است؟ پس چرا 

ها خواهیم با عوض کردن الفاظ و تبدیل مهرهمی
خوش بودن به صرف و قناعت کردن و دل

 ه حقایق را عوض کنیم؟تخیّلات ذهنیّ
مصادیقی از ابرازات و اظهاراتی که از اولیای 

 گیردالهی صورت نمی
 :٧٠پرواز روح، صفحه  

یکی از جوانان »آقاجان[ به من گفت:  ]حاج ملّا
خوب زنجان مریض شده و پدرش توقّع دارد من 

 «از او عیادت کنم. اگر مایلی باهم برویم.
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العاده یرون آمدیم، من فوق... وقتی از منزل آنها ب
کردم متأثّر شده بودم. گاهی هم با خودم فکر می

که لابد فردا صبح هم باید به تشییع جنازۀ او 
برویم. در این بین مادر آن جوان هم از منزل 

ام را حاج آقا! دکترها بچه»بیرون آمد و گفت: 
 «اند، دستم به دامنتان.جواب کرده

ادر آن جوان کرد و آقاجان رو به م حاج ملّا
 «شود.خوب می»گفت: 

من ابتدا فکر کردم برای تسلّی دل مادرش این 
گوید، ولی بعد به من رو کرد و جمله را می

علاوه بر آنکه ما جنازۀ او را تشییع »گفت: 
کنیم، فردا این جوان با پای خود به اتّفاق نمی

 «آیند...مادرش به منزل ما می
قدّس اللَه نفسه مرحوم علّامه طهرانی،  
 الزّکیّه:

گونه اظهارات و ابرازات، از اولیای کامل این 
 ١گیرد.صورت نمی

                              
 کنیم:ـ عرض می قدس سرّه در توضیح تعلیقۀ مرحوم والد ـ ١١

گونه مطالب از اولیای الهی این است که در جریان نزول ت عدم بیان اینعلّ
مشیّت و تقدیر الهی توجّه افراد باید به پروردگار باشد، یعنی خارج از قدرت 
و تقدیر او ذهنیّتی برای اشخاص پیدا نشود؛ مثلًا تصرّف یک فرد غیر عادی 

د عادی خوب نیست و یا دعای خارق عادت و امثال ذلک؛ و این برای افرا
دهد و پیوسته انتظار بروز و ذهن و نفس آنها را به تغییر و تحوّل عادت می

گونه افراد پیدا خواهند کرد و حالت امور غیر عادی و خلاف ظاهر از این
رنگ خواهد شد و رضا به تقدیر الهی و جری تسلیم و رضا در وجودشان کم
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احضار روح شیخ بهایی در محضر یکی از 

 علمای معروف طهران
 :٧٤پرواز روح، صفحه  

... گفتم: در محضر یکی از علمای معروف 
طهران کسی روح مرحوم شیخ بهایی را حاضر 

کرد. یکی از افرادی کرده بود و از او سؤالاتی می
که در مجلس حاضر بود نقل کرد که من در کتابی 

اگر کسی برای »دیده بودم که شیخ بهایی فرموده: 
امر مهمّی روزی صد مرتبه تا ده روز که از روز 

                              
 .گرددامور بر میزان ظاهر از آنان سلب می

اگر اولیای الهی بخواهند تصرّفی بکنند و یا دعایی برای رفع گرفتاری 
کنند و احاله حلّ مشکل بخوانند، به حسب ظاهر مطلب را از خود نفی می

کند این مسأله بدون دهند، به نحوی که مخاطب گمان میرا به خداوند می
 ارادۀ ولیّ از جانب خداوند حلّ و فصل گردیده است.

گونه مطالب موجب ازدحام مردم و رجوع به یگر بروز اینو از جهت د
گونه اشخاص خواهد شد و بِالنتیجه موجب سلب آسایش و فراغت و این

سکونت آنها خواهد گردید؛ زیرا حاجات مردم حدّ یقفی ندارد و پیوسته در 
 حال تجدّد و حدوث است.

علی ـ دربارۀ مرحوم حاج شیخ حسن رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
 فرمودند:نخودکی اصفهانی می

این کارها را اولیای الهی و اهل توحید و معرفت 
گونه مسائل دهند و مردم را به دنبال اینانجام نمی

 )معلّق( ١کشانند.نمی
؛ ٣٢٠الی  ٣٠٢، ص ٢. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ١

 .٤٠الی  ٣٦حریم قدس، ص 
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ارشنبه شروع کند و روز جمعه ختم کند، با چه
حضور قلب این دعا را بخواند، اگر حاجتش 

 «برآورده نشد، مرا لعنت کند...
من این دعا را ده روز »گفت: آن شخص می

خوانده بودم، ولی از روز جمعه شروع کرده و 
کردم روز چهارشنبه ختم نموده بودم* و فکر می

حاجتم برآورده ام و ختم را درست انجام داده
خواستم شیخ بهایی را لعن کنم، نشده بود، می

 آمد.دلم نمی
در آن مجلس که روح شیخ بهایی را حاضر کرده 
بودند، بدون آنکه کسی از این مطلب اطّلاعی 
داشته باشد، ناگهان آن کسی که روح شیخ را 
حاضر کرده بود، به من رو کرد و گفت: شیخ 

معة؛ )یعنی باید پایان گوید: اختتامُه یومُ الجمی
مرتبه متوجّه ختم روز جمعه باشد.( من یک

اشتباه خود شدم و دانستم اینکه حاجتم برآورده 
نشده به خاطر این است که من روز جمعه شروع 

ام و حالا ام و روز چهارشنبه ختم نمودهکرده
 «شیخ بهایی مرا متوجّه کرد.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 زّکیّه:ال

شود، و یا آنکه شنبه می*ـ ختم آن روز یک 
 باید سیزده روز خوانده باشد، نه دَه روز.
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آقا اللَهیاری ای از احوال حاج حاجبرگزیده
 ابهری

 :٧٦پرواز روح، صفحه  
حجّة، از ابهر که یکی از روز بیست و هشتم ذی

های اطراف زنجان است، تلفنی شده شهرستان
آقاجان برای  آقا از حاج ملّااجبود و آقای حاج ح

اش دعوت منبر دهۀ اوّل محرم در حسینیّه
 کرد...می

آقای ابهری مرد عجیبی بود، پاک و با حاج حاج
بیت عصمت  صفا؛ اهل محبّت و ولایت، به اهل

ورزید، تقلّب و دروغ در قاموس عشق می
 اش زندگی
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توانست بپذیرد که مثلًا وجود نداشت، او نمی
ممکن است چند ماه بر او بگذرد  ١روحانی یک

 السّلام نرسد. و خدمت امام زمان علیه
ای ساخته بود که از او واقعاً عطر حسینی حسینیّه

شد. یک روز تنها در آن حسینیّه استشمام می
جهت حال گریۀ عجیبی به نشسته بودم، دیدم بی

من دست داد. مقداری بر مظلومیّت سیّدالشهدا 
آقا اشک ریختم و از آنجا بیرون آمدم. حاج حاج

ا نتوانستی خودت ر»به من برخورد کرد و گفت: 
نه، این حسینیّۀ عجیبی »گفتم: « کنترل کنی؟

دانی این حسینیّه چرا نباشد؟ می»گفت: « است.
ام؟ چند نفر عمله و بنّای با را من چگونه ساخته

حال از طهران و زنجان پیدا کردم و یک 
خوان با اخلاص هم دعوت نمودم، هر روضه

خواستند این حسینیّه را بسازند، وقت آنها می
های خواندند، با چشمای می روضهباید قبلًا

کردند، و این برنامه آلود شروع به کار میاشک
 ٢«ادامه داشت تا حسینیّه تمام شد.

دید، و آقا مردی بود که ارواح را میحاج حاج

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم جواز استعمال لفظ روحانی رجوع شود  ١١

؛ مهر فروزان، ٢٥؛ وظیفۀ فرد مسلمان، ص ١٦٤، ص ٨به امام شناسی، ج 
 . )محقّق(٩٩ص 

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تأثیر نفوس سازندگان بناء در نورانیّت آن  ٢٢
 . )محقّق(٢٥٧، ص ٧شناسی، ج  معادرجوع شود به 
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کرد که مثل منی که یک روحانی هستم، باور نمی
 نبینم...

آقا آقاجان در منزل و حسینیّۀ حاج حاج حاج ملّا
ت زیادی در رفت، جمعیّروز صبح منبر میهمه 

کردند. کمتر روزی بود که آنجا اجتماع می
ای پیدا نکند. گاهی العادهمجلس روحانیّت فوق

حالی چند نفر از کثرت گریه به حالت غشوه و بی
آقا رو به من افتادند. و گاهی حاج حاجمی
 «ارواح اولیاء همه جمعند.»گفت: کرد و میمی

مه طهرانی، قدّس اللَه نفسه مرحوم علاّ  
 الزّکیّه:

مرحوم مغفور، فردوس وساده، آقای حاج  
دلان بود، و آقا اللَهیاری از نیکان و پاکحاج
اند اهل طور که مؤلّف محترم وصف کردههمان

 صدق و صفا بود. با این حقیر 
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رفاقت و دوستی داشت و از موقع هجرت از 
بود تا زمان  ١٣٧٦ شوال ١١نجف به ایران که در 

هزار و سیصد و  ارتحالش که در اواخر ذوالقعدۀ یک
نود و شش هجریّۀ قمریه بود، مراتب صمیمیّت و 

 مودّت برقرار بود.
شغلش بزّازی بود، در همۀ ماه رمضان  

بست و در حسینیّۀ منزل خودش اش را میمغازه
 شد و به حال خود مشغول بود.معتکف می

ی داشت؛ بالأخص در و الحقّ حالات خوب 
اواخر عمر، که چون با بعضی از شاگردان مرحوم 

ـ که در مکتب توحید  رضوان اللَه علیه قاضی ـ
و عرفان کار کرده بودند، ربط پیدا کرده بود و 

ورزید، دارای حالات نسبت به آنان ارادت می
الجمله شده بود، و بر عمر توحیدی و عرفانی فی

محروم بود، أسف گذشته که از این مَمشیٰ 
 خورد.می
آمد یک شب در منزل غالباً در طهران که می 

ماند و فردای آن شب، خرید پارچه برای ما می
کرد و به ابهر فروش دکّان خود را می

گشت. این حقیر نیز بر اساس ادای حقّ برمی
رفاقت بارها برای دیدار او و دیدار دوست و 

ی ابهری برادر دیگرم مرحوم حاج هادی خانصنم
ـ به ابهر رفته و در منزل ایشان  رحمة اللَه علیه ـ
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 در همین حسینیّه بودیم.
یک منبر دو پلّه در حسینیّه بود که روپوش  

سبزی داشت و یک شمشیری به دستۀ منبر 
آویزان بود. روزی به آن مرحوم گفتم: شما کار 

اید که به منبر شمشیر آویزان لطیفی نموده
اید! چون این معنی علامت این است که کرده

ظهور حضرت حجّت عجّل اللَه تعالی فرجه با 
با تبلیغ و قدرت این ندا  بیان و شمشیر است و

 باید به گوش جهانیان برسد!
 گفت: 

سوگند به خدا که منظور من هم همین بوده 
ام که این است، ولی تا به حال کسی را نیافته

 مطلب را متوجّه شده باشد!
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و برای بنده زادۀ ارشد: آقای حاج سیّد محمّد  
ـ وصیّت کرده بود که  طوّل اللَه عمرَه صادق ـ

عد از رحلتش این شمشیر را به او بدهند، و لذا ب
بعد از رحلت ایشان داماد وحیدشان آقای آقا 
سیّد محمّد این شمشیر را به طهران آورد و به 

 زاده تسلیم کرد.بنده
مرحوم اللَهیاری در زمان جوانی طبق گفتۀ  

خود اسبی داشت که بر روی آن روزها سوار 
رفت و به گشد و این شمشیر را دست میمی

رفت و در آنجا اسب و شمشیر را به بیابان می
آورد و حضرت مهدی ارواحنا فداه جولان درمی
زد و اعلام آمادگی و نصرتش را به را صدا می

 گفت.زبان می
اللَهیاری قرآن و مفاتیح و کتاب  ۀدر حسینیی  

حافظ شیرازی و شمس مغربّ و دیوان هیدجی و 

بود. اللَهیاری به کسالت  بعضی از دَواوین دیگر موجود

قلب مبتلا شد و پس از یک سال معالجه در ابهر 

 جا مدفون شد؛ رحمة اللَه علیه.درگذشت و همان

هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق، بر تهجّد و نماز 
 شب فضیلت ندارد

 :٨٥پرواز روح، صفحه  
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هفتاد سال از عمرم »آقاجان[ گفت:  ]حاج ملّا
مجبور بودم که تا  هاگذرد، در زنجان شبمی

چهار ساعت از شب گذشته در مجالس روضه، 
توانستم بین منبرهای اوّل شب و منبر بروم و نمی

نماز شب جمع کنم، چون مزاجم مساعدت 
گرفت. روزها هم که کرد، ضعف مرا مینمی
دانی زراعت دارم، توانستم بخوابم؛ چون مینمی

این تمام کارهایم را خودم باید بکنم، ولی در 
توانم مسافرت زحمتم کمتر است. بحمد اللَه می
 «آخر شب مشغول تهجّد و نماز شب باشم.

شما در زنجان هم باید منبر را ترک کنید »گفتم: 
اقل  قدر زحمت ندهید و یا لاو به خودتان آن

کمتر منبر بروید که بتوانید نماز شب بخوانید؛ 
زیرا پروردگار در قرآن برای تهجّد، وعده 

 «گاری داده است.رست
یک روز در زنجان به این فکر افتادم که »گفت: 

یا نماز شب بخوانم و منبر کمتر بروم و یا منبر 
بروم و نماز شب را ترک کنم. در خواب به من 

هایی است که فرمودند: نماز شب از عبادت
شود، ولی منبر و نفعش عاید خودت تنها می

نفعش هایی است که موعظه و روضه از عبادت
 هم عاید تو است و هم 
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کنند، و در هر کجا یک چنین مردم استفاده می
عباداتی با هم تعارض کرد، آنکه نفعش عاید 

 ١«شود، مقدّم است.مردم هم می

                              
چه در قرآن کریم و یا روایات  در شریعت اسلام و دستورات الهی ـ ١١

 ـ تشویق و ترغیب به نماز شب اکیداً وارد شده است. معصومین
أَن  ٓ  لَّكَ عَسَىٰ ٓ  نَافِلَة ۦبِهِ ٓ  لِ فَتَهَجَّدٓ  ﴿وَمِنَ ٱلَّي

پاسی از » ٢و١ا﴾؛ٓ  مُودٓ  ا مَّحٓ  عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٓ  يَب
شب را به اشتغال به عبادات )اذکار و اوراد و نماز 

پای دار، امید شب و قرائت قرآن و سجده و...( به
است که پروردگارت تو را به مقام محمود که 

ها از قلل کمالات انسانی و مراتب ترین قلّهرفیع
 «تجرّد و توحید است، برساند.

 ی است که فرمودند:السّلام مرو و نیز از امام صادق علیه
تارک نماز شب » ٣لیس منّا من ترک صلاة اللیل؛

 «بیت منتسب نگرداند. خود را به ما اهل
آقاجان در اینجا مرتکب شده و تصوّر نموده  اشتباهی که مرحوم حاج ملّا

است که هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق بر تهجّد و نماز شب فضیلت دارد، 
عظ و مطالب اخلاقی را به تنهایی کافی بدین جهت است که صرف بیان موا

و وافی به مقصود پنداشته است و به صرف اینکه به بالای منبر برود و برای 
مردم موعظه کند و توسّل و ذکر مصیبتی بنماید، از عهدۀ تکلیف و انجام 
وظیفه برآمده است؛ و طبعاً در مقام مقایسه بین سخن گفتن در ملأ عامّ و 

ر و ارشاد آنان و بین بیداری شب و پرداختن به راز و نیاز اجتماع افراد بسیا
با قاضی الحاجات و اتّصال به مبدأ هستی، کمّیت بر کیفیّت تفوّق یافته، 

نماید. نهد و از قیام در شب صرف نظر میانجام نماز شب را به کناری می
باشد گشای میغافل از اینکه هدایت و ارشاد آنگاه مفید فایده و مؤثّر و راه
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آقاجان با برخی مریدان  مباحثۀ حاج ملّا

 مرحوم قاضی
 :٩١پرواز روح، صفحه  

پس از چند روز که در کربلا ماندیم به نجف 
ف مشرّف شدیم. روز دوّم ورودمان جمعی اشر

از علمای اهل حال و معنا به دیدن ایشان آمدند. 
له واقع شد که درج تمام  مباحثی بین آنها با معظّمٌ

انجامد. فقط به یک بحث کوتاه آنها به طول می
که بین ایشان و مریدان مرحوم قاضی واقع شد 

 کنیم.اکتفا می
خانه نشسته صبح بود، در مسافر ٨در ساعت 

بودیم که جمعی از علما و بزرگان اهل معنا وارد 

                              
که هیئت اتّصالیّه بین انسان و پروردگار برقرار باشد تا مطالب و مواعظ از 
عالم بالا بر قلب او نازل و وارد گردد، نه اینکه با نفس امّاره و ملوّث به هواها 

هم و کلماتی را ترکیب  ها و تعلّقات دنیوی بخواهد جملاتی را سرو هوس
کند. این موعظه پشیزی ارزش ندارد، گرچه و مونتاژ نماید و به خلق الله القاء 

موجب مدح و ثنای مخلوق گردد؛ و برای ایجاد این هیئت اتصالیّه باید به 
نماز شب برخاست و از آنجا مدد گرفت و به نیروی ایمان و نورانیّت ضمیر 
و صفای قلب مجهّز شد، آنگاه در روز آنها را برای مردم و مخاطبین خرج 

ز تأثیر کلام و سخن اولیای الهی در مقابل حرّافان و نمود؛ و این است رم
 کنندگان و هنرپیشگان! )معلّق( مونتاژ

 .٧٩( آیه ١٧. سوره الإسراء )١
، ص ٢٠. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٢

٧١. 
 :٣٢١، ص ٢؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج ١١٩. المقنعة، ص ٣
 «“لیسَ مِن شیعتنِا مَن لََ یُصَلِّ صَلاةَ اللیلِ.”السلام:  دق علیهقال الصا»
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یک ما، کنار شدند. پس از معانقه با ایشان و یک
ها پیدا بود که اطاق نشستند و خوب از قیافه

منتظر موقعیّتی برای سؤالاتشان هستند. یکی از 
کمال توحید را برایمان شرح دهید »آنها پرسید: 

 «ت؟و بفرمایید توحید کامل چیس
توحید به معنی بیرون ریختن »در جواب فرمود: 

اید و تنها آنچه در مخیّلۀ خود از خدایان ساخته
به خدایی که ولایت کلیّه معرفی کرده معتقد 
بودن است، که شرط توحید هم به فرمودۀ علیّ 

السّلام در نیشابور در ضمن  بن موسی الرضا علیه
 ١الذّهب همین بوده است. نقل حدیث سلسلة

خدایی که از طریق مستقیم، از صراط حق، از 
بیان صدق شناخته نشود، خدا نیست؛ بلکه 

السّلام  مخلوق تو است که امام صادق علیه
 فرمود:

کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو ”
 ٣و٢«“مخلوق لکم مردودٌ إلیکم.

مگر ولایت برای آن نیست که ما را به »گفتند: 
را وقتی به توحید رسیدیم باز توحید برساند؟ چ

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر صحیح این حدیث شریف رجوع شود  ١١

 . )محقّق(١٤٢الی  ١٣٣، ص ٥به امام شناسی، ج 
 ، باقدری اختلاف.٢٩٢، ص ٦٦بحارالأنوار، ج  ٢
ث شریف رجوع شود به الله جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این حدی ٣٣

؛ توحید علمی و عینی، ص ١٥٩؛ تفسیر آیه نور، ص ٢١، ص ٣شناسی، ج 
 . )محقّق(٢٥٢
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 «هم محتاج به ولیّ معصوم و کلمات آنها باشیم؟
توانید کنید در یک لحظه میشما فکر می»فرمود: 

در راه تکامل بدون مرشد و راهنمای معصوم 
حرکت کنید؟ مگر شیطان خدا شناس نبود؟ 

 مسلّم چرا، 
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زد؛ ولی به مجرّدی که زیرا او با خدا حرف می
ولایت حضرت آدم را قبول نکرد، از راه مستقیم 
منحرف شد، از مقام قرب الهی رانده شد، و 

رسید گردید و خدا را معتقد به آنچه فکرش می
که چنانظالم شناخت و معتقد به جبر شد؛ آن

فلاسفه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست 
کنند، مان نیست و تنها به فکر خود اکتفا میولیّ ز
 «ها را معتقدند.همین

خلط و اشتباه مؤلّف پرواز روح در فهم مطالب 
 شاگردان مرحوم قاضی

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

در این سؤال و جواب خلط و اشتباه شده  
خواهند است. شاگردان مرحوم قاضی نمی

لک مستغنی از هدایت ولیّ معصوم بگویند که سا
گویند اراده و اختیار است، حاشا و کلّا. آنها می

ولیّ معصوم عنوان آلیّت و مرآتیّت دارد نه 
استقلال؛ و بنابراین در حقیقت غیر از اراده و 

هذا سالک در مقام اختیار خدا نیست، و علی
وصول به درجۀ توحید ذاتی و فناء و اندکاک در 

عقول نیست که امام معصوم به ذات أحدی، م
عنوان وساطت استقلالی بین او و مقام ذات 
حاجب شود. این معنی مغایر و منافی با مقام 
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وصول و فناء است؛ وگرنه وساطت امام و ولیّ 
کامل به عنوان معنای حرفی و آیتی پیوسته با 
سالک حتی هنگام رسیدن به مقام فناء لازم و 

 ١.٢واجب است
سفه و عرفای اسلام و اتّهام بر آنان طعنه به فلا 

بدین اتّهامات، گناه نابخشودنی است. کجا 
فیلسوفی و عارفی همچون میرفندرسکی و 

ترکه و فهد حلّی و ابنمیرداماد و ملّاصدرا و ابن
اسماعیل خواجوئی و  حاجی سبزواری و ملّا

علی نوری و آیة الحقّ و العرفان فیلسوف  ملّا
للَه علّامه طباطبایی بدین ا بزرگ عصر ما: آیة

 اند؟!سخنان تفوّه نموده
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیتیّت تامّه و کامله بودن آن ذوات مقدّسه  ١١

 . )محقّق(٥٧٣الی  ٥٧١مجرّد، ص  رجوع شود به روح
ـ عرض  قدّس سرّه الد ـدر توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علّامه و ٢٢

 کنیم:می
آقاجان که در تفسیر و تبیین حقیقت توحید  در این بیان مرحوم حاج ملّا

خورد. و با همین بیان گفته شده است، مواردی از تأمّل و اشکال به چشم می
 یابند که دست ایشان ]ادامه در صفحه بعد[اهل فن به خوبی درمی



_________________________________________________________________ 

215 

...  

 تفسیر و تبیین حقیقت توحید )ت(
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...١ 

                              
روان مسیر معرفت هموار نماید، که با هزار ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و ره  ١

گونه افراد به کلّی مسدود و مورد تأسف و شرمندگی این مسیر نیز توسط این
 انکار و ردع قرار گرفته است.

در اینجا باید اعتراف نمود که هیچ راه و طریقی قادر بر وصول انسان به مرتبۀ 
که همان مسیر   ـتوحید و شناخت ذات حقّ جز راه سیر و سلوک الی الله

ـ  السّلام به سوی عرفان حقّ است بیت علیهم قویم و صراط مستقیم اهل
آقاجان از آنجا که  باشد؛ و به همین جهت بود که مرحوم حاج ملّانمی

دستش از حقایق و معارف توحیدیّه خالی بود و صرفاً به توسّلات و تظاهر 
به آن ذوات مقدّسه دل خوش السّلام و توجّه  بیت علیهم به متابعت از اهل

نموده بود، و اهل معرفت و توحید را با گفتار و رفتار خویش مورد طعن و 
داد، نتوانست در رفاقت و مصاحبت با عارف کامل و موحّد طرد قرار می

رضوان الله  بصیر، مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد جواد انصاری همدانی ـ
قت و رفاقت خود را با آن بزرگوار قطع ـ دوام آورد و رشتۀ پیوند صدا علیه

 نمود.
الله  ـ روزی از مرحوم آیة قدّس الله سرّه مرحوم والد ما علّامۀ طهرانی ـ١

 انصاری پرسیدند:
آقاجان قطع و  چه شد که ارتباط شما با حاج ملّا

 گسسته شد؟
 ایشان فرمودند:

او نتوانست در مسائل توحیدیّه و حقایق تجرّد ذات حقّ که از سخنان و 
نمود با من همراه و مرافق گردد، و مرا خارج از دائرۀ گفتار من تراوش می

السّلام به حساب  بیت علیهم ولایت و منعزل از اتّصال به ذوات مقدّسۀ اهل
پنداشت؛ و لذا آورد، و روش مرا دور از افق سلیقه و توهّمات خویش میمی

نمود، من هم چون دیدم دیگر لزومی در استمرار این رفاقت مشاهده نمی
 چنین است، دیگر اصراری بر تداوم ارتباط نداشتم.

 ـو آقای سیّد عبدالغفّار  رضوان الله علیه نظیر این داستان بین مرحوم قاضی ـ
 مازندرانی رخ داد.

مرحوم قاضی که در معارف الهیّه و انکشاف حقایق توحیدیّه فرید عصر و 
آمد، با فرد زاهد و ناسکی به نام سیّد عبدالغفّار حسنۀ دهر به حساب می

مازندرانی رفاقت و مصاحبت داشتند و در جلسات خصوصی مانند عصر 
جمعه به اتفاق مرحوم سیّد مرتضی کشمیری و چند نفر دیگر به قرائت 

پرداختند. مرحوم سیّد عبدالغفّار که فردی زاهد و متوسّل ای سمات میدع
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اللَه انصاری همدانی با  علّت قطع ارتباط آیة
 آقاجان )ت( حاج ملّا

علّت قطع ارتباط اولیای الهی با افراد غیر کامل 
 )ت(
  

  
  

                              
نمود، به طور کلی با حقایق توحیدیه ناآشنا و السّلام می به ائمّۀ اطهار علیهم

در مقابل مبانی توحید موضعی خصمانه داشت و پیوسته مرحوم قاضی 
نمود. و خود می ـ با او به مدارا و ملاطفت و کتمان رفتار رضوان الله علیه ـ

آقا سیّد عبدالغفّار با افرادی از فضلاء و غیرهم مجالس توسّل و تذکّر مسائل 
اخلاقی و ارشاد داشت و نسبت به آنان جنبۀ استادی و مرشدی را مراعات 

ـ  رحمة الله علیه الله بهجت فومنی ـ نمود که از جملۀ آنها مرحوم آیةمی
 بود. ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 

                              
 فرمود:ه تعلیقه صفحه قبل[ مرحوم قاضی می]ادام  ١

دالغفّار( با من رو به سردی کم احساس کردم ارتباط ایشان )آقا سیّد عبکم
گراییده و از برخورد با من پرهیز دارد. متعجّب شدم و تفحّص کردم، معلوم 

ای از مطالب توحیدی ما را در جلسات دوستان به شد بعضی از افراد پاره
اند و از آنجا که ایشان با اهل توحید و معرفت در معارضه اندهسمع ایشان رس

و تضاد بود، دیگر مایل نبود به این مراوده و رفاقت ادامه دهد و قصد دارد 
بار در مسیر با ایشان  با من قطع رابطه نماید؛ ولی من توجّهی نکردم و دو

اد )لازم به برخورد نمودم و به او سلام کردم، ولی ایشان جواب سلام مرا ند
 باشد( و من دیگر به ایشان سلام نکردم.تذکّر است که پاسخ سلام واجب می

رضوان الله  این بنده، راقم سطور روزی در مشهد به منزل مرحوم والد ـ١
الله بهجت به دیدن حضرت والد تشریف   ـوارد شدم، دیدم مرحوم آیة علیه

یافتم. در بین صحبت اند. فرصت را مغتنم شمرده در مجلس حضور آورده
از مرحوم آقا چنین »فرمودند: چند بار از مرحوم آیة الله بهجت شنیدم که می

 . و...« کردندطور عمل میمرحوم آقا این»، یا اینکه «شنیدم
پس از رفتن ایشان از مرحوم والد سؤال کردم: منظور آقای بهجت از 

 ود؟ـ ب رضوان الله علیه آیا مرحوم قاضی ـ« مرحوم آقا»
 ایشان فرمودند:

 خیر، منظور ایشان آقا سیّد عبدالغفار مازندرانی بود!
آقاجان مقصود و منظور از روایت معروف امام صادق  ثالثاً: مرحوم حاج ملّا

هر آنچه از اوهام و قوای متخیّلۀ شما دربارۀ »فرماید: السّلام را که می علیه
هن و ساخته و پرداختۀ نماید، همۀ آنها مخلوق ذخدای متعال تراوش می

، به طریق بیان «تخیّلات و اوهام شماست و ارتباطی به خدای متعال ندارد
اند الوجود کردهالسّلام و تعریف و تفسیری که از ذات واجب ائمّه علیهم

که ابداً این روایت دلالت بر این معنا ندارد؛ زیرا روایت در داند، در حالیمی
یعنی کسی که به مرحلۀ شهود و کشف حقیقی مقام ثبوت است، نه اثبات؛ 

ذات حقّ تعالی نرسیده باشد، پیوسته در تصوّر ذات باری و کیفیّت پیدایش 
و ظهور اسماء و صفات او دچار توهّم و تخیّل خواهد بود؛ و دلیل بر این 
مطلب اینکه: آیا با وجود روایات و احادیث وارده از معصومین 

اری تعالی و فهم ظاهری ما از این روایات دیگر السّلام دربارۀ ذات ب علیهم
هیچ اشکال و ابهامی در ذهن نسبت به صفات و کیفیّات ذات باری نداریم؟! 
جایی که بزرگان از حکما و فلاسفه اسلام در مراتب تنزّه ذات از اسماء و 
صفات کلیّه و یا کیفیّت نشئت ماهیّات از وجود بالصّرافه حقّ متعال و یا در 

ارتباط حادث به قدیم و یا تشکیک و تشخّص در مراتب وجود و یا نحوۀ 
 حقیقت و کشف کنه مسألۀ علیّت و امثال ذلک ]ادامه در صفحه بعد[
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آقا سیّد اللَه بهجت نزد  شاگردی مرحوم آیة
 عبدالغفّار مازندرانی )ت(

آقاجان از حدیث  فهم غیر صحیح حاج ملّا
 السّلام )ت( امام صادق علیه
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...  

حکمای اسلام و فلاسفۀ شیعه متمسّک به 
 السّلام هستند )ت( ولایت معصومین علیهم
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 وجود خلط الهام با وسوسه در مدّعیان سلوکی
 :٩٣پرواز روح، صفحه  

زیدی،  مرحوم شیخ ابراهیم امامزاده»گفتند: 
معتقد بود که انسان وقتی به کمال رسید، بدون 

تواند از جلال و جمال الهی مرشد خارجی می
 «استفاده کند.

که  *من بعدها که خدمت مرحوم آقای طهائی
یکی از علمای اهل حال و از شاگردان مرحوم 

به  ای به من دادشیخ ابراهیم بود رسیدم، جزوه
نام رسالةٌ فی العرفان که هنوز هم در اختیار من 

 نویسد:آن مرحوم می ٤٢ است. در کلمۀ
دقیقةٌ عرشییة: إذا وصل العارفُ الکامل إلی مقام الجبر و الإستغراق، یستفیض من الحقی »

واسطة المرشد الخارجی لریاضة النفس و الضلالة و الهدایة و الواصل، قد جاوز  تعالٰی بلا
 «ینطق. یبصر و بّ و نال مقام بّعنها 

درست است »آقاجان فرمود:  مرحوم حاج ملّا
کند، ولی که خدا هدایت را به انسان الهام می
شود، لذا چون گاهی الهام با وسوسه مخلوط می

باید در موارد مشکوک میزانی داشته باشیم و آن 
میزان اسلام و بیانات معصومین است؛ لذا من این 

 **«ندارم. بیان را قبول
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 *ـ طاهایی. 
« خلط الهام با وسوسه»**ـ دچار شدن به  

برای همۀ مدعیان سلوکی که استاد کاملی را به 
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اند وجود دارد؛ و حتّی عنوان رهبری نپذیرفته
برای افرادی که مدّعی هستند بدون استاد 
خودشان با ولیّ معصوم در باطن سر و کار دارند 
موجود است، و مکاشفات رحمانیّه و خاطرات 

سته آمیخته است. شخص متّکی به شیطانیّه پیو
نفس خود، برای بیان معصوم هم محملی 

 ١تراشد؛ میزان، فقط استاد است.می
آقاجان با طلبۀ  نزاع و عصبانیّت حاج ملّا

 هندی در مسجد سهله
 :٩٤پرواز روح، صفحه  

صبح روز سه شنبۀ اوّلی که در نجف بودیم، 
 آقاجان به  مرحوم حاج ملّا

  
  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون انواع مکاشفات و تشخیص روحانی از  ١١

شیطانی آن رجوع شود به رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص 
 . )محقّق(٢١٧وحی، ص  ؛ افق٤٦٠، ص ٢ج  ؛ اسرار ملکوت،١٦٨
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خوریم، ماز و نهار امروز را که مین»ما فرمود: 
باید به کوفه برای زیارت حضرت مسلم و 

و مسجد کوفه  *حضرت هانی و حضرت زکریّا
و مسجد زید و مسجد صعصعه و بیتوتۀ امشب 

شاءاللَه برکات زیادی در مسجد سهله، که ان
نصیبمان خواهد شد، برویم؛ و شاید به خدمت 

یه هم مشرّف اللَه صلوات اللَه علحضرت بقیّة
و ضمناً آهسته با خودش چیزی گفت « بشویم.

اگر من »فرمود: که تنها من آن را شنیدم، می
 «عصبانی نشوم.

داد: گفت و سرش را تکان میاین جمله را می
شوم، مگر چرا عصبانی بشوم؟ نه، عصبانی نمی»

، و این آیه را «خدا مرا به حال خودم وابگذارد
 کرد:تلاوت می

َ
ٓ
َ﴿وَمَا
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َإِن ٰٓ سِي
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حِيمٞ﴾ َرَّ ورٞ
ُ
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َ
َغ ي

ِّ
َرَت 

َّ
َإِن ٰٓ ي

ِّ
َرَت  َرَحِمَ )من   ١؛مَا

دارندۀ نفس خود نیستم، نفس انسان را زیاد نگه
کند، مگر آنکه خدایم به من رحم به بدی امر می

 کند.(
در  آقاجان پشت به دیوار رو به ... حاج ملّا

کشد، مؤدّب اطاق، مثل آنکه انتظار کسی را می
نشسته بود، ما هم گوشۀ اتاق نشستیم. در این 

                              
 .٥٣( صدر آیه ١٢سوره یوسف ) ١١
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ای که لباس روحانیّت در بر بین جوان طلبه
داشت و سیاه چهره و لاغر اندام بود، وارد اطاق 

دیدم سیّد بزرگواری هم که ردایی شد، و من می
به دوش چپ انداخته و به داخل اطاق نگاه 

 کند، در خارج اطاق ایستاده است.یم
که بعدها معلوم شد هندی  وقتی آن شیخ طلبه ـ

آقاجان به او  ـ وارد اطاق گردید، حاج ملّا است
 «چرا وارد اطاق شدی؟»اعتراض کرد که: 

او با زبان نیمه فارسی، به لهجۀ هندی جواب داد 
السّلام هستم  مند به امام زمان علیهمن علاقه»که: 

ام و تا صبح در این مسجد بیدار بوده و دیشب
 «ام شاید اینجا استراحت کنم.حال آمده
گویی! تو دروغ می»آقاجان به او گفت:  حاج ملّا

 «شناسی!امام زمان را دوست نداری، او را نمی
مدّتی آن شیخ با تذلّل عجیبی از این سنخ کلمات 

آقاجان با عصبانیّت  کرد، و حاج ملّارا تکرار می
 نمود. ما همه از این طرز بیشتری او را تکذیب می
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دانستیم سابقۀ او برخورد، آن هم با کسی که می
کردیم. آقاجان ندارد، تعجب می را حاج ملّا

ض کردند و حتی بعضی از دوستان به او تعرّ
قدر توهین چرا به این شیخ بیچاره این»گفتند: 

 «کنی؟می
آقاجان از جا برخاست و به  بالاخره حاج ملّا

زور شیخ را از اطاق بیرون کرد. در این مدّت آن 
کرد و گاهی تبسّم سیّد به داخل اطاق نگاه می

نمود، مثل کسی که منتظر بود ببیند دعوا به می
و یا اگر نزاعی نبود وارد شود، کجا منتهی می

 **اطاق بشود.
وقتی شیخ را از اطاق بیرون کردند، آن سیّد هم 

کردم آن سیّد رفیق این شیخ رفت. من گمان می
است که با رفتن شیخ، او هم رفت. به حاج 

هرچه شما به آن شیخ گفتید، »آقاجان گفتم:  ملّا
رفیقش هم بیرون اطاق ایستاده بود، شنید. خوب 

 «به دفاع برنخاست.شد او 
 «مگر رفیق هم داشت؟»آقاجان گفت:  حاج ملّا

بله، سیّد با شخصیّتی با این خصوصیات »گفتم: 
بیرون اطاق ایستاده بود و به دعوای شما با شیخ 

 «کرد.نگاه می
ما هم او را »چند نفر از اهل مجلس گفتند: 

ولی دو سه نفر که یکی از آنها خود حاج « دیدیم.
ن بود، او را ندیده بودند. امّا طوری آقاجا ملّا
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نبود که کسی او را نبیند، زیرا آن سیّد نزدیک در 
 اطاق ایستاده بود. ١دو لدۀ

آن سیّدی که چهل شب چهارشنبه به مسجد 
تو هم »کرد، به او گفتم: سهله آمده بود، گریه می

 «آن سیّد را دیدی؟
کنم که آن آقا امام دیدم، ولی فکر می»گفت: 

 «السّلام بود. علیه زمان
کنی، زیرا خوب فکر می»آقاجان گفت:  حاج ملّا

السّلام به من وعده داده بودند که  امام زمان علیه
 «این ساعت به دیدن ما بیایند.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 *ـ حضرت یونس. 
**ـ در این قضیّه شواهدی است بر آنکه در  

 آقاجان جنبۀ  مرحوم حاج ملّا
ایراد و نزاع وجود داشته است و مقام ولایت  

باطنیّه را قبول نکرده و لذا حضرت در منزل او 
 اند.نزول نفرموده
  

                              
 لنگۀ در. )محقّق( ١١
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 :١٠٤پرواز روح، صفحه  
آقاجان و آن سیّدی که چهل  در اینجا حاج ملّا

شب چهارشنبه به مسجد سهله آمده بود، یقین 
سّلام است؛ بقیه یا ال داشتند که او امام زمان علیه

آن آقا را ندیده بودند، و یا قضیۀ شیخ و حاج 
آقاجان آنها را به خود مشغول کرده بود و  ملّا

 درست توجّه نکرده بودند.
ود که آقاجان ناراحت ب قدر حاج ملّااز طرفی، آن

شد با او صحبت کرد. آن جلسه به هم نمی
آقاجان  خورد، چند نفری که تازه به حاج ملّا

سیده بودند، از ایشان بدشان آمد و از اخلاق او ر
خوششان نیامد؛ ولی ما که از اخلاق او اطّلاع 

دانستیم مظهر خلق حسن است، و داشتیم، و می
ای دارد! صبر کردیم تا حتماً این عملش فلسفه

 گوید.ببینیم خودش چه می
وقتی به نجف برگشتیم، در اطاق مسافرخانه 

دیدید چه »گفت:  نشسته بود. آهی کشید و
 «ضرری کردم! به من گفته بودند عصبانی نشوم.

گفتیم: چرا عصبانی شدید که هم مورد اعتراض 
دوستان واقع شوید، و هم از زیارت مولایتان 

 السّلام محروم شوید؟ صاحب الأمر علیه
یوصَف  چیزی اتفاق افتاد که یُدرَک و لا»فرمود: 

شود، ولی وصف می *است )یعنی درک
توانم وصف انتظار خود شود( و چگونه مینمی
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توانم بگویم را در آن ساعت بکنم، و چگونه می
که وقتی این شیخ وارد اطاق شد چه ظلمتی اطاق 
را گرفت، و اینکه آقا وارد اطاق نشدند مانعش 

من اگرچه آقا را ندیدم و **وجود این شیخ بود،
دانم چرا ندیدم، ولی اش را هم میفلسفه

فهمیدم که وجود او مانع از آمدن آقا است و می
لذا اصرار داشتم که او برود تا حضرت بیایند، بعد 

اند و ما مشغول دعوا و نزاع با معلوم شد که آمده
 «ایم.او بوده
نکه فلسفۀ اینکه شما آقا را ندیدید با ای»گفتم: 

 «آیند چه بود؟دانستید میانتظار داشتید و می
دیدم و این شیخ اگر من آقا را دم در می»فرمود: 

کردم بود بیشتر او را اذیّت میمانع از ورود آقا می
و اذیّت او بیشتر از این، و بلکه همین مقدار هم 

 «مصلحت نبود.
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فکر نکنید که آن شیخ »سپس اضافه کرد و گفت: 
ولی  ***را نباید اذیّت کرد، بلکه او را باید کشت،

اش را شدید چون فلسفهشماها ناراحت می
 دانستید، از این جهت مصلحت نبود...نمی

آن آقا سیّدی که چهل شب چهارشنبه به مسجد 
سهله رفته بود اگرچه نتوانست تظاهر کند و 

ولی ارتباط روحی را برقرار کرده  حرکت نماید،
بود و در همان موقع آقا را شناخت و حوائج خود 

آمدند، را گرفت. اگر آقا به داخل اطاق هم می
شناختی. فرقش همین بود، باز هم تو او را نمی

فقط این بود که چشم من به جمالش در آن موقع 
روشن نشد، این هم برای من تنبیهی بود. 

آزمایش کنند، مرا متوجّه کنند که خواستند مرا می
تا چه حد مطیعم؛ به من گفته بودند عصبانی 

کردم برای رفع مانع هم نشوی، ولی فکر نمی
نباید عصبانی شد و بلکه به کلّی غافل شدم. باید 

چنان در راه اطاعت خدا خود را بسازد انسان آن
که خودکار اخلاقیّاتش تنظیم شود، اعمالش طبق 

خود به خود مرتّب گردد و مسلمان  دستور اسلام
 «واقعی شود.

خلاصه ما در آن روز نفهمیدیم که شیخ هندی 
طور تاریکی وارد اطاق کرده بود، ولی چرا این

چون سال بعد من به نجف برای تحصیل مشرّف 
کم با او دیدم و کمشده بودم، و آن شیخ را می
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من »آشنایی پیدا کردم، خودش به من گفت که: 
سنّی وهّابی بودم، و خود را به عنوان شیعه  قبلًا

کردم، در بین طلّاب جا زده بودم و جاسوسی می
ام و از ولی حالا به حقایق مذهب تشیّع آگاه شده

اما پس از چند « ام.آن اعمال و عقاید توبه کرده
ماه باز هم معلوم شد که دست از عقاید و 
کارهایش برنداشته، تا او را از نجف و عراق 
بیرون کردند و آنچه به من گفته بود، یکی برای 

ای از این بود که مرا بفریبد و دیگر چون عدّه
خواست خود عقاید او اطّلاع پیدا کرده بودند، می

 را تائب معرفی کند.
آقاجان در قضیّۀ  اشکالات وارد بر حاج ملّا

 عصبانیّت با طلبۀ هندی
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  

 زّکیّه:ال
 *ـ ادراک. 
**ـ مانع از داخل شدن آن حضرت، حالت  

عصبانیّت و نزاع آن مرحوم بود، نه وجود شیخ؛ 
اند مانع را طور که از سابق خبر دادهزیرا همان

اند نه آمدن شیخ. و عصبانیّت ایشان شمرده
وجود شیخِ ظلمانی منع از تشریف فرمایی آن 

 کند. نور حضرت نمی
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گونه حضرت به قدری است که اینوجودی آن 
 تواند جلوگیر شود.ها نمیتاریکی

گفتند باید انسان ظواهر ***ـ ایشان که می 
شرع مقدّس را رعایت کند، چرا خودشان به دام 

اند؟ به کدام دستور شرعی این کردار افتاده
توان به خاطر سیاهی باطن شیخ، او را منع و می

کشت؟! آیا سیره و  زجر نمود و یا احیاناً او را
اللَه و سایر معصومان چنین بوده  منهاج رسول

 است؟
اینکه از اوّل سلوک، علمای راستین سفارش  

،به مواظبت احکام شرعیه را می برای   ١نمایند
گونه خطاهاست که اوّلًا: موجب جلوگیری از این

محرومیّت نفس خود سالک از چنین فیوضات است، 
شود که اگر احیاناً آن شیخ میو ثانیاً: موجب سدّ راه 

احتمال هدایتی در او باشد، این قبیل رفتارها او را 
کند. و ثالثاً: موجب اعراض منزجر و متنفّر می

شود که چون جمعی از همراهان و اهل حال می
دانند، بلکه گونه اعمال را معروف نمیوجداناً این

 کنند.شمارند، رد میمنکر می
ایر آن و اهمّ از آن، همه در این اشتباهات و نظ 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون سفارش اکید اولیای الهی بر رعایت ظواهر  ١١

؛ لب ١٢٣؛ مهر تابان، ص ١٠٨شریعت رجوع شود به روح مجرّد، ص 
 )محقّق( .٤٩٢الی  ٤٥٥، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٥٢اللباب، ص 
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اثر نداشتن استاد و دلیل است. و کسانی که بدون 
کنند، علاوه بر وقوع در این استاد حرکت می

 دانند.مهالک، تازه خودشان را مُصیب هم می
در این موضوع شاطبی در کتاب الموافقات  

فی أصول الأحکام که کتاب استواری است، 
طرز عمل به مطالبی سودمند دارد، و خوب 

چه نوع از دهد که در مکاشفات را نشان می
تواند عمل کند و در چه نوع مکاشفات انسان می

، از ٢تواند عمل کند. و این مطالب را در ج نمی
، ضمن فصل آخر، مسألۀ ٢٠١تا ص  ١٩٢ص 

دهم و مسألۀ یازدهم تا آخر مسأله آورده است. 
ل الجمله محلّ تأمّگرچه بعضی از کلمات او فی

 است.
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آقاجان از فوت خویش به  إخبار حاج ملّا
 مؤلّف پرواز روح

 :١٠٩پرواز روح، صفحه  
 آقاجان[ تبسّمی نمود و گفت: ]حاج ملّا

روم و محلّ دفن نه، من امروز عصر از دنیا می»
 «من کربلا خواهد بود.

... یکسره به حرم مطهّر حضرت سیّدالشهدا 
ریه کردم و طول قدر گالسّلام رفتم و آن علیه

عمر او را خواستم، که یک وقت دیدم صدای 
اذان ظهر بلند شده و قلبم مطمئن است که 

 حاجتم برآورده گردیده است.
آقاجان در  به مسافرخانه برگشتم. حاج ملّا

گوشۀ اطاق با حال حزن نشسته بود. پس از 
ای سیّد، کار خودت »جواب سلام به من گفت: 

باید در این محبس پر سال دیگر  را کردی! یک
درد و الم دنیا با این اعمال شاقّه دور از موالیانم 
به خاطر تو بمانم؛ چرا این کار را کردی؟! بعد 

 «هم در زنجان دفن شوم، نه کربلا.
... وقتی به قم رسیدیم، دیدیم شایع شده که 

آقاجان در کربلا فوت شده؛ و حتّی از  حاج ملّا
ش فاتحه گرفته طرف بعضی از اعلام هم برای

 بودند!
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
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 الزّکیّه:
این فاتحه گرفتن مسلیمًا در اثر اعلام خود ایشان  

قبل از رفتن بوده است، چون از موضوع دعای جناب 

اند، لذا به عنوان قضاء حتمی مؤلیف مُترم مطیلع نبوده

َ عدمُ اند و بعد از دعا، ترحلت خود را اعلام کرده بینی

.  وقوعِه و عدمُ القضاءِ الحتمیی

 :١١٩پرواز روح، صفحه  
کنم تو را به تقوا وصیّت می»آقاجان:[  ]حاج ملّا

 «... بکوش تا فقیه در دین باشی.
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

اگر عملًا آن مرحوم خود را استاد  
 ها چه معنایی دارد؟!دانست، این وصیّتنمی

 :١٢٠پرواز روح، صفحه  
به معلّمین و اساتید و علما، »آقاجان:[  ]حاج ملّا

بالأخص مراجع تقلید، احترام بگذار؛ زیرا علیّ 
 السّلام فرمود: طالب علیهبن أبی

؛ کسی که “من علّمنی حرفًا فقد صیّرنی عبدًا”
یک جمله از علم را به من تعلیم دهد، مرا بندۀ 

 «خود کرده است.
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مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 ١ام.روایتی را بدین عبارت نیافته 
آقاجان به مؤلّف  های غلط حاج ملّاتوصیه

 پرواز روح
 :١٢١پرواز روح، صفحه  

به دراویش و متصوّفه »آقاجان:[  ]حاج ملّا
اعتماد نکن، و حتّی از علما و مراجعی که با آنها 

مذاق هستند، بپرهیز، و فراموش نکن که امام هم
 السّلام فرمود: عسکری علیه

علماؤهم شِرار خلق اللَه علیٰ وجهِ الأرض، ”
 *“لأنّهم یمیلون إلی الفلسفة و التصوّف.

دین و دنیای توست. اگر فلسفۀ قدیم آفت 
خواستی اطّلاعاتی از فلسفه داشته باشی، بیشتر 

 **«از فلسفۀ جدید استفاده کن.
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

*ـ در این روایت شواهدی است دالّ بر آنکه  
پرستانی هستند که  مراد از علما، همان دنیا

                              
السّلام  به همین لفظ از امیرالمؤمنین علیه ١١٢، ص ٣جامع السّعادات، ج  ١

به نقل از رسول  ٢٩٢، ص ١نقل نموده است؛ ولیکن در عوالی اللئالی، ج 
وارد « من تعلّمتَ منه حرفًا، صرتَ له عبدًا»خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

 است. )محقّق(
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ول به دنیا تصوّف و میل به باطن را وسیلۀ وص
بیت مکتبی به وجود  قرار داده و در قبال اهل

اند؛ نه هر عالمی که در صدد تزکیه و آورده
تهذیب است. البتّه این مقداری از روایت است 
و تمامی آن را در کتاب حدیقة الشّیعة آورده 

)سفینة البحار، مادّۀ صوف، طبع سنگی،  ١است.
 (١٩٨، ص ٥؛ و از طبع حروفی، ج ٥٧، ص ٢ج 

**ـ این چه توصیۀ غلطی است؟ قرآن که بر  
ریزی شده است، چگونه ما اساس منطق عقل پی

دارد؟ فلسفۀ را از علم حکمت و معقول باز می
جدید، فلسفۀ مارکس و انگلس و دکارت و 

باشد، آیا ما از خواندن منظومۀ امثالهم می
سبزواری و أسفار صدرالمتألّهین و قبسات و 

رداماد و شفای بوعلی که مفاخر الأفق المبین می
 جهان علم 

  
  

                              
 .٧٨٥حدیقة الشّیعة، ص  ١
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ها هستند، دست برداریم؛ و به نوشتجات غربی
که هنوز هم طفل ابجدخوان فلسفه محسوب 

 ١شوند، روی آوریم؟نمی
ما باید مطمئن باشیم که قرآن کریم و سنّت  

اللَه و احادیث توحیدی ائمّۀ معصومین در  رسول
، بلکه بینداثر خواندن حکمت ضرری نمی

گردد. خواندن تر و شکوفاتر میحقایقش روشن
سازد حکمت و فلسفه مکتب امامان را دور نمی

تر جلوه تر و اساسیبلکه استوارتر و متقن
 دهد.می

دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیّه، جهل و 
 نادانی است

آری! حقیقت مطلب این است که مخالفان با  

اند و با علوم نخوانده کدام خودشان فلسفهفلسفه هیچ

قرآن و احادیث اصولی است سر و  ۀعقلییه که پشتوان

با  ٢«النیاسُ أَعداءُ ما جَهِلُوا»اند؛ و بر اساس: کار نداشته

لییه اند. و چون علوم عقتوزی نمودهعلم حکمت کینه

                              
دستی فلسفۀ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عظمت حکمای اسلام و تهی ١١

الی  ٢٢٧، ص ٢غرب و فلاسفۀ غربی رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
 . )محقّق(٤٦الی  ٣٩ ؛ قبض و بسط تئوریک شریعت، ص٢٣٤

 .١٧٨، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  نهج ٢
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کند، و از جمود و و مطالب برهانییه مشت آنها را باز می

موارد مغالطه آمیز و خطابّ کند، و رکود فکری دور می

ص می آنان  ۀسازد، و با عقاید کودکانآنان را مشخی

کند، لذا پیوسته در زیر علَم مخالفت سینه ستیز می

 ١زنند.می

                              
ـ عرض  قدّس سرّه در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علّامه والد ـ ١١

 کنیم:می
رتباط با دراویش و متصوّفه منع آقاجان، مؤلّف کتاب را از ا حاج ملّا

مذاق هستند باز نماید و حتّی از مراوده با علما و مراجعی که با آنها هممی
السّلام که در  دارد و با تمسّک به روایت منقوله از امام عسگری علیهمی

آورند، در ست که به تصوّف و فلسفه روی میمذمّت علما و دانشمندانی ا
مقام بطلان و بیهودگی علوم الهی و حکمت برآمده است؛ و در مقابل اطّلاع 

شمارد و فلسفۀ قدیم را ـ مجاز می در صورت تمایل بر فلسفۀ جدید را ـ
 شمرد!رهزن دین و دنیا می

مبانی و  اطّلاع ازواقعاً این بنده سخت در شگفتم که چگونه یک فرد بی
مسائل فلسفه و حکمت الهی در عین حال متظاهر به قدس و اعراض از دنیا 

السّلام و در مقام ارشاد و دستگیری افراد  بیت علیهم و تمسّک به ولاء اهل
دهد و این به خود اجازۀ ورود در مسائل فنّی و تخصّصی و علمی را می

ویا از مقام لوح و قلم بر آید، گمحابا در مقام انکار ضروریّات برمیچنین بی
 او افاضه و اشراق شده است!

عجبا! چگونه است که فلسفۀ جدید را در حدّ اطّلاع برای مؤلّف مجاز 
شمرد، ولی مراجع و علمایی را که به این فلسفه و مبانی آن پایبند هستند، می

 داند؟!اهل باطل می
داند تخصّصی می نظر در مسائلباید از ایشان که خود را کارشناس و صاحب

سؤال نمود: کدام قاعده و قانون در عرفان نظری و فلسفۀ الهی وجود دارد 
اید؟! و السّلام را حمل بر آن نموده که به جهت آن روایت امام معصوم علیه

شود؟! آیا اعتقاد داشتن به نتایج منطقیّه در مباحث عقلی جرم محسوب می
هور اسلام در طیّ ازمنه و و مگر در فرهنگ و مکتب شیعه از زمان ظ

السّلام باب بحث و استدلال و احتجاج  روزگاران ائمّۀ معصومین علیهم
بیت  پیوسته مفتوح نبوده است؟! و همین سیره و روش مائز بین مکتب اهل
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آقاجان در تأیید فلسفۀ جدید  اشتباه حاج ملاّ 
 در مقابل فلسفۀ اصیل اسلامی )ت(

  
  

  

                              
رود؟! آخر عبّاس به شمار نمیامیّه و بنیو مکتب مخالفین از خلفاء و بنی

فقهی و اخلاقی به اشکالات و ابهامات  توان با روایات و احادیثچگونه می
و شبهات در جهان آفرینش پاسخ داد؟! و آیات توحیدیّۀ کتاب الهی و آثار 

 توان فهم نمود؟وارده از ائمّۀ معصومین را چگونه می
عجبا! اگر اعتقاد به مبانی فلسفۀ جدید مبتنی بر تعقّل و فهم و شعور است، 

کند؟ و اگر بر اساس ظنّ و آن میپس چه فرقی بین فلسفۀ جدید و قدیم 
باشد؟ واقعاً تقلید کورکورانه و عدم تدبّر است باز چه تفاوتی بین آن دو می

 گیرد!که انسان از این رهنمودها در حیرت و شگفتی قرار می
السّلام بر فرض صحّت انتساب، مربوط به  و امّا روایت امام عسگری علیه

دن به این مسائل، خود و دیگران را از های خاصّی است که با روی آورفرقه
نمایند و برای توجیه امور فاسده بیت دور می توجّه به مکتب و مدرسۀ اهل

گری و کنار گذاشتن تعهّدات و تکالیف مذهبی و رها و پرداختن به لاابالی
اند؛ شدن از احکام دست و پاگیر عیش و عشرت، به این مسائل روی آورده

سماعیلیّه که توجّه به باطن را بدون پرداختن به احکام، مانند فرقۀ منحرفۀ ا
شمرند و همچنین دراویش و صوفیانی که با شعار محبّت و کافی و وافی می

عشق به علی، خود را از هر قید و بندی آزاد نموده، به هر عمل فاسد و 
توانند مردم را از صورت کجا ائمّه میآلایند! در غیر اینمفسدی دست می

ل و تدبّر منع نمایند و آنها را دعوت به دین و شریعتی نمایند که حجیّت تعقّ
و اتقان آن شریعت به همان ادلّه و براهین عقلیّه اثبات گردیده است؟! 

 )معلّق(
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مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار پس از فوت 
 آقاجان حاج ملّا

 :١٢٢پرواز روح، صفحه  
ناگهان وضعی :[ »... حاج میرزا ابوالقاسم عطّار]

شود وصف کرد، پیش آمد که درست نمی
السّلام  دیدم مثل آنکه اعمال ائمّۀ هدی علیهممی

آقاجان یکی شد و هیچ فرقی  و اعمال حاج ملّا
 در تفسیر . نها نبودبین اعمال آ
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این جمله باید گفت که: خود آن مرحوم در زمان 
 فرمود:حیاتش در توضیح صراط مستقیم می

هر چه اعمال و گفتار و اخلاقیّاتت بیشتر با ”
اعمال و گفتار و رفتار پیشوایان دین تطبیق کند، 

تر به صراط مستقیم هستی، و زمانی که نزدیک
د مورد تصدیق دین ص در اعمال و رفتارت صد

و پیشوایان اسلام قرار گرفت و حتّی در 
ترین عمل از نظر کیفیّت با اعمال آنها کوچک

 ١«“مخالفت نداشت، مسلمان واقعی هستی.

                              
ای را از یکی از ارادتمندان حاج در اینجا مؤلّف محترم مکاشفه ١١

آقاجان با  ر حاج ملّاکند که در این مکاشفه اعمال و کرداآقاجان نقل می ملّا
 السّلام وحدت پیدا نموده است. اعمال و افعال ائمّه علیهم

السّلام در  باید در توضیح این مکاشفه عرض نمود: ائمّۀ معصومین علیهم
ترین مرتبه از مراتب کمال و تجرّد و تقرّب قرار دارند که ترین و راقیعالی

ن مرتبۀ خود پس از فناء ذاتی به تریاز آن به بقاء بالله در بالاترین و جامع
شود، و هر شخص در هر مرتبه و مقامی که هست طور اتمّ و اکمل، تعبیر می
 نماید.السّلام انس و الفت حاصل می در همان مرتبه با امام علیه

توانیم به شهدای کربلا اشاره نماییم. قطعاً در میان شهدای از باب مثال می
یث مرتبه و مقام بر سایرین برتری و تفوّق کربلا افرادی بودند که از ح

دار السّلام، مثلًا مقام و مرتبۀ پرچم داشتند. حال صرف نظر از امام علیه
اکبر سلام الله  عرصۀ کربلا حضرت اباالفضل العباس و یا حضرت علیّ

علیهما بر سایرین تفوّق داشت، و یا مقام و مرتبۀ جناب حبیب بن مظاهر 
أبی شبیب شاکری بر بسیاری از شهدای دیگر برتری اسدی و یا عابس بن 

داشته است، در عین اینکه همۀ آن بزرگواران در رکاب مولایشان حضرت 
اند. و السّلام با آن حضرت وحدت و اتّحاد داشته سیّدالشهداء علیه

السّلام در عین التزام به متابعت و اطاعت از  طور اصحاب ائمّه علیهمهمین
اند، که در این مسأله شکّی وجود با یکدیگر متفاوت بودهامام زمان خویش 

 ندارد.
آقاجان به واسطۀ  شویم که در این مکاشفه مرحوم حاج ملّاحال متوجّه می

محبّت و ارادت و توسّل به خاندان عصمت مورد رحمت و مغفرت و عنایت 
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مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار دلیل بر صحّت 
 باشد )ت(آقاجان نمی طریق حاج ملاّ 

بینی که ملائکۀ شب بالا مگر کوری نمی
 آیند؟!ئکۀ صبح پایین میروند و ملامی

 :١٢٤پرواز روح، صفحه  
ای که من و شب جمعه»]یکی از وعّاظ گفت:[ 

السّلام  او در حرم حضرت سیّدالشهدا علیه
بیتوته کرده بودیم، من منتظر اذان صبح بودم و 

 ساعت دقیقی هم 
  

  

                              
و آنان قرار گرفته است، ولی این مطلب دلالت بر صحّت راه و اتقان مبانی 

کند، چنانچه نظیر این مسأله حتّی سلامت اعتقادات ایشان به هیچ وجه نمی
السّلام نیز نقل شده  برای افراد خاطی پس از شفاعت و عنایت ائمّه علیهم

 است. )معلّق(
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آقاجان سؤال کردم: صبح  نداشتیم، از حاج ملّا
 شده یا نه؟

ببین ملائکۀ صبح پایین ”ای کرد و گفت: اشاره
 «“روند!آیند و ملائکۀ شب بالا میمی

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

این مطلب از چند طریق دیگر برای حقیر  
بدین طریق نقل شده است که: آن مرحوم در 

بینی که ملائکۀ مگر کوری؟ نمی»جواب گفت: 
 «آیند؟!د و ملائکۀ صبح پایین میرونشب بالا می

اعتراف مؤلّف پرواز روح بر واقعی نبودن 
 بسیاری از وقایع مطرح شده در کتاب!

 :١٢٤پرواز روح، صفحه  
خواهم که در پایان، باز از خوانندگان محترم می

خوانند فکر نکنند آنچه در این کتاب می
باشد، صد واقعی و حقیقی می در جریانات صد

ه پس از هیجده سال به نام مرحوم حاج بلکه آنچ
توانستم بنویسم و آقاجان در نظرم بود و می ملّا

هضمش برای خوانندگان محترم آسان بوده، 
ام و امیدوارم هدفم را از نوشتن این کتاب نوشته

عملی کرده باشم و دوستان و آشنایان، طلب 
رحمت و مغفرت برای این استاد بزرگوارم بکنند 

وفیقات بیشتری برای خود و ما بنمایند و از خدا ت
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 ١. که در این راه و صراط مستقیم قدم برداریم...
دستور دادن به حاج میرزا تقی زرگری دلیل 

 پذیرش مرید و مرادی است
 :١٣٠پرواز روح، صفحه  

الإسلام حاج میرزا تقی  ]به مرحوم حجة
 زرگری[ گفتم:

  
  

                              
نماید که مطالب کتاب ممکن است با در این صفحه مؤلّف خود اقرار می ١١

واقع فاصله داشته باشد و در نقل این مسائل خطا و اشتباهی صورت گرفته 
باشد! این بنده نتوانستم منظور و مفهوم این جملات را به درستی دریابم، 

م و صراط ای این چنین در مقام ارشاد و ارائۀ مسیر قویزیرا اگر نویسنده
مستقیم به رهروان مراتب کمال و قرب دست به تألیف کتاب و نوشتاری 

نماید ایمان و اعتقاد و یقین زند قطعاً باید به مطالب و مسائلی که طرح میمی
ـ  خدای ناکرده داشته باشد و از روی حدس و گمان و ظنّ و تخمین ـ

ردد، و اگر به مطلبی را ذکر نکند که موجب گمراهی و ضلالت خواننده گ
ای اطمینان و وثوق تامّ نداشته باشد باید از درج آن صرف نظر نماید. مسأله

خلاصه اصرار اکید و بلیغ ایشان در صحّت مبانی و اعتقادات و مراتب کمالیۀ 
نماید. آقاجان با این عبارات متناسب نمی استاد خویش مرحوم حاج ملّا

 )معلّق(
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آقاجان[ به شما هم دستوراتی برای  ]حاج ملّا
تزکیۀ روح و طیّ مقامات عالیۀ انسانی داده بود 

 یا خیر؟
 گفت: بلی...

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

آیا دستور دادن، به معنای استاد بودن نیست؟  
و در صورتی که هر ذکر و وردی که از غیر 

یز نباشد، پس چگونه معصومان رسیده است جا
 اند؟دادهایشان بدین طریق دستور می

حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به 
 دستور استادش، جان داد

 :١٣٦پرواز روح، صفحه  
 و نیز در آن دفترچه نوشته شده بود:

 بسمه تعالی
یکی از شاگردان مرحوم حاج میرزا علی آقای 
قاضی که قدری جوان هم بود، روزی مرحوم 

بیند که او روز به روز رنگش زرد و اضی میق
پرسد که: شود. از ایشان میخودش لاغر می

 «طور شدی؟کنی که اینکار می چه»
هر شب غیر از مقرّرات »دهد که: جواب می

کنم و تقریباً خواب عادی، یک قرآن ختم می
 «ندارم.
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از امشب فکر کن که من در »فرماید: ایشان می
 «بخوان. ام ومقابلت نشسته

بیشتر از یک جزء نتوانستم »آن فرد آمد و گفت: 
 «بخوانم.

خیال کن به »دهد که: بعد از چند روز دستور می
خوانی و یا پیغمبر و یا السّلام می امام زمان علیه

 «السّلام. علی علیهم
هرچه کردم نتوانستم بیشتر از »فردا آمد و گفت: 

 «یک حزب بخوانم.
خیال کن به خدا »: بعد از چند روز فرمود

 «خوانی.می
آن جوان از اوّل قرآن شروع نموده »گویند: می

بود و در ﴿إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ﴾ مانده بود، و 
 «صبح همان شب از دنیا رفت.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

این داستان، بین مرحوم قاضی و یکی از  
 ایشان واقع نشده است؛ بلکه شاگردان 
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ـ این داستان را  رضوان اللَه علیه مرحوم قاضی ـ
که بین شیخی و یکی از شاگردانش واقع شده است 

اند، و نسبت به عملکرد آن شیخ و نمودهحکایت می
اند که او نتوانسته است این استاد اشکال و ایراد داشته

لذا او شاگرد را درست و به تدریج حرکت دهد، و 
 را دچار مرگ نموده است.

مرحوم قاضی این داستان را شاهدی برای  
طور اند که اینآوردهحرکت تدریجی سالک می

رساند، و امّا سیر و حرکت او را به کمال می
زننده و کوبنده، حرکات دفعیّه و سیرهای ضربه

استعداد سالک را تباه و او را دچار مرض و یا 
ها مأوا و رفتن به بیابان جنون و یا ترک منزل و

کُشد و در اثر تجلیّات انوار کند، و یا او را میمی
قاهرۀ الهیّه که ناگهان بر سالک طلوع کند، چون 
هنوز استعداد و زمینۀ آن آماده نگشته است، 

 کند.آورد و قالب تهی میسالک تحمّل نمی
 اند:فرمودهو لذا می 

خود آن شیخ از عمل خود پشیمان شد و پس از 
دفن آن جوان عبا را به سر کشید و اندوهگین به 
منزل رفت. با آنکه در وقت دفن، خودش 
صورت جوان را از کفن باز کرد و به روی خاک 
گذارد، و آن جوان تبسّمی به شیخ نموده و گفته 
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 ؛«أنا حیٌّ عند حیٍّ، لم یُحاسِبْنِی بِشَیءٍ»بود که: 
قلبم در »هذا چون جوان به شیخ گفته بود: مع

تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و گویی لِه 
، و بر این اساس شیخ خود «و مالیده شده است

دانست، و از شدّت اندوه خود او نیز را مقصّر می
 ١بعد از یکی دو روز از دنیا رفت.

آقاجان به همسر حاج  دستور دادن حاج ملّا
 یمیرزا تقی زرگر

 :١٣٨پرواز روح، صفحه  
رحمه  همسر آقای حاج میرزا تقی زرگری ـ

آقاجان[ به من  ـ گفت: آن مرحوم ]حاج ملّا اللَه
دستوری داد و به تجربه ثابت شده که صحّت 
دارد. ایشان فرمود: هر وقت خواستی یکی از 

 السّلام و یا رسول اکرم  ائمّۀ اطهار علیهم
  

  

                              
؛ ٥٢٣، ص ٣تفسیر الصراط المستقیم، ج ؛ ١٩٧، ص ٢مطلع انوار، ج  ١

 .٤٢٥، ص ١الفتوحات المکّیّة، ج 
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صلّی اللَه علیه و آله را در عالم رؤیا زیارت کنی، 
این نوشته را زیر سرت بگذار، آن ولیّ خدا را که 

 ای در خواب خواهی دید...نیّت کرده
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

آیا اینها خودش دستور نیست؟ از کدام یک  
 السّلام روایت شده است؟ از معصومین علیهم

آقاجان گاهی کارهای خلاف هم  حاج ملّا
 دادانجام می

 :١٤٩پرواز روح، صفحه  
در همان سفری که پس از چهارده سال بعد از 
فوت معظّمٌ له به زنجان رفته بودم و به مناسبتی 
به منزل اوّل عالم زنجان وارد شدم، به آن عالم 

من چهارده سال قبل، زیاد به »بزرگ گفتم: 
 «.زنجان آمده بودم

 «آمدید؟در چه ارتباطی به زنجان می»فرمود: 
آقاجان رفیق بودم و  با مرحوم حاج ملّا»گفتم: 

 «آمدم.به خاطر او می
او گاهی کارهای خلافی هم انجام »فرمود: 

 «داد.می
 «کرد؟مثلًا چه می»گفتم: 

گفت: ام او گاهی روی منبر میمن شنیده»فرمود: 
ا مادرت را عاق آی فلانی! تو که جُنب هستی، ی”



252 

و او را “ ای؟ای، چرا در مجلس ما نشستهکرده
 «کرد؛ این حرام است.مفتضح می

و من هرچه خواستم از ایشان دفاع کنم و ثابت 
نمایم که این موضوع صحیح نیست، معظمٌ له 

 قبول نکردند.
همان روز عصر به سر قبر ایشان رفتم، دیدم مرقد 

ان بدون هیچ پاکش در میان قبرستان عمومی زنج
امتیازی واقع شده، با خود تصمیم گرفتم که 

 ای برایش بسازم.مقبره
آقاجان را دیدم، اوّل  شب در عالم رؤیا حاج ملّا

در کجای بهشت »از ایشان سؤال کردم که: 
 «سکونت دارید؟

 «دربان حضرت سیّدالشهدا هستم.»فرمود: 
آقای... )منظورم عالم بزرگ زنجان بود( »گفتم: 

گفت که مرا متأثّر کرد و رۀ شما مطالبی را میدربا
 «من نتوانستم ایشان را رد کنم.
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هرچه بود، ما را به محبّت شما »فرمود: 
بیت  )که منظورش محبّت اهل« بخشیدند.

 السّلام بود.( عصمت و طهارت علیهم
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

این نحوه اَعمال بر فرض وقوع، صحیح  
 نیست. بلکه غلط محض است.

زیرا اوّلًا: با حال جنابت آمدن در مجلس  
روضه و پای منبر حرام نیست؛ و با وجود عدم منع 

تواند اعلان منع آن را شرعی به چه مجوّز انسان می
 بنماید؟
ثانیاً: در بین جمعیّت از احوال شخصی بیان  

کوب و منفعل و شرمنده نمودن غلط کردن و او را من
است و حرام است؛ زیرا یا او باید برخیزد و از 
مجلس بیرون برود که این عین هتک مؤمن و ایذاء 
اوست، و یا باید در مجلس بماند و بنشیند و 

طور سر در گریبان فرو برده و خجلت زده و همین
 شرمسار بماند؛ و این هم حرام و غلط است.

چرا در مجلس ما »تار اینکه: و ثالثاً: گف 
صراحت در تقدیس و تنزیه این مجلس « آمدی؟

 دارد، و در آن رایحۀ انانیّت و استکبار است.
گونه کارها در گاه نظیر اینو رابعاً: هیچ 
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السّلام  مجالس رسول اکرم و ائمّۀ معصومین علیهم
و اولیای خدا دیده نشده است؛ آیا مجلس ما از 

تر است و یا خود ما از و مقدّس ترمجلس آنان پاک
 تریم؟تر و مقدّسآنان پاک

گونه اِخبارها و اعلان و و به طور کلّی این 
اِعلام از بواطن، در شرع مطهّر وارد نشده است. 
و در بین اولیای راستین و اهل سلوکی که بر 

دارند، ممنوع و از اساسی متین و استوار گام برمی
شود؛ ه شمرده میمحذورات و محرّمات سلوکیّ

و پیوسته اساتید بزرگوار و مشایخ کِبار شاگردان 
گونه إخبارها چه نیک و چه زشت منع را از این

 کنند.می
چه علاوه بر مفاسد اجتماعیّه و تضییع حقوق  

غیر، موجب تاریکی و قساوت نفس سالک 
 آورد.گردد و او را از مرتبه و مقامش پایین میمی
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نظایر این امور، سرّ لزوم استاد در  و از اینجا و 
امور اخلاقیّه و سلوک راه باطن به خوبی ملموس 

 ١گردد.و مشهود می
انگیزۀ دستگیری مؤلّف پرواز روح از شیفتگان 

                              
ـ عرض  قدّس سرّه در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علّامه والد ـ ١١

 کنیم:می
ای که در این مطلب بسیار حائز اهمیّت است، نسیان صفت ستّاریّت و نکته

واسطۀ این اوصاف  غفّاریّت و رحمانیّت پروردگار است. خداوند متعال به
نماید مگر در و نعوت پیوسته با بندگانش به عطوفت و رحمانیّت عمل می

جایی که دیگر کار از کار بگذرد و راهی جز تنبیه و عقوبت باقی نمانده 
باشد. بنده نیز باید خود را متّصف به صفات الهی کند تا خداوند نیز با او به 

 گونه رفتار نماید.همان
آقاجان به جای آن فردی که از بالای منبر او را  م حاج ملّااگر خود مرحو

بود از چنین رفتاری دربارۀ داد، میآبرویی قرار میمورد خطاب و عتاب و بی
نمود؟ آری، گشت؟ و گوینده را بر این کردار تحسین میخود خشنود می

این رفتار خلاف شرع و حرام بوده »کلام آن مرد بزرگ که فرموده بود: 
 جا بوده است.، بسیار متین و متقن و به«تاس

در احادیث قدسی و غیره به طور وفور تأکید بر کتمان و اخفای سرّ و حفظ 
آبروی فرد گرچه شخص کافر و منحرف و خطا کاری بوده باشد، یافت 

شود و حتّی در برخی از موارد خداوند شخص بزرگی را مورد عتاب قرار می
ی گناه یکی از بندگان گنهکار خویش سرزنش داده است و او را بر افشا

 ١نموده است.
ای از مخفیّات و اِعمال یابیم که تبدّل حالات و کشف پارهو از اینجا ما درمی

ها در بعضی از اشخاص، دلیل بر اسوه قرار دادن آنها نیست اراده و خواست
ویش و باید استاد و الگو فردی باشد که بتواند اخلاق الهی را در وجود خ

ملکه گردانیده و آنها را به شاگرد منتقل نماید و در غیر این صورت هم او و 
 )معلّق( ٢هم شاگرد راه به خطا و انحراف خواهند رساند.

. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم کتمان سرّ رجوع شود به لب اللباب، ص ١
 ؛ روح مجرّد، ص١٦٣؛ رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص ١٣١
 ؛ آیین رستگاری، جلسۀ سوّم. )محقّق(٥٨٥و  ٤٦٢

 .٩٥. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به صفحۀ ٢
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 سوختگانو دل
 :١٥١پرواز روح، صفحه  

جمعی که با خواندن این کتاب )پرواز روح، 
کرد؛ ولی چاپ اوّل( روحشان پرواز می

دانستند، محبوب بودند، مقصد را نمیسرگردان 
ای داشتند، آه از شناختند، دلِ سوختهرا نمی

زدند، نهادشان برآمده بود، و بدون آواز فریاد می
از من خواستند که با آنها رفاقت کنم، هدف و 

 محبوب را مشخّص نمایم،
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من « دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.»ولی 
این درخواست را کیستم، من چیستم که بتوانم 
 کردم.پاسخ بگویم؟ و استنکاف می

بود  ١٣٦٠های اوایل فروردین امّا در یکی از شب
تری، که جمعی از همین افراد ولی با دل سوخته

با سوز و گداز بیشتری که آنی اشک از چشمشان 
شد و اصرار را از حد گذرانده بودند، خشک نمی

م، گفتم من هم اگر فرد خوبی باشو هرچه می
مثل شما طالب حقیقتم، حرف به گوششان 

 ام کردند.رفت، تا آنکه جدّاً خستهفرونمی
گفتم: خدایا به من کمک کن تا بتوانم از قرآن و 

خواهند به آنها ارائه دهم و احادیث آنچه اینها می
 حقّ رفاقت را بجا آورم.

به قرآن و احادیث طبق دستور خدا و پیشوایان 
دین مراجعه کردم، دیدم اسلام فقط و فقط 
محبوب حقیقی را خدا، و راه رسیدن به او را 
اخلاص، و وسیلۀ موفقیّت به همۀ اینها را 

بیت عصمت و طهارت  دادن به دست اهلدست
داند؛ و لذا تصمیم گرفتم آنچه السّلام می علیهم

باز هم تا جایی که ممکن است فهمم خودم می
در قالب سرگذشت و نقل حالات دیگران برای 

سفران عزیز نقل کنم، و به این وسیله تعهّد و هم
مسئولیّت خود را در مقابل آن همه حسن ظنّ ادا 
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 ١کنم.
لزوم پیروی جاهل از عالم بنابر فطرت و عقل 

 و شرع
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

طبق آیات قرآن و احادیث بسیاری که از  
امامان معصوم رسیده است، لزوم پیروی جاهل 
از عالم در سه مرحلۀ فطرت و عقل و شرع به 
ثبوت رسیده است. تا راهنما و دلیل و عالمی در 
بین نباشد، از کجا محبوب حقیقی که خداست 

شود؟ و از کجا اخلاص و کیفیّت آن شناخته می
تواند انسان به طریق و از کجا می شود؟معلوم می

بیت عصمت و طهارت راه  مَشی و منهاج اهل
 پیدا کند؟

  
  

                              
بیت  چرا مؤلّف محترم به آنها نگفتند: خود به قرآن مراجعه کنید و اهل ١١

از پس پرده شما را حفظ و تربیت و ارشاد خواهند کرد؟ همین که ارشاد و 
این است که وجداناً و فطرتاً وجود هدایت آنها را پذیرفتند خود دلیل بر 

ما »اند و اینکه بگویند: استاد راهنما را در نفس و درون خویش قبول کرده
گونه تعابیر، مشکلی را حل نخواهد و از این« خود به دنبال حقیقت هستیم

 کرد. )معلّق(
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وارده در باب اجتهاد و تقلید همگی دلالت  ۀادلی  

بر لزوم پیروی جاهل از عالَ دارند، نه تنها در احکام، 

توانیم بلکه در اخلاقییات و اعتقادییات. چگونه می

و حیض و نفاس و خرید بگوییم که در مسائل طهارت 

به عالَ، عمل غلط است، ولی  ۀو فروش بدون مراجع

ترین مسائل اخلاقی و منازل ترین و دقیقدر لطیف

سلوکی که از هزاران هزار یکی از آن نرهند و شیطان 

اره به تمام قوا خود را آماده برای تسلیط و  و نفس أمی

اند، نیازی به استاد و راهنما منکوب کردن نموده

لِ؟!  نداریم؟ و هَل هٰذا إلای أضحوکةٌ للِمُغَفَّ

استاد و شیخ است که انسان را به توحید  
تواند مکاشفات کند و اوست که میدعوت می

صوریّه را از مکاشفات عینیّه جدا کند. استاد 
تواند راه خلوص و اخلاص را نشان است که می

دهد و به سالک بفهماند که این مشاهدۀ تو از 
نفس است یا بعد از عبور از نفس؛ و الّا تا روز 

ک در خاطرات نفسانیّه خود منغمر قیامت سال
کند که به مقام توحید ماند و چنین تصوّر میمی

دانیم که تا وقتی که رسیده است. و چون می
سالک به مرحلۀ فناء و بعد از آن به بقاء باللَه 
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تواند بین مکاشفات صحیح و نرسیده است، نمی
فاسد خود فرق گذارد و تشخیص دهد، و آثار 

کنند و به صورت بر او طلوع مینفس او پیوسته 
گردند، و همگی مکاشفه و مشاهده متصوّر می

آنها صحیحش با سقیمش مخلوط است، ولی 
پندارد؛ زیرا خود سالک همۀ آنها را صحیح می

تواند پندار خودش را تکذیب کند کس نمیهیچ
و غلط بشمارد. در اینجا فقط استاد زنده و 

کند را دلالت می راهنمای راه رفته است که انسان
کند و سالک و مواضع صواب را از خطا جدا می

 ١دهد.را پیوسته در راه صواب سیر می
در اینجا جناب مؤلّف محترم در بیان این  

اند، و طبق طریقه و مرام حقیقت کوتاه آمده
بیت  استادشان به لفظ توحید و اخلاص و اهل

اند. آخر کدام عصمت و طهارت اکتفا نموده
سالکی در لزوم توحید و اخلاص و پیروی  مؤمن

 بیت  از اهل
  

  

                              
 .٣٩رجوع شود به صفحه  ١١
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عصمت شک دارد؟! ولیکن کلام در کیفیّت 
وصول به این حقیقت است. استاد راه رفته و از هوای 

تواند نفس گذشته که به مقام کمال رسیده است می
سیره و سنّت و منهاج آن حضرات را بنمایاند و 

و الّا تا نفخ صور توحید خالص را بگوید و بفهماند؛ 
 ماند.هم پای در گِل می

بندی مردم در اتیان عبادات و افعال به تقسیم
 سه قسم
 :١٥٢پرواز روح، صفحه  

به چهار کارگر در یک کارگاه برخوردم که مرا 
کردند. این متوجّه به معنی اخلاص حقیقی می

کردند، همه یک نوع کار چهار نفر کار می
دادند؛ امّا هریک نجام میداشتند، یک برنامه را ا

 کرد.از آنها کیفیّت عملشان تفاوت می
دید، و یکی از آنها تنها وقتی کارفرما او را می

 کرد.کرد، کار میاحیاناً تهدیدش می
ام به کارگاه گفت: من در مقابل بدهیدیگری می

 کنم.کار می
سوّمی چون مرد مستمندی بود، و اگر هر روز 

شد، به اش تأمین نمیزندگیکرد مخارج کار نمی
 داد.کار ادامه می

چهارمی تنها به خاطر آنکه با کارفرما سابقۀ 
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دوستی و آشنایی داشت، بدون توقّع مزدی کار 
نمود، کرد. او را تنها چیزی که وادار به کار میمی

 عشق و محبّت به کارفرما بود...
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

رجع کارگر سوّمی و دوّمی یک چیز است، م 
و آن عمل است برای جلب منفعت و طمع بهره؛ 
و لذا در روایات مردم را در عبادت فقط به سه 

 ١اند.دسته تقسیم کرده
اللَه کوهستانی برای  سفارش مرحوم آیة

 ملاقات با امام زمان عجّل اللَه تعالی فرجه
 :١٧٦پرواز روح، صفحه  

کوهستانی زیاد به من توصیه  اللَه مرحوم آیة
خواهی به محضر حضرت ولیّ کرد که اگر میمی

السّلام برسی، از آزار مردم، بالأخص  عصر علیه
اولیای خدا و مراجع و افرادی که پناهی جز خدا 

 ندارند، به خصوص به وسیلۀ
  

  

                              
؛ ١٩٨ص  ؛ غرر الحکم،٢٤٦؛ تحف العقول، ص ٨٤، ص ٢الکافی، ج  ١

 .١٨٩ ، ص٤ البلاغة )عبده(، ج نهج
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غیبت و تهمت، بپرهیز؛ و در مجالسی که این 
 شود، منشین.گناهان انجام می

حوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه مر 
 الزّکیّه:
الحقی سفارش مهمی است؛ رحمة اللَه علیه رحمةً  

 واسعةً.

مکاشفۀ دختر چهارده سالۀ مشهدی دربارۀ 
 اللَه کوهستانی مرحوم آیة

 :١٧٧پرواز روح، صفحه  
روزی یکی از محترمین مشهد که در خیابان 

زد من نادری نزدیک میدان شهدا مغازه دارد، ن
دختری دارم که در حدود چهارده »آمد و گفت: 

گذرد، و همه روزه صبح که از سال از سنّش می
خیزد مطالب عجیبی برای ما خواب برمی

گوید و معتقد است که ارواح به او آنها را خبر می
 «اند و اتّفاقاً اکثرش هم مطابق با واقع است.داده

... ]آن دختر[ در یکی از جلسات به من گفت: 
 «شناسید؟شما آقای کوهستانی را می»

 «بله، خدمتشان ارادت دارم.»گفتم: 
و شروع « دیشب مرا به خانۀ ایشان بردند»گفت: 

های کرد به توضیح خصوصیّات جادّه و کوچه
اللَه  قریۀ کوهستان و کیفیّت درِ ورودی منزل آیة
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 کوهستانی.
ولی متأسّفانه وقتی به در اطاق .. : ».و گفت

خواب او رسیدیم دو نفر مَلَک که محافظ ایشان 
بودند از ورودمان جلوگیری کردند، و چون ما 
اصرار کردیم، فقط به من اجازه دادند که از بیرون 

 .«اطاق او را ببینم، ولی او خواب بود
اللَه کوهستانی را  در اینجا خصوصیات قیافۀ آیة

مطابق با واقع بود، و بلکه تمام آنچه شرح داد که 
اللَه  های کوهستان و منزل آیةاز نشانی

کوهستانی توضیح داده بود، همه صحیح بود و 
حتّی خصوصیّات خانۀ اندرونی معظّمٌ له که 
بعدها من آن را دیدم بدون کم و زیاد، او قبلًا 

 برای من شرح داده بود.
تانی اللَه کوهس و وقتی من خدمت مرحوم آیة

رسیدم و جریان این دختر را برای او نقل کردم، 
بعید نیست، همۀ ما »تبسّمی فرمود و گفت: 

 *«تحت حفاظت ملائکه طبق امر الهی هستیم.
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

سَٖ: ٤( آیه ٨٦*ـ سوره الطّارق ) 
ۡ
ف
َ
َن لُّ

ُ
كَ ﴿إِن

﴾
ٞ

حَافِظ يۡهَاَ
َ
عَل اَ مَّ

َّ
 .ل
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 ﴿ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْکِتَـبَٰ﴾ ۀشریف ۀبحثی در تفسیر آی

 :١٧٩پرواز روح، صفحه  
نَا ٓ  رَثٓ  یک روز در تفسیر آیۀ ﴿ثُمَّ أَو

واقع است،  ٣٢كِتَٰبَ﴾ که در سورۀ فاطر آیۀ ٓ  ٱل
اللَه کوهستانی بحثی جزئی اتّفاق  بین من و آیة

کردم: طور معنی میافتاد؛ یعنی من این آیه را این
ما به ارث دادیم کتاب را به کسانی که اختیارشان »

کردیم از میان بندگانمان، که بعضی از آن کسانی 
که اختیارشان کردیم، ظالم به نفس خودند و 

رو هستند و بعضی از آنها پیشی بعضی میانه
ها و گوی سبقت را از اند به همۀ خوبیگرفته

اند به اذن خدا، و این فضیلت دیگران ربوده
رگی است؛ اینها هر سه دسته وارد بهشت بز

 «شوند.می
خواست بگوید از اللَه کوهستانی می مرحوم آیة
شود که این سه دسته از استفاده می *ظاهر آیه

ها گفتم: طبق دهاست، ولی من می« عباد»اقسام 
روایت و حدیث که در تفسیر این آیه وارد شده، 

 است.« مصطفین»این سه دسته از اقسام 
من احادیث را قبول دارم و »فرمود: شان میای

حق با شماست، ولی اگر ما باشیم و آیۀ شریفه، 
گویم معنی که طبق آنچه من می**بهتر است

 «شود.
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پس از این بحث که چند دقیقه به طول انجامید 
شما »دیدم آقای کوهستانی ناراحت شد و گفت: 

ترسم حضرت مرا به بحثی وادار کردی که می
و این « السّلام را ناراحت کرده باشم. لیهازهراء ع

گفت و اشاره به چنان با توجّه میجمله را آن
فرمود مثل آنکه حضرت زهراء سلام جهتی می

 شنود.اللَه علیها در آنجا نشسته و می
و سپس از آن حضرت عذرخواهی کرد و رو به 

یا فاطمه، من »همان جهت نمود و گفت: 
فرزندان غیر مسلمان  خواهم بگویم که حتّینمی

روند؛ همۀ آنها اهل بهشتند، به تو به بهشت نمی
خاطر تو، زیرا دامن تو پاک است و جمیع ذرّیۀ 
تو بر آتش جهنّم حرامند. من قبول دارم؛ اما 

 «معنی کنم. ***خواستم آیه را به ظاهرشمی
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

هوری در این ندارد؛ زیرا گونه ظ*ـ آیه هیچ 
هُمۡ﴾طور که ضمیر همان

ۡ
مِن
َ
تواند به می ﴿ف

ا﴾
َ
ذِينََتواند به برگردد، می ﴿عِبَادِن

َّ
﴿ٱل

ا﴾
َ
يۡن
َ
ف
َ
 برگردد و بلکه رجوعش  ٱصۡط
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ذِينَ﴾به  
َّ
اظهر است. و روایات همگی  ﴿ٱل

 اند و منافاتی با ظهور ندارند.طبق آیه آمده
 **ـ هیچ بهتر نیست. 

ـ و قد عرفتَ أنی ظاهِرَها لَیسَ علّ ما قال *** 

 و ادَّعیٰ.

اللَه کوهستانی دربارۀ فلسفۀ یونان و  نظر آیة
 وحدت وجود

 :١٨٣پرواز روح، صفحه  
اللَه کوهستانی در چند سال اواخر  مرحوم آیة

عمر دو سه مرتبه به مشهد برای زیارت علیّ بن 
آمد. در یکی از این السّلام می موسی الرّضا علیه

ای که جمعی از علما ها در مشهد در جلسهسال
و رجال علم حضور داشتند، بحثی دربارۀ فلسفۀ 
یونان و وحدت وجود به میان آمد. معظمٌ له 

العاده ابراز تنفّر از مکتب تصوّف و وحدت فوق
در »فرمود: وجود و موجود کرد. و به من می

صحیحۀ بزنطی از علیّ بن موسی الرضا 
از ما نیست ”السّلام نقل شده که فرمود:  علیه

کسی که نزد او نام متصوّفه برده شود و او به زبان 
 و« “و به قلب از آنها ابراز تنفّر و بیزاری نکند.

سپس دست روی شانۀ من گذاشت و فرمود: 
بیت عصمت و  امیدوارم تو مدافع مکتب اهل»
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توانی با این السّلام باشی و تا می طهارت علیهم
 «مکاتیب ضدّ اسلام مبارزه کنی.

اللَه کوهستانی  پاسخ مرحوم علّامه به نظر آیة
 دربارۀ فلسفه و وحدت وجود

ه مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفس 
 الزّکیّه:

در سفینة البحار در مادّۀ صوف روایاتی را در  
ذمّ تصوّف آورده است. از جمله همین روایت 

 وارده از بزنطی و إسماعیل بن بزیع است.
ای است که البتّه فلسفۀ نهی شده همان فلسفه 

بیت مغایرت دارد. و مراد  با قرآن و مکتب اهل
از پیش  از تصوّف، گرایش به باطن از نزد خود و

خود بدون پیروی از منهاج معصومان است. و 
برای صدق این دعوی شواهد بسیاری در این 

 روایات وجود دارد.
و امّا فلسفۀ اسلامیّه و مکتب صدرالمتألهین و  

مَن تَبِعَه در تأسیس براهین قویّه نه تنها مخالف 
بیت نیست، بلکه مؤیّد و پشتوانه و  اسلام و اهل

خدای ناکرده نباید به خاطر  مبرهن آن است؛ و
 نام فلسفه که در این روایات آمده به واسطۀ تشابه 
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ساطعه و  ۀعقلییه و ادلی  ۀاسمی از رجوع به ادلی 

ین و میرداماد و  ۀحکمت متعالی مرحوم صدرالمتألهی

حاجی سبزواری و سایر شاگردان این مکتب دوری 

 جست که: فی ذلک خُسرانٌ عَظیمٌ.

از میل به باطن و تِذیب نفس و تزکیه و نیز نباید  

و اخلاق و رسیدن به مراحل توحید دست برداشت 

.  که: فی ذلک شَقاءٌ أَبَدیٌّ

الأسف به واسطۀ تشابه اسمی و و امّا مع 
علیه تصوّف در این ندانستن مصداق و منطبقٌ

روایات، مفاخری از اسلام و جهان تشیّع مانند 
ترجمان مفسّرین: شیخ أبوالفتوح رازی، و 
صاحب کرامات و تالی تلو معصوم: علیّ بن 
طاووس، و شیخ الفقهاء و المجتهدین شهید ثانی 

ـ را از میل کنندگان به  واحَهمقدّس اللَه أر ـ
اند. )سفینة البحار، طبع تصوّف به شمار آورده
، و از ٦٤و ص  ٥٧، ص ٢سنگی، مادۀ صوف، ج 

و ص  ٢٠٠تا ص  ١٩٧، ص ٥طبع حروفی: ج 
٢١٣) 
و این مصیبت عظیمی است که بر اسلام وارد  

شده و افراد جاهلی به واسطۀ ندانستن معنی و 
وب رانده و بدین موضوع، همه را به یک چ
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وسیله نیز سدّ باب راه معرفت و توحید از مردم 
 ١شوند.می

فوت مرحوم کوهستانی و وصیّت به طواف 
 السّلام اش در حرم امام رضا علیهجنازه

 :١٨٤پرواز روح، صفحه  
 ١٤اللَه کوهستانی در تاریخ جمعه  مرحوم آیة

قمری از دنیا رفت و به  ١٣٩٢الأوّل ربیع
ی شیخ اسماعیل کوهستانی فرموده فرزندش آقا

جنازۀ مرا به مشهد ببرید و در حرم مطهر »بود: 
السّلام طواف  حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیه

بدهید و به کسی نگویید که شیخ محمد 
کوهستانی فوت شده. اگر جایی بود، در آنجا مرا 

 «دفن کنید و الّا به کوهستان برگردانید.
قدّس اللَه نفسه مرحوم علّامه طهرانی،  
 الزّکیّه:

منظور مرحوم کوهستانی از این وصیّت فقط  
 طواف گرد قبر مطهّر بوده است 

  
  

                              
 .١٢٢و  ٥٢رجوع شود به صفحه  ١١
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که اگر احیاناً هم بدون تظاهر و منیّت و استفاده 
از صیت و سمعۀ او قبری هم مهیّا شد، فبها 
المطلوب، وگرنه طواف که خود موضوعیّت دارد 

 اند.خود رسانیده انجام گرفته و جنازه را به مقرّ

این حقیر توفیق ادراک مُضر آن مرحوم را  

دل نیافتم، ولی بسیاری از نیکان، او را مرد کریم و زنده

 دانستند؛ رحمة اللَه علیه.ای میو صاحب نفس زکییه

حضور مرحوم علّامه در نماز جماعت حاج 
 اللَه گلپایگانیشیخ حبیب

 :١٨٦پرواز روح، صفحه  
م حجّة الإسلام آقای حاج شیخ آنچه از مرحو 

 ... اللَه گلپایگانی دیدم و شنیدمحبیب
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:
 ام، ولیصحبت نشدهاین حقیر با آن مرحوم هم 

ها در مسجد فروشدر اواخر عمر که در بازار فرش

خواندند، در تابستان پایه نماز جماعت میحوض چهل

ه  ۀهجریی  ۀیک هزار و سیصد و هشتاد و س ۀسن قمریی

ف شده بودیم و مسافرخانه س مشری ای که به مشهد مقدی
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د شاه و نزدیک به آن که در آن بودیم در سه راه مسج

مسجد بود، روزها را به جماعت آن مرحوم حاضر 

شدیم؛ رحمة اللَه مند میشدیم و از فیض جماعت بهرهمی

 علیه.

شیخ محمّد کوفی صاحب تشرّفات عدیده به 
 محضر امام زمان بوده است

 :١٨٨پرواز روح، صفحه  
 ... شیخ محمد کوفی 

فسه مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه ن 
 الزّکیّه:

این حقیر چون در نجف اشرف مشرّف بودم  
و سالیانی برای تحصیل در آن مکان مقدّس 
معتکف بودم، لذا از اخیار و ابرار آن مرز و بوم 

خ محمد ای را دربارۀ آقا شیهای عدیدهداستان
کوفی و تشرّف او به محضر مبارک حضرت 

ی از آنها اللَه ارواحنا فداه شنیده بودم، که بعضبقیّة
بسیار مفصّل و جالب توجه بود؛ ولی هیچ گمان 

ای است نداشتم که این حکایات از شخص زنده
 و او فعلًا حیات دارد و در کوفه
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ساکن است. تا یک روز صبح که برای درس به 

ر رفته بودم، جنازه ای را آوردند و گفتند: صحن مطهی

 لیه.شیخ مُمد کوفی است؛ رحمة اللَه ع ۀاین جناز

سوز و عشق فراوان آقا شیخ علی فرید کاشانی 
 گداخترا می

 :١٩٨پرواز روح، صفحه  
مرحوم حجة الإسلام آقای شیخ علی  

 ... الإسلام کاشانی فریدة
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

مرحوم آقا شیخ علی فرید کاشانی مرد غیر  
در قم تحصیل متعارفی بود. در آن مدتی که حقیر 

کردم ایشان نیز آنجا برای تحصیل آمده می
ای داشت. و همان العادهبودند. استعداد فوق

گداخت و محترق سوز و عشق فراوان او را می
 کرد؛ و سر انجام به مرگ او منتهی شد.می
و شاید سرّ این رحلت نیز نداشتن استاد بود؛  

و  زیرا جذبات ربّانیّه و سبحات قدسیّۀ الهیّه
های قدّوسیّه، چون یکباره بر سالک وارد بارقه

شود و او طاقت تحمّل آن را نداشته باشد، قالب 
کند، و نظایر آن کراراً دیده شده است؛ تهی می

ها را منظّم ولی استاد خبیر و بصیر این بارقه
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کند؛ یعنی سالک را به تدریج و با رفق و مدارا می
ستعداد هر برد، به طوری که قبلًا اجلو می

گردد و سپس در ای در وجود او متحقّق میبارقه
اثر توجّه و نیاز سالک آن نفحات و بَوارق بر او 

 وزد.می
و این حقیر نیز گمان دارم علّت مرگ مرحوم  

آقا سیّد علی رضوی که قبلًا ترجمۀ احوالشان 
همین امر بوده، چون او نیز استاد نداشته  ١گذشت

بنابر نقل دوست و  است. و سبب ارتحالشان
صدیق مداوم ایشان، حضرت حجة الإسلام آقای 

أدام اللَه  حاج سیّد محمّد رضا رضوی لاهیجی ـ
ـ سکتۀ قلبی بوده است؛ یعنی نفس  أیّام برکاته

در مقام صعود و برخورد با جذبۀ الهیّه طاقت 
کند و دیگر آورد، لذا بدن را خلع مینمی

ت متوقف گردد و یا قلب را از حرکبرنمی
صورت بازگشت موقّت او نیز سازد و در اینمی

گردد و پس از چند ساعت و یا چند مثمر ثمر نمی
 روزی سالک یکسره به 

  
رود؛ ولیکن چون تمام استعدادهای عالم بقاء می

خود را در فناء در تمام اسماء و صفات الهیّه به مرحلۀ 
ه اجر میرد، که البتفعلیّت در نیاورده است، ناقص می

                              
 .١٩٣الی  ١٨٩پرواز روح، ص  ١
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َاو بر خدا خواهد بود:  ِ
َ
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ُ
ه
ۡ
ركِ
ۡ
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ُ
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َ
َٱللَ

َ
مُهَاجِرًاَإِلَ

﴾ ِ
َ

َٱللَ
َ

َۥعَلَ جۡرُهُ
َ
 ١.أ

 :٢٠٠پرواز روح، صفحه  
خدا آن تاجر محترم که از دنیا رفته و مرحوم  ...

 سیّد عبدالکریم را رحمت کند.
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 آمین. 
 :٢١٢پرواز روح، صفحه  

... و او ]مرحوم حجة الإسلام آقای حاج سیّد 
رضا ابطحی[ در همان روز موعود، یعنی جمعه، 

از دنیا رفت. خدا  ١٣٥٦شتم ماه رمضان ه
 رحمتش کند.

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

 آمین. 
 :٢١٣پرواز روح، صفحه  

بدون تردید، یکی از ضروریّات مذهب تشیّع و 
 بلکه تمام ادیان، مسألۀ رجعت است...

                              
 .١٠٠( قسمتی از آیه ٤سوره النّساء ) ١١
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 ضرورت رجعت از مختصّات شیعه است
قدّس اللَه نفسه مرحوم علّامه طهرانی،  
 الزّکیّه:

ضرورت رجعت از مختصّات شیعه است؛ در  
سایر ادیان اگر هم بوده باشد از ضروریّات آنها 

 نیست.
 :٢١٤پرواز روح، صفحه  

تردیدی نیست که به صریح قرآن و دلایل عقلی 
 خدا بر هر چیزی احاطه دارد...

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

کفّل دلایل عقلیّه، مگر غیر حکمت متعالیه مت 
 و علم فلسفه است؟
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عقیدۀ مؤلّف پرواز روح در احاطۀ علمی 
 خداوند و پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان

 :٢١٥پرواز روح، صفحه  
گونه که خدا تر اگر گفتیم همانبه عبارت واضح

بر مخلوقش احاطۀ علمی دارد، سخن آنها را 
ترین جاندار در ارادۀ قلبی کوچکشنود، از می

کرات بسیار دور اطّلاع دارد و خلاصه چیزی بر 
او مخفی نیست، پیغمبر اسلام و اوصیای 

اش هم از همۀ اینها اطّلاع دارند و به طور گرامی
چیزی بر آنها مخفی نیست؛ علاوه بر  *مساوی

ایم، به یکی از ضروریّات و آنکه کفر نگفته
 ایم.سلّم اسلام هم پی بردهاعتقادات حقیقی و م

نگویید: پس برای خدا چه باقی مانده؟ زیرا این 
جمله کفر است که بگوییم خدای نامحدود فقط 

 احاطه بر مخلوق محدودش دارد.
گوییم: آنها ولی دربارۀ پیغمبر و اوصیایش می

فقط بر مخلوقات خدا احاطه دارند، احاطۀ علمی 
از همین آنها تنها بر همین محدوده است و 

 **کند.محدوده تجاوز نمی
اگر این چنین نیست، پس معنی این آیات 

 چیست؟
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١ .﴾ ٖ
بِيۡ  َإِمَامَٖمُّ ٰٓ ي ِ

َف 
ُ
ه
ََٰ
حۡصَيۡن

َ
ءٍَأ ۡ ي

َ َس  لَّ
ُ
علم » ١؛﴿وَك

 «هر چیز را در وجود امام مبین قرار دادیم.
اگر بخواهیم به اطلاق این آیه توجه کنیم علم 

محدود شود، ولی عقل آن را آنها نامحدود می
که قدر مسلّمش علم و احاطۀ بر ما  ***کندمی

 سوی اللَه است...
نگرش مرحوم علّامه در کیفیّت علم الهی و 

 پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان
مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

*ـ علم و اطّلاع اولیای خدا با علم خود خدا  
حو آیه و ذوالآیه به نحو تساوی نیست، بلکه به ن

است )به نحو صورت مرآتیّه و صاحب صورت( 
گاه آن متعدّد یک چیز بیشتر نیست؛ و تجلّی

 است.
 

**ـ سؤال و جواب نارسا است. احاطۀ  
 اولیای خدا تنها احاطۀ علمیّۀ نیست، 

  
  

                              
 .١٢( ذیل آیه ٣٦سوره یس ) ١١
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بلکه احاطۀ عینیّه و خارجیه است و آنان حقیقت 
اسماء و صفات ذات مقدّس او هستند، و فرق فقط 

 از ناحیۀ آیتیّت و مرآتیّت است.
***ـ کلام در اطلاق و تقیید نیست، بلکه  

هر چیزی که بتوان بر آن نام شیء را نهاد، او را 
 خدا در امام مبین إحصاء کرده است.

اللَه عنوان مقدّمیّت ةوصل و لقای حضرت بقیّ 
 دارد

 :٢١٧پرواز روح، صفحه  
ام که دائماً همۀ ما حتّی بعضی از علما را هم دیده

اند ولی در اللَهبه فکر وصل و لقاء حضرت بقیّة
بُعد جسمانی و بدنی آن حضرت؛ زیارت 

طلبند و خوانند، حاجت از آن حضرت میمی
ولی  معتقدند که او شنیده و حاجاتشان را داده،

گویند: ما هنوز به خدمتش مشرف باز هم می
 ایم...نشده

مرحوم علّامه طهرانی، قدّس اللَه نفسه  
 الزّکیّه:

باید به فکر وصل و لقای خداوند متعال بود؛  
زیرا آن اصل است و آیات قرآن ما را بدان مقام 

اللَه دهند. و وصل و لقای حضرت بقیّةسوق می
المقدمه. چگونه ذی عنوان مقدّمیّت دارد، نه
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توان گفت که: اصل وجود آن بزرگوار آینه و می
وقت غایت سیر، رسیدن به مرآت است؛ آن

همین معنای حرفی و مرآتی است؟ این تناقض 
 صریح است.

و علّت آنکه بسیاری در عشق امام زمان   
اند آن است که اند و به جایی هم نرسیدهسوخته

اند، فلذا داشتهوجود آن حضرت را استقلالی پن
اند، چون وجود نه به آن حضرت رسیده

اند، چون استقلالی ندارد؛ و نه به خدا رسیده
 اند.دنبالش نرفته
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